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یــای کرانه‌ناپدیــد اســتیم کــه اســمش را می‌تــوان طبیعــت گفــت یــا هســتی و یــا مجموعی از  مــا تکــه‌ای از یــک کُل و قطــره‌ای از در
خلق‌شده‌گان.

وقتــی طبیعــت قیــام می‌کند و تمام نباتات و حیوانات در زمین، جانِ تازه می‌گیرند، این به معنای رســتاخیز دوباره و نمایی پویا از 
زندگی اســت. هنر و یا زیبایی‌شناســی انســانی، نیز چیزی نیســت جــز ماهیت‌نمایی از یک مجموعه‌ی زیبایــی که خداوند بزرگ 

آفریده است.
گر انســان به درک این شــکوه و شــناخت ایــن همایشِ  وظیفــه‌ی انســان، اســتقبال و تجلیــل از این زیبایی و شــناخت آن اســت. ا
هستنده‌ها در هستی، نکوشد و سهمی در آن نگیرد، ماهیت انسانی خود را که احسن‌الخالقین است، زیر سوال برده است و نفی 

کرده است.
ل و سبزه و نیز آن نبات 

ُ
انسان هرگز نمی‌تواند هم‌سرنوشت بودن با دیگر موجودات در زمین را انکار کند. من بدون آن باغ‌چه، آن گ

به‌ نام گندم و برنج و غیره که از آن استفاده می‌کنم، هیچم. پس من به آن نیاز دارم و باید در زیبایی و نمو و رشد آن‌ها شریک باشم 
، همین است. ی و خودبرانگیزی‌مان در آغازین روزهای بهار و شادی کنم. نخستین فلسفه‌ی نوروزباور

انســان زندگــی‌اش را مدیــون طبیعتــی که خدا برایش آفریده، می‌باشــد. طبیعت همراز من اســت و جزئی از من اســت. من و آن‌چه 
در طبیعت وجود دارد، کاملاً نیازمندِ همیم. بهترین ایامِ ماشــدن و نوشــدن‌مان در نوروز اتفاق می‌افتد؛ هنگامی که طبیعت زنده 
می‌شــود و زیبایی در ســاده‌ترین شــکل خود تجســم پیدا می‌کند و انســان دوباره عطر زندگی را می‌بوید و حس می‌کند. پس نوروز و 

تجلیل از آن، غیر قابل انکار است.

، جمع شویم از سر ذوق ، بی‌من‌ و‌ تو من و تو
خوش و فارغ، ز خرافاتِ پریشان، من و تو

طوطیان فلکی جمله شکرخوار شوند
در مقامی که بخندیم بدان‌سان، من و تو

این عجب‌تر که من و تو به یکی کُنج این جا
هم دراین دم به عراقیم و خراسان من و تو

ن ناشر
سخ
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در توصیف این فلسفه، ابیات بالایی از مولانا، آن آموزگار معجزه‌آفرین؛ خیلی جامع و به جا می‌افتند.
آنانی که منظور این یادکرد، را نمی‌فهمند و جدی نمی‌گیرند، باید گفت که آن‌ها خود را نشــناخته اند و درکی از فلســفه‌ی وجودی 
انســان ندارند. آن‌ها از موضوع خدا، هســتی و انســان، تنها اســمی از خدا شــنیده اند و دیگر بویی به چیزی نبرده اند. و این خیلی 
ک است، که اتفاقاً این گروه از انسان‌ها همیشه در خلق وحشت و دهشت، دست داشته اند و جز در تباهی  تاسف‌بار و وحشت‌نا

و رنج‌افزایی جامعه، سهمی در هیچ امر مهمی، نداشته اند.
گر توجهی دوباره برآن مقدمه داشته باشیم، از دل آن می‌توانیم دلیل جهانی شدن نوروز را نیز بفهمیم. حالا ا

وقتی نوروز به عنوان بزرگ‌ترین پدیده‌ی کارآمدِ انسانی، از سوی سازمان ملل متحد، رسمیت پیدا می‌کند و هنگامی که در یونسکو 
تجلیل می‌شود و مادامی که رئیس جمهور بزرگ‌ترین و قدرت‌مندترین دولت‌ها، نوروز را برای نوروزباوران و کشورهای حوزه‌ی نوروز 
گیرتر از یک مسئله‌ی قومی و زبانی و تمدنی است. ، پارادایمی بزرگ‌تر و فرا تبریک و خجسته‌باد می‌گویند؛ باید اقرار کنیم که نوروز
اما این بدان معنا نیســت که نوروز را به عنوان یک پدیده‌ی خلاقانه از ســوی بلخیان کهن‌ســال، نشناســند و کشورهای متخاصم و 
ی ساحه‌ی نوروز و به قصد کم‌رنگ ساختن آن، تلاشی و سعی‌یی نکنند و نکرده باشند. زورگویانِ جهان‌طلب، برای محدودساز

کنون، پیوسته مورد بی‌مهری قرار گرفته و با انسدادهای  داشته‌های وزین و گران‌سنگ‌ فرهنگی و علمی‌مان در طی قرون گذشته و ا
حسادت و کینه، برخورده اند.

، از دلایل دشمنی با نوروز بوده اند. و جشن  رقابت‌های جهانی شدنِ پول، قدرت، زبان و فرهنگ، به ویژه در یک و نیم سده‌ی اخیر
یان‌هایی دیده و آسیب‌هایی متقبل شده است. نوروز نیز همانند زبان فارسی، ز

طنز تلخِ کنونی در داســتان نوروزســتیزی، این اســت که نوروز در حین جهانی شدن و پیروز گردیدن، شاهد ظهور تیره‌ترین مغز‌ها و 
، در زادگاه خود)افغانستان( است که این جریان نوخاسته و خشن، گروه افراطی طالبان می‌باشد. پوسیده‌ترین و پوچ‌ترین افکار

ایــن گــروه اینــک موضــوع تجلیــل از نــوروز را در افغانســتان از رســمیت بــه زیر کشــیده و در تلاش اســت، شــور نوروزخواهــی و ذوق 
استقبال از این پدیده‌ی باشکوه طبیعی، را در جامعه نابود کند و از بین ببرد.

ی به قول مولانای بزرگ: طالبان هم‌چون سنگ و کلوخ در پی سرکوب کردن شادی و سرورِ انسانی اند؛ آر

؟ کُلوخ و سنگ چه دانَد بهار را چه اثر
بهار را زِ چَمَن پُرس و سُنبُل و شمْشاد

با این حال، موردی که واضح و قابل درک می باشد، امیدِ دوباره جنبیدن و قیام در موجدات است.
هم‌چون فصل‌های سیالِ سال‌ها، تحول، یک امر طبیعی است و باید اتفاق بیفتد. 

به قول حافظ شیرین‌سخن:
خبر رسید که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

ی، ســخنی از انجماد و  ی در تمــام لایه‌هــای جامعه و به ویژه در نســل نو اتفاق افتاده اســت و مطمئنــم در حوزه‌ی این بیدار بیــدار
خاموشی، مطرح نیست و نخواهد بود.

، پیوســته مورد ســتمِ متجاوزان و کوردلان قرار گرفته و سوخته است، اما همیشــه نیز قیام طبیعت و برگشت  خراســانِ خورشــیدپرور
، لباسِ رنج و آوارِ جنگ را از خود تکانده و به‌سوی روشنایی و معنویت گام برداشته  شادیِ نوروز را در خود دیده است و این کشور

است.
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گر چه خَزان کرد جَفاها بَسی
بین که بهارانْ چه وَفا می‌کُند

فَصلِ خَزانْ آن‌چه به تاراج بُرد
فَصلِ بهار آمد، اَدا می‌کُند

ی مولانای جان درست می‌گوید!  آر
، خانۀ مولانا می باشــد. خانۀ  ی فکری همیشــه وجود دارند و یکی از این باش‌گاه‌های اراده‌مند و پرکار گری و بازســاز رگه‌های احیا
یخ، فرهنگ، هنر و ادبیات، گامی بردارد و نقشی ایفا  مولانا مدام در تلاش بوده است تا در زمینه‌ی بازتعریف و بازخوانی موثر از تار

کند.
یخ  ، کوششــی اســت در راه شــناخت شــکوه‌مندی تار " نیز به تعقیب فعالیت‌های پیشــین در عرصه‌ی نوروز مجله‌ی “جهانِ نوروز

یخی‌مان. ی بدمد به سمت بازخوانی هویت و داشته‌های ارزش‌مند فرهنگی_تار ، نور . تا باشد از این چشم‌انداز و ماهیت نوروز
آن‌چه در برگ برگِ این مجله خواهید دید، خوانش‌های مختلف و متفاوت از نویســنده‌گان و پژوهش‌گران گران‌ارج‌مان می‌باشــند 

، دین، سیاست و علم. یخ، اقتصاد، فرهنگ، هنر که در زمینه‌ی نوروز انجام یافته؛ چشم‌انداز‌هایی بر نقش نوروز در تار
(، ابراز سپاس و قدردانی نماییم. جا دارد از یکایک نویسنده‌گان کوشا و روشن‌دل این مجله)جهان نوروز

							     
! نوروزتان پیروز 									       

خانۀ مولانا 									       
فروردین‌ماه ۱۴۰۳ خورشیدی 									       
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مبارک‌تر شب و خرم‌ترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروز

دهل‌زن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروز

سعدی

ی از میراث‌هــای کهن و دیرپای حوزۀ  جشــن نــوروز و آیین نوروز
یخی آن به هزاران سال بر  فرهنگی و تمدنی ما است و پیشینۀ تار
یادی  می‌گردد؛ گسترۀ جغرافیای بزرگ‌داشت از نوروز در شمار ز
از کشــورهای جهان نشــان می‌دهد که این مناسبت می‌تواند به 
عنــوان یــک محــور نیرومند بــرای پیوســته‌گی یک حــوزه‌ی بزرگ 
فرهنگــی و تمدنــی قــرار گیــرد و چــون ابــر ســتبر آسمان‌گســتر بر 
فضای جامعه‌ی انسانی باران عشق و محبت، طراوت، طهارت 

و سرور بهجت ببارد.
یــش و زایش،  ، بوســه و خنــده‌ی خــدا بر خلایــق، مظهر رو نــوروز
پیــام‌آور هم‌دلــی، زیبایــی در تعــدد و تنــوع و تکثــر و رســتاخیز 
طبیعــت اســت کــه با فــرا رســیدن آن شــور و غوغا بــر طبیعت و 

سمیع‌الله سیحون
نویسنده و روزنامه‌نگار

وز در سایه‌ی ابتذال تحجر طالبانی اعتزال نور

پا می‌شود، به سخن مولوی؛ جان و جهان آدمی بر
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را 
کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد

رونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد
غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسد

باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند
سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد

یخی بســیار  جشــن نــوروز یــک مناســبت فرهنگی با پیشــینه تار
ی  کهن و ارزش‌مند است که به لحاظ جامعه شناسیی، پاسدار
از ایــن مناســبت می‌توانــد بــه دور از مرزبندی‌هــای جغرافیای، 
یــادی را بــه هــم پیونــد دهد و  زبانــی، قومــی و سیاســی مردمــان ز
بــا ایجــاد همبســته‌گی در میان آنان زمینه‌ســاز گســترش یک اَبَر 
روایت انســانی و منجر به ایجــاد یک‌رنگی و هم‌دلی در دل این 

همه تعدد و تکثر و تنوع، گردد.
، ما را از  هویت‌زدایــی در تمــام صورت‌هــای آن به ویــژه در نــوروز
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نزدیک شــدن به هم و ایجاد پیوندهای مشــترک محروم می‌کند. 
ی بــا توجه بــه کثرت‌گرایی کــه از دل طبعت آموخته  آییــن نوروز
اســت مــا را به ســوی پذیرش تعــدد و تنــوع و تکثر فــرا می‌خواند 
تــا در وحدتــی که از دل این کثرت ســر بیرون می‌کنــد بتوانیم به 

زندگی مسالمت‌آمیز و انسانی دست پیدا کنیم.
ی که بــا هویت‌زدایی  هویت‌هــای جعلــی، تحمیلی و اســتعمار
از ســنت‌های بومی بنا شــده اند نه تنها که پایدار نیســتند؛ بل، 
ی  زمینه‌ســاز افزایــش خشــونت‌ها و انتقام‌جویی‌های بی‌شــمار
گردیــده انــد کــه متأســفانه امــروزه جغرافیــای مــا با آن دســت به 

گریبان است.
م‌برداران نام‌آشــنا و چهره‌های 

َ
در بســتر فرهنگــی_ تمدنی مــا عَل

 ، درخشــان چون مولوی، ســنایی، فردوســی، حکیم ناصر خسرو
خیــام، ســعدی، حافــظ، امیــر علی‌شــیر نوایــی و صدهــا عالــم 

کــه بــا تــداوم ایــن  و شــاعر و اندیش‌منــد دیگــر حضــور دارنــد 
ی افغانســتان  کنان امروز هویت‌زدایــی و فرهنگ‌زدایی برای ســا

چیزی باقی نمی‌ماند.
کانی  دشــمنی با نوروز به عنوان یک جشــن فرهنگی و میراث نیا
مــا، دشــمنی آشــکار بــا یــک حــوزه‌ی بــزرگ فرهنگــی و تمدنــی 
بزرگ اســت که تداوم آن راه را برای هرگونه زندگی مســالمت‌آمیز 
و تســریع رونــد ملــت شــدن می‌بنــدد و بــر دهــل تــداوم جنگ و 

خشونت، می‌کوبد.
هــر مراســم و مناســبتی بــه ویــژه نــو‌روز کــه متعلــق به بخشــی از 
ی پیام‌هــای مهــم و اساســی و  جغرافیــای انســانی اســت، حــاو
درس‌های بزرگ می‌باشــد؛ همه ســاله این مناســبت فرهنگی را 
، شــبه‌قاره  بیشــتر کشــورهای خاور میانه، آسیاســی میانه، قفقاز

هند، و بالکان جشن می‌گیرند.
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ی جشــن نــوروز در کشــورهایی چــون افغانســتان، ایــران،  برگــزار
قزاقســتان،  روســیه،  آذربایجــان،  اوزبیکســتان،  تاجیکســتان، 
گرجســتان،  یه،  ترکمنســتان، ســور ترکیــه،  آلبانــی،  قرغیزســتان، 
کســتان و مقدونیــه شــمالی نشــان می‌دهــد کــه میــراث بــزرگ  پا
ی می‌توانــد در هم‌بســته‌گی میــان ملــل مختلــف جهــان  نــوروز
نقــش بــه ســزایی داشــته باشــد؛ بــه ویــژه در ایجــاد هم‌بســته‌گی 
میــان حــوزه‌ی بــزرگ فرهنگــی و تمدنــی ما موثــر واقع شــده و در 
کشــورهای ازبیکســتان، تاجیکســتان،  کلان‌تــر مردمــان  ســطح 
کســتان، هنــد، ترکیــه و حتی  ترکمنســتان، آذربایجــان، ایــران، پا

بنگله‌دیش را به هم پیوند دهد.
تجلیل از نوروز در طول این هزاران سال، فراز و فرودهایی داشته 
اســت. گاهی با شــکوه‌مندی تجلیل شــده وگاهی در مواجهه با 

کراه روبرو شده است. فرهنگ‌ها و سیاست‌های دیگرستیز با ا
با آن‌که در پی شــکل‌گیری روایت‌هــای افراط‌گرایانه و تکفیری از 
اســام در ســال‌های پســین میــزان مخالفت و دشــمنی بــا تمام 
پدیده‌ها و ارزش‌های انســانی به ویژه نو‌روز به عنوان یک ســنت 
مبــارک فرهنگــی در افغانســتان بــالا گرفتــه بــود اما مردم مــا برای 
یخی‌شــان ایــن روز را با  ی از میراث‌هــای فرهنگــی و تار پاســدار

گرمی داشته و با شکوه تجلیل می‌کردند.
بازگشــت ســایه‌ی ســیاه طالبانــی بــر افغانســتان امــا متأســفانه 
کــم ســاخته اســت و  ی را بــر کشــور مــا حا وضعیــت خفقــان‌آور
در ادامــه‌ی دشــمنی علیــه تمــام ارزش‌هــای انســانی چــون حق 
و عدالــت و آزادی، در برابــر میراث‌هــا و ارزش‌هــای فرهنگــی و 
ی مراسم  یخی شمشیر کشیده اند و با تیر و تفنگ مانع برگزار تار

و مناسبت‌های فرهنگی مردم می‌شوند.
تحجر طالبانی همان‌گونه که خود با دانش و ارزش‌های انسانی 
قطــع رابطــه کــرده اســت در تــاش اســت تــا پیوند مــردم مــا را با 

کان‌شان نیز قطع کنند. یخی و فرهنگی نیا ارزش‌های تار
یــان جهــان می‌داننــد کــه آن‌هــا در مواجهه با  افراطیــان و انتحار
فرهنگ‌هــای پر بار و بــزرگ و عقلانیت جدید، از راه گفت‌وگو و 
اســتدلال تــاب مقاومت را ندارند و از همیــن رو در تلاش اند که 
ی  با توســل به زور و بکار گیری ابزار خشــونت به عنوان ابزار بدو

یخ و فرهنگ و تمدن انسانی قرار گیرند. علیه تار
گــر تفســیر اســام، مبتنــی بــر قرائــت دینــی طالبانی می‌بــود، از  ا
ی همیــن  روزگار نبــود.  تمــدن درخشــان اســامی امروز خبــری 
ی‌هــای کلامی متکلمــان را در متن و  دیــن بود کــه تنوع آرا و تیور

کی فلســفه  بطن خویش پرورش داد و مســلمانان تیز بین و چالا
و حکمــت را از یونــان و هنــد و ایــران کســب و کمایــی کردنــد. 
یان ســاح تکفیر بر دســت نداشــتند و بر تن هر  آن‌ها مثل امروز
اندیشــه‌ی لبــاس تکفیــر ندوختنــد؛ بلکه از حکمــت و معرفت 

بهره‌های بی‌شمار برگرفتند.
یخ پــر الوان این دیانــت، از اهل  بــه ســخن دکتر ســروش، »در تار
تاویــل و باطنیــان و اخوان الصفــا و صوفیان و فیلســوفان گرفته 
تا محدثان و ظاهریان و حشــویه و حنابله و مجســمه و ... همه 
کش‌های  حضــور داشــته اند و همه مســلمان بــوده اند و با کشــا

خود، دینامیزم تمدن اسلامی را تامین کرده اند«. 
یخی که  در اختیار  در حالی‌که بر اساس روایت کهن و معتبر تار
اهــل دانــش قــرار دارد، بــر خــاف مخالفت‌هــای افراط‌گرایانه‌ی 
یخ پس از اســام شاهد  دینی علیه نو‌روز و مناســبت‌های آن تار

بزرگ‌داشت‌های با شکوهی از جشن نو‌روز بوده است. 
غزنونــی،  شــاهان  ســامانی،  شــاهان  اســام،  از  پــس  دوره‌هــای 
و  یــان،  تیمور عثمانــی،  ســاطین  عباســی،  خلفــای  یــان،  مصر
، برگذار  یــان هنــد، جشــن نــوروز را، بــا شــکوه و جــال بســیار بابر
می‌کردنــد و حتــا گرامــی داشــت از ایــن روز از ســوی دارالخلافۀ 

بغداد، پذیرفته شد و با شکوه تجلیل شده است.
گذشته از این موارد در بستر فکر و فرهنگ اسلامی برای تجلیل 
یاد اســامی پدیــد آمدند که  از نــوروز و قداســت آن روایت‌های ز
بخش بزرگی از این روایت‌ها عمدتاً توســط چهره‌های درخشــان 
و مطــرح و صاحــب رای و تفســیر و شــارحان متــون دینــی بیان 

شده اند.
یخــی و فرهنگــی و مواجهــه فرهنــگ  بــا توجــه بــه گذشــته‌ی تار
ی چنیــن بــر می‌آیــد کــه بلنــد شــدن  اســامی بــا فرهنــگ نــو‌روز
ی در ســال‌های اخیــر بــر پایه‌ی  یــم و تکفیــر نــوروز غوغــای تحر
بیشــتر در  کــه  اســت  اســتوار  یــک  ایدئولوژ و  قومــی  تضادهــای 
فرهنگ‌هــای  نابــودی  بــرای  ی  اســتعمار قدرت‌هــای  خدمــت 
یخی و جلوگیری از ایجاد یک حوزه‌ی واحد فرهنگی  غنامند تار

و تمدنی صورت گرفته است/ می‌گیرد.
ی است، وارثان و پاسداران  ، روز اعتدال بهار از آن‌جای‌که نوروز
، طــرف‌دار خــط اعتدال اند و دشــمنان و مخالفــان آن در  نــوروز
زمره‌ی افراط‌‌‌گرایان و سیاه‌اندیشــان شب‌پرســت قرار دارند که از 
دیــدن نور و زایش و نو شــوندگی می‌هراســند و ترجیح می‌دهند 

یک‌خانه‌هایی که خود قرار دارند، قرار دهند. که مردم را در تار
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 جغرافیایــی کــه دیروز محل رشــد و پــرورش و بالندگی آیین‌ها، 
باورهــا و فرهنگ‌هــا بود، متأســفانه امــروز به باطلاق اندیشــه‌ها، 
بــرای  آزادی، حجــاب  بــرای  و پندارهــا، حصــار  باورهــا  زنــدان 

عدالت و انصاف و جهنمی برای مردم بدل شده است.
 رســالت امــروز ما این اســت که از یک‌طرف بــرای این جماعت 
ســیاه‌اندیش بفهمانیــم کــه در نظامیه‌هــا و مدارس بخــارا و بلخ 
، هــزاران فقیه و  و هــرات و مــرو و نیشــاپور و بغداد و شــام و مصر
دانش‌منــد بودنــد آیــا به اندازه‌ی شــما کســی و یا کســانی نبودند 
یــم صــادر  یدند و فتــوای تحر کــه بــر ضــد ایــن فرهنــگ می‌شــور
می‌کردنــد؟ و از ســوی دیگر با اســتفاده از فرصت بدســت آمده 
ی  بتوانیــم از طریــق تحلیل اهمیت این روز در زمینه‌ی فراهم‌آور
فرصت‌هایــی بــرای همبســته‌گی هــر چــه بیشــتر ایــن حــوزه‌ی 
تمدنی و فرهنگی تلاش کنیم تا راه برای زندگی برادرانه و برابری 

فراهم شود.
ی از مهم‌ترین  ، پیام‌هــا و درس‌های نــوروز تبییــن اهمیت نــوروز
مــوارد و مؤلفه‌هایی اند کــه وارثان این حوزه‌ی فرهنگی و تمدنی 
را می‌توانــد در برابــر لشــکر ســیاه جهــل و جنــون، دانش‌ســتیز و 
، بسیج کند و مسیر رهایی از دام تحجر فرهنگ‌ستیزان  خردگریز

را فراهم نماید.

دشــمنی افراط‌گرایــان بــا نــوروز و پیامدهــای هویت‌زدایــی از آن 
یان‌بــار و ویران‌گــر اســت. زمانــی کــه یــک نســل و یــا نســل‌ها با  ز
یخی و هویتی خویش بیگانه شوند، با  پیشنیه‌های فرهنگی، تار
ی‌های خشک و خشن زمینه‌ساز فربهی  افتادن در دام جزم‌باور

ی و خشونت‌خواهی در جامعه می‌گردند. روح خشونت‌پرور
در افغانســتان کــه دســت و پــای مــردم آن بیــش از دو ســال زیــر 
ســاطور ســبعیت طالبــان قــرار دارد و این گروه در کنار دشــمنی 
بــا تمــام ارزش‌هــای انســانی، تیــر دشــمنی آشــکار را بــه ســوی 
ارزش‌هــای دینــی و فرهنگــی مــردم نیز نشــانه رفته انــد، ایجاب 
یخی،  ی از ارزش‌های فرهنگی، تار می‌نمایــد که موضوع پاســدار
هویتــی و زبانــی در کنــار ســایر مــوارد معــروض بــه خطــر تجــاوز 
کار  دســتور  در  ی  محــور موضــوع‌  عنــوان  بــه  گــروه  ایــن  آشــکار 
گاهان، روشــن‌فکران، شــاعران، سیاســت‌مداران، نویســندگان  آ
و وارثــان ایــن میــراث و ســایر میراث‌هــای دیــر پــای فرهنگــی و 

یخی قرار گیرد. تار
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ی همی در بوستان بت‌گر شود  باد نوروز
تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

)عنصری بلخی(
گــر فلســفه وجــودی اســام را از نقطــه نظــر اجتمــاع، متکــی بــر  ا
گــر واقعــاَ از ایــن دیــن تلقــی  اخــاق گروهــی و فــردی بدانیــم و ا
کاملَا انســان‌محورانه داشته باشــیم؛ پس می‌توانیم گاهی برخورد 
ی در رابطــه بــه نــوروز را غیــر  ســتیزه‌جویانه‌ی اســام‌گرایان امــروز
اخلاقی بدانیم. من این تعبیر را به دو دلیل می‌توانم تثبیت کنم. 
نخســت اینکــه، همــه باورمندند اســام یــک دیــن اخلاق‌محور 
است و تقریباَ همه احکام اجتماعی این دین، گرایش به حقوق 
انســانی و ایجــاد ســهولت و راحتی در میــان مــردم دارد. تمامی 
احادیث و کار و کنش پیامبر اســام اثبات‌کننده خاطرخواهی 
یســت  حضــرت محمــد نســبت بــه جامعه‌یی اســت که در آن ز
می‌کرده و این بســیار مهم اســت. پیامبری را که من می‌شناسم، 
در مدینــه‌ی آن زمــان همه گروهای دینــی و فرهنگی را در عمل، 
آزاد گذاشــت و بعد با روش‌های اخلاقی و انسانی خود توانست 
آن‌ها را به اسلام جذب کند؛ نه اینکه همه را با زور به سوی خود 
کشــانده باشــد. دوم آنکه، ما در عصری زندگی می‌کنیم که دیگر 
ی توانســته است جواب‌گوی  علم و فرآورده‌های دانش و تکنالوژ
بیشــتر نیازهای انســان امروز باشد. با توجه به ســخنان آغازین، 
گاهی رســیده اســت که بداند چه چیز  دیگر انســان امروز به آن آ

زهرا شهرستانی
نویسنده و  پژوهشگر

نوروزستیزی یا حذف هویت؟
، علمای  اخلاقــی و خــوب اســت و چــه چیز بد. از ســوی دیگــر
اســامی هنوز به ظرفیتی دســت نیافته اند که بتوانند داده‌های 
شــریعت دیــن را مطابــق ضــرورت زمــان تأویل و تفســیر بــه جا و 
همــه جانبــه کننــد؛ بنــاءَ چون جشــن نــوروز مغایرتی بــا اصول و 
حقوق انســان امروز ندارد؛ نباید جســارت تاختن بر آن را به خود 

داد.
یکی از دلایلی که افراطیون در رابطه به نوروز به آن اتکا می‌کنند، 
بــدون توجه بــه صبغه خوبی و برتری‌های این جشــن، می‌گویند 
این یک رســم بیگانه با اســام و مســلمانان اســت، بــدون توجه 
به این مهم که این جشــن بخشــی از هویت بزرگ فارســی زبانان 
در چهار کشــور بوده و همچنان جشــنی اســت که جهان به این 
داشته، افتخار می‌کند. این جشن به اعتبار زمانی، جغرافیایی و 
علمی، منطقی‌ترین جشنی بوده که تا هنوز جهان بشری در خود 
دیده اســت. علمای اســامی در سراســر جهان تا هنوز تکلیف 
مســلمانان را در رابطــه به نوروز روشــن نکــرده اند. اســام‌گرایان، 
یایــی را بیگانه و مغایر با اســام می‌خوانند در حالی که  نــوروز آر
روزانــه ســیلی از مفاهیــم- بــه اصطــاح مــدرن – از ســوی غرب 
در کشــورهای اســامی سرازیر می‌شــود؛ از جمله دموکراسی نوع 
ی با صبغه‌های ویژه‌ی  غربی که بدون پالایش و بدون یکجاساز
ممالــک و جوامــع اســامی، در این کشــورها از ســوی رســانه‌ها و 
نهادهای مدنی که معلوم اســت سیاســت آن‌ها را کی‌ها ترســیم 
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می‌کننــد، تحمیل می‌شــود. آن وقت اصلَا مجتمعــی از علمای 
اســامی را کســی نمی‌یابــد کــه این نــوع دموکراســی را بــه گونه‌ی 
وجهــی و کلــی زیــر ســوال برده باشــد و یا بر آن شــرطی گذاشــته 
باشــد. این را درک نمی‌کنند که همین دموکراسی آهسته آهسته 
نظــام اجتماعــی کشــورهای اســامی را در حــال بــدل کــردن بــه 
نظام‌هــای ســکولار اســت؛ امــا بــه نــوروز کــه می‌رســند بــه کمال 
ســهولت، می‌گوینــد: هرچه هســت با اســام بیگانه اســت. این 
جــا پــس آشــکار اســت خوانشــی را کــه اســام‌گرایان رادیــکال و 
روحانیان از اسلام و شرایط موجود جهان دارند، درست نیست.
کنش‌ها و نوروزســتیزی  یــم، بخشــی از وا گــر از حــق نگذر البتــه ا
در جامعــه افغانســتان از ســوی دشــمنان جــان و امنیــت کشــور 
از  حرکــت  ایــن  بــزرگ  بخــش  نیــز  و  می‌شــود  ســازماندهی  مــا 
عربــی  کشــورهای  می‌گیــرد.  سرچشــمه  کســتان  پا مدرســه‌های 
کنشــی می‌باشــند.  نیــز منابــع اصلــی ایــن چنیــن جریان‌های وا
، عمارات متحده  کســتان، قطــر پاقرص پا طالبان که غلامان پرو
عربــی و غیــره ممالک اســتند، آن‌عــده از علمای این کشــور که 
بــا نــوروز ســر دشــمنی دارنــد، را یکــی از ابزارهــای بســیار خــوب 
می‌داننــد و بــه ســادگی نمی‌گذارند این ابزار اســتوار را از دســت 
دهنــد. آن‌هــا می‌دانند که دیگر جوانان این ســرزمین به اهمیت 
و ارزش الگوهای بومی کشور خود پی برده اند و برای حفظ این 
ی که در دســت  ارزش‌هــا آرام نمی‌نشــینند؛ بنــاءَ طالبــان از ابزار
دارنــد، ســعی می‌کننــد تا به جان جوانان این کشــور چســپیده و 
ثبات نســبی فکری و دانشــی افغانســتان را نابود سازند و این به 
ی بس ســتودنی و  صــورت قطــع، بــرای ارباب‌هــای طالبــان، کار

بزرگی خواهد بود.
، چیزی کــه در بحث نوروز بســیار مهم می‌باشــد  از طــرف دیگــر
نحــوه‌ی برخــورد نخبــه‌گان و اندیش‌منــدان افغانســتان بــا مردم 
و  سیاســی  رهبــران  اســت.  کشــور  ایــن  دشــمنان  همچنــان  و 
پژوهشــگران بــزرگ و مطــرح مــا بایــد بیشــتر از پیــش در جهــت 

شناســاندن مســأله نــوروز و ارزش‌هــای مربــوط بــه آن در میــان 
جامعه سعی کنند؛ تا باشد در سمت‌وسوگیری افکار مردم نقش 
کلیــدی ایفا کرده باشــند. شــورا‌ها و مجمع‌های بخش سیاســی 
ی برای  ی و بسترســاز و رهبــران مــا باید در قســمت فرهنگ‌ســاز
یاد نمایند. نوروز بزرگ‌ترین  نوروز در میان ملت سعی و کوشش ز
پتانســیل در راه خودشناســی و اتکا به هویت و ارزش‌های بومی 
ما اســت. نوروز یکی از شــاه کلیدهایی‌ست که می‌تواند غرور از 

دست رفته مردم ما را برگرداند. 
کنون در حال گســترانیدن دامن سبز  نوروز هویتی اســت که هم ا

و شکوهمند خویش در سراسر این جهان مدرن می باشد.
آنانــی که با نوروز می‌ســتیزند در واقع با کلان‌هویت و ارزش‌های 
یخــی، و بــا بن‌مایــه‌ی خود‌ارادیت‌ما می‌ســتیزند؛ پس متوجه  تار

باشیم که نباید در برابر نوروزستیزان باخت و کم آورد. 
شــما ببینید و تصور کنید که ملت عیســوی بحث کرســمس را 
یادی  گیر ســاخته اند و موارد و مســایل جزئی‌ ز چنان بزرگ و فرا
را ســال به ســال به آن افزوده اند، که انگار کرســمس تبدیل شده 

است به یک عید نجات بخش.
ایــن در حالیســت کــه جشــن کرســمس اصلا بــه انــدازه‌ی نوروز 

معنادار و منطقی و دارای مناسبت بزرگی نیست.
شما در کرسمس می‌بینید که هیچ تغییری در زمان و طبیعت، 
رخ نمی‌دهد اما در نوروز می‌بینیم که تمام سال ۱۸۰ درجه تغییر 
می‌کنــد و ســبزه‌ها می‌دمنــد و طبیعــت لبــاس نــو می‌پوشــد. و 
همچنان جشــن نوروز تقریباً حدود ســه برابرِ کرســمس قدیمی‌تر 

یخ‌مند است. و تار
ایــن ما اســتیم که کم‌تریــن درکی از داشــته‌ها و ارزش‌های وزین 
بســیار  ایــن  و  یــم.  ندار خویــش  یخی_هویتــی  تار گران‌ســنگ  و 
ناامیدکننــده و کُشــنده اســت. زیرا مطمئن باشــید که با حذف 

، هویت ما و خودمان، نیز حذف خواهیم شد. نوروز
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یــش گل وشــگوفه در   در ســالیان ســین نــوروز بــا پرچــم ســبز رو
از  عــده‌ای  ناهمــوار  برداشــت‌های  و  تصــورات  کج‌راهه‌هــای 
متشــرعین به هســتی ما گام می‌گــذارد و با خاطــرات تلخ رخت 
ســفر می‌بندد. این جشن باســتانی طبیعت در پهنه‌ی سرزمین 
از میــان پرده‌هــای  بــه درازای هــزاران ســال دارد، و  مــا عمــری 
یخ گام نهاده است،  غبارآلود عصر اسطوره به سرزمین روشن تار

که درین درازنای طولانی همواره مقدمش را گرامی داشته اند. 
ی بــا امواج  مــردم مــا از زمانه‌های باســتان با نســیم گــوارای نوروز
ی هم‌نفــس بوده و همــواره از نوروز  شــگوفه ورســتاخیزهای نوروز
گرامی‌داشــت بــه عمــل می‌آوردنــد، و بــه تیمــن  دل انگیزشــان 
ایــن روز بــه زرع کشــت وغــرس نهــال و آرایــش و پیرایــش باغ‌هــا 
یایی  می‌پرداختند. شــاید از گفته‌هــای آشــو زردشــت پیامبــر آر
گر کســی در نــوروز زرع وغــرس نتواند، بایــد حد اقل  باشــد، کــه "ا
هفــت دانــه خــام را بر زمیــن بیفشــاند؛ در روز پســین اهورامزدا از 
یایی در نوروز استراحت  گناهانش در می‌گذرد.” ازین‌رو مردم آر
ی را بخــود روا نمی‌داشــتند، و به‌خاطــر خوش‌نــودی  و تن‌پــرور
کی وصفایی باغ  خــدای یگانه )اهورامزدا( در پی نهال‌شــانی، پا
وشــاخه‌بری درختان تلاش می‌کردند تا رضائیت پروردگار یگانه 

را بیشتر کمایی کنند. 
نــوروز بــا ایــن گــذار فاتحانــه از هفت‌خــوان دشــوارگذر زمــان در 

نوروز در کج‌راهه‌ی پندارهای ناهموار ی
ظ مراد

ب‌ن
صاح

دکتر 
نویسنده و  پژوهشگر حوزه تاریخ

عــده‌ای  بدعتــی  مراجــع  کیت  و شــکا بحــث  تحــت  روزگارمــا 
اداره  وانگیزیســیون  سانســور  تحــت  واقــع  در  و  متشــرعین  از 
فرهنگ‌ســتیز و دهشــت‌افگن طالبانــی موضــع و مقــام خــود را 
در بــرزخ عقایــد ناهمــوار آن‌ها نیافتــه وحتی در جــای‌گاه تحریم 
وتکفیر قرارگرفته اســت. از سوی دیگر در ذهن قشریان به‌حیث 
وشــاق‌هایی  می‌شــود،  زبــان‌زد  زردشــتی  و  مجوســی  جشــن 
و  ایــن جشــن فرخنــده  بنیــاد  و  یشــه  ر بــر  از تحجــر وخرافــات 
باســتانی طبیعیت همه‌ســاله فــرود میاید. من که ســال‌ها درین 
یافت‌های خود را رســاله زیر نام "ســام  مــورد تحقیق نموده و در
یایــی" بــه نشــر رســانیده ام، ایــن بــار می‌خواهــم تا به  بــر نــوروز آر
نــوروز از دیــدگاه مشــکل دین‌مــداران بــا نــوروز از ره‌گــذار احکام 
منابــع صدر اســام بنگــرم، و یاوه‌خوانی‌ها و شــماتت عوامانه را 
یــم و تکفیر نوروز کدام  یان نامــورد بیابم. که در مورد تحر بــر نوروز
آیــه صریح قرآن یــا حدیث نبوی وجود دارد یانــه؟ یا مراجع الهام 
وتقلید بدعتیان ســنت وفرهنگ از شــکم خود درین مورد حکم 
گر دوستی روایت موثق وحکمی  صادر کرده اند. خوب‌است تا ا
دریــن مــورد داشــته باشــد مفصــاً بنــگارد، تا نــوروز ایــن مهمان 
پرنیانــی طبعیــت بــا لطــف اهــدای گل وســبزه ودامــان زمردیــن 
خویــش خــوش بیایــد و از مــا با خاطره خوش به‌ســوی ســفرهای 

برگشت‌پذیرش عزیمت نماید.
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نوروز یکی از جشن‌های قدیمی است که از سرزمین اسطوره‌های 
یایــی تا دوره خراســان بزرگ با پیام‌هــای دوران کهن و مردمان  آر
باســتان به‌ســوی ما میاید. نوروز به مفهوم زمانی خود با خروج از 
بنــد زمهریــر زمســتان واعلام فصــل اعتدال ربیعی، برابری شــب 
یاضــی، فلســفی،  وروز یکــی از مســایل پیچیــده شــبه‌فزیکی، ر
نجومــی در طبعیــت گردیــده کــه نســبیت ایــن تغییــرات از یک 
طرف، ومتن‌گرایی وظاهر‌پرستی گروهی از منسوبان به نهادهای 

، بر پیچیدگی آن افزوده است.  دینی از سوی دیگر
یایی وخراســانی هیچ وقت به اندازه چند دهه  یخ آر نوروز در تار
کمیت مشــترک بنیادگرایان  اخیــر قرن چهاردهم یعنی عصر حا
دینی ودموکراتان غربی مورد مذمت و کژاندیشی قرار نگرفته، که 
، علت‌هــا وانگیزه‌هــای این گونه هجوم‌هــای بی‌امان در  عناصــر

یسم دولتی جای بحث دیگر را دارد.  سیکولار
یــخ مراحــل مختلفــی را تجربــه  بلــخ بامــی در فــراز ونشــیب تار
نصرانیــان  وبیــش  کــم  بودائیــان،  زردشــتیان،  اســت.  نمــوده 
ومســلمانان، هرکدام به نوبه خــود عبادت‌گاه‌های بزرگی در بلخ 
ایجــاد نموده انــد؛ عبادتگاه‌های که شــعاع جاذبه‌شــان تا هند، 
چیــن وعــراق گســترش یافتــه بود. نــه تنها ادیــان نام‌برده بــا نوروز 
مشکلی‌نداشــتند، بلکــه به درجه اول طبعیت کــه مورد پذیرش 
همــه دین‌بــاوران وبی‌دینــان می‌باشــد، از نــوروز مشــترکاً تجلیل 
نمــوده وبــا فرارســیدن آن در نخســتین روز بــرج حمل)فروردین( 
دشــت‌ها و وادی‌هــا در حــوزه نــوروز به‌خصــوص اســتان بلــخ را 
لاله‌زارها وشــقایق مزیــن می‌نمایند؛ که به آن جشــن نوروز ومیله 
گل سرخ" یا جهنده بالای سخی شاه مردان نام نهاده اند.)]1[(  "
یخ، جغرافیه، دین، اســطوره، انسان،  در خوانش وقرائت نوروز تار

گون منطقه به‌هم آمیخته اند. طبعیت وفرهنگ‌های گونا
کثــر تحریم‌کننده‌گان  در گام نخســت بایســت تصریح نمود که ا
نوروز هنوز فرق بین )جشن، میله و عید( را به‌درستی تشخیص 
نــداده انــد. نــوروز عیــد نیســت وعید بــه مناســبت‌هایی اطلاق 
می‌شود که دارای آموزه‌های دینی باشد. عید به مفهوم دینی آن 
گر  پیونــد نا‌گسســتنی بــا عبــادت ونیایــش دارد. به این معنــا که ا
کسی معتقد به دینی بودن جشن نوروز بوده و این مناسبت را از 
لحــاظ دینــی چون عید فطر وعید اضحــی بداند، در آن صورت 
ی ذی‌حــق  کننــده‌گان مقــدار یــم  کــه تحر می‌تــوان توافــق نمــود 
هســتند. اما مناســبتی که دارای صبغه دینی و عبادی نباشــد؛ 
گر چنین باشــد  یــم، تکفیــر ومذمــت نمــود، ا نمی‌تــوان آن را تحر

یادی در زندگی روزمره ما ملغا شــوند،  پــس باید مناســبت‌های ز
کــه هیچ مرجعی با مســئولیت دینی به‌جز دســت‌گاه تحریماتی 
طالبــان در مورد نــوروز چنین احکام مــن‌درآوردی وبدون موخذ 

ومنبع دینی نگفته است. 
پیامبــر بزرگــوار اســام)ص(پیش از بعثــت خویــش در جشــن 
پس  ک نمــود، و "ســوق عکاظ” )چیزی شــبیه بــه نوروزما( اشــترا
کــه طبعیــت دینــی  از بعثــت هــم در مــورد صحنه‌هایــی از آن 
ی کــه در مبحث  نداشــت، بــا دیــده مثبــت می‌دید. همــان طور
گر مناسبت‌های فرهنگی  “نوروز وسوق عکاظ” دیده می‌شود، ا
یک ملت را غیر مشروع اعلام کنیم، این به معنای کشتن هویت 
یــک تبار وگروه اجتماعی اســت، که اســام آن را جایز ندانســته 
اســت. امــروز جامعه اســامی را پدیده‌هــای خرافی کــه اصالت 
یانــه می‌شــگافد واهــل فقــه هیــچ‌گاه در  دینــی ندارنــد چــون مور
جهــت اصــاح آن‌هــا احــکام شــرعی صادر نکــرده اند. اســراف 
ی و بــذل وخرچ‌هــای تشــریفاتی  و ول‌خرچــی در مــورد مــرده‌دار
ونمایشی درمسایل غم وشادی جوامع اسلامی، مسئله چند زن 
ی که  گرفتن خارج از حدود اصل‌های شرعی واخلاقی و بچه‌باز
هم‌چون رســم شنیع در مراسم‌های عروسی دیده می‌شود، که در 
ی چنین رسم‌های مزخرف دیده نشده اند، اما مراجع  هیچ نوروز
امر بالمعروف طالبان ومتحجران پیوسته در جهت تحریم نوروز 

فرمان صادر می‌کنند. 
از نــوروز هیــچ‌گاه به‌طــور صریح در قــرآن وحدیث در مــورد حرام 
ی، بدعت‌های  بودن آن صراحت کلام وجود ندارد، اما از بچه‌باز
” حرام  دینی، اســراف، شراب نوشیدن، لواطت، زنا به نام "تبذیر

خوانده شده اند.
یکــی از عنعنــات نــوروز در کشــور مــا رفتن مــردم به گورســتان‌ها 
بــرای دعــا به‌روح مردگان‌شــان اســت. ادیــان مختلفی در مســیر 
یــخ اضافاتــی بر نوروز نموده اند که از جمله زردشــتی‌ها نوروز  تار
کــه  را جشــن ورود روح مــردگان وفرشــته‌های فروهــر می‌داننــد، 
یشــه  بــه گمــان غالــب پیوند رفتن مردم به قبرســتان‌ها در نوروز ر
زردشــتی داشــته باشــد، هرچند زردشــتی‌ها مردگان خود را دفن 
نمی‌کردنــد و در بلندی‌هــا می‌گذاشــتند تــا پرنــده‌گان گرســنه از 

آن‌ها تغذیه نمایند. 
یارت‌گاه‌هــا تنهــا ویــژه‌ی مــردم بلــخ نبــوده؛  ی نــوروز در ز برگــزار
بل‌که مردمان کابل، امام صاحب، ســرپل وبغلان در افغانســتان 
ی در آن  یارت‌های مشــهور نیــز ســال نوشــان را در جاهایی کــه ز
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ی، شاه شهید،  جای‌ها موقعیت دارد، چون کارته ســخی، مندو
شــهدای صالحین، بی‌بی مهرو در کابل، مزار ســر امام یحی بن 
یارت حضرت  ید در امام صاحب وتنه امام یحیی در سرپل، ز ز
یــارت امــام قتیبه بن ســعید محدث در  علــی در مــزار شــریف، ز

بغلان مرکزی وغیره با بر‌افراشتن جهنده‌ها تجلیل می‌نمایند. 
میلــه گل ســرخ در افغانســتان از ســده‌ها پیــش بــا تشــبث مردم 
نخســتین  بــود،  گرفتــه  به‌خــود  اســامی  وبــوی  رنــگ  مســلمان 
"هفــت  خــوان  رســم  بــه  را  اســام  عهــد  در  نــوروز  ســنت‌های 
سین"ســام بر هفت پیغمبر اولی‌العظم وبر حق الهی خواندند، 
یــم از ایشــان یــاد کــرده اســت. مثل: "ســام علــی نوح  کــه قرآن‌کر
فی العالمین، ســام قــولاً من رب العالمین، ســام علی ابراهیم، 
ســام علی موسی وهارون، ســام علی یس، سلام علیکم طبتم 

 ". فادخلوها خالدین، سلام هیه حتی مطلع فجر
آراســتن خوان هفت‌ســین در نزد غالب مردم مســلمان خراسان 
وآسیای میانه در دوره اسلامی تبرکاً تکرار هفت آیه قرآن‌کریم نیز 
بوده که با حرف "س" آغاز می‌شوند: سبحان الذی اسری بعبده 
لیــاً من المســجد الحرام الی المســجد الاقصی برکنــا حوله)آیه 
اســری، ســوره17(، ســیقول الســفهاء مــن النــاس مــا و للاهم عن 
قبلتهم التی کانو علیها )آیه143، ســوره بقره(، سبحانه هوالغنی 
له ما فی الســموات وما فی الارض)آیه68، سوره یونس(، سبحان 
یصیفون)آیــه82،  عمــا  العــرش  رب  والارض  الســماوات  رب 
ســوره43(، ســبحان الله مــا فــی الســموات والارض وهــو العزیــز 

الحکیــم )آیــه 1، ســوره الحدید57(، ســمهم فی وجوههــم من اثر 
الســجود)آیه29، س. الفتــح 48(، ســنجزی الــذی یصدفــون من 

آیاتنا سوء العذاب )آیه157، شوره الانعام 6(.
دســترخوان‌آرایی بــه قصــد تبجیــل از آیات کلام ربانی در شــب 
نــوروز درنــزد مســلمانان در شــب ســال نــو بــا تســکین روحــی و 
ی هفت  روانــی آن‌هــا هــدف نخســت اســت، کــه بــه اراده و آرزو
)س( یعنــی هفــت ســوره قــرآن کــه بــا حرف)س(آغاز می‌شــوند 
تکــراراً می‌خواندنــد، وآن را مصــدر خیر در کارهای ســال جدید 
ی‌داد‌هــای زندگی‌شــان بــا فــال نیــک می‌گرفتنــد. امــا ایــن  ورو
ی ابراز  خوانش‌ها فقط می‌توانســتند در مقدمــه هفت "س" نوروز
ی نبودند. در واقع مســلمانان با  شــوند،  امــا از تعالیم ویژه نــوروز
این می‌خواســتند جشــن نوروز را که عید مجوس می‌پنداشــتند 
به جشن اسلامی تبدیل نمایند که این اندیشه آنان پس از ظهور 
دیــن اســام تا ســال‌های پیــش از حکومت مجاهدیــن و بعدن 

امارت خود خوانده طالبان ادامه داشت. 
کمیت، سال‌نامه‌های هجری خورشیدی را  با ورود طالبان به حا
که بر مبنای حرکت زمین به‌دور خورشــید اســاس یافته بود، و با 
تحــولات طبعیت همراه بود تکفیــر نموده وهمه مظاهر فرهنگی 
نــوروز را غیــر قانونی و مجوســی اعــام نمودنــد، و در همین روال 
یخــی بامیان، منار چکــری در کابل، پیکر  تندیس‌هــای بزرگ تار
خوابیده بودا در تپه سردار غزنی را نیز منفجر نمودند. در همین 
دوران تعادل میان ســال‌نمای خورشــیدی و مهتابی برهم خورد 
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و جنگ و پرخاش آفتاب ومهتاب آغاز گردید وفضای فرهنگی 
کســوف” به خود اختصاص  " جامعه وجای نوروز را "خســوف" و
کــردن تعــادل میــان ایــن دو ســال‌نما وکوشــش بــرای  داد. نگــه 
یــان فراوانی در  ی دیگری ز جلوگیــری از افتــادن ســایه یکی بــر رو
ی! مــا نــه طرف‌دار خســوف هســتیم نه هــم آرزومند  پــی دارد. آر
کســوف، بگــذار ســتاره‌ها بــر حســب معمول بــه‌دور محــور خود 

بچرخند.
ما درین خشک‌سال‌های بی‌بهار و نشگفتن گل وگیاه  ونروئیدن 
کشــت‌زارها وباغ‌ها ســخت نیازمند حضور خضریایی نوروز گل 
افشــان هســتیم. دریــن زمانی که افراطیــون از دین گاز اشــک‌آور 
ی هرچــه جمع‌آمدهــای خوشــی منفجــرش  ســاخته انــد و بــه‌رو
ی  ی کــه هــر روز پرچم ســیاه ماتم وســوگوار می‌ســازند، در روزگار
ی مردم  جای پرچم ســبز بهار به اهتزاز در میاید و عزا وســوگ‌وار
یــم.  را پایانــی نیســت، بــه خوشــی‌های طبیعــت ونــوروز نیــاز دار
بایست افزود که نوروز در بستر سبز طبعیت ودر کنار آب‌شاران 
خروشــنده ســرزمین ما به‌وجود آمده که بلبل هزار دستان، نسیم 
عطــر بیــز بهــار وفــرش رنگیــن ســبزه وشــگوفه مقدمــش را گرامی 
می‌دارند، حلول می‌کند. نوروز خاطره دیرین‌ســال مردم سرزمین 
، مدنیــت  گــردی بــه اســتقرار یــت و صحرا مــا، روز انتقــال از بدو
ی توسط دهگانان می‌باشــد، و تبار فرهنگ‌پرور  وتمدن کشــاورز
ی هستند، جا دارد که  تاجیک خود اســاس‌گذار تمدن کشــاورز
 ، در رسوم اجتماعی وفرهنگی خود چنین جشن‌های شگوفه‌زار
گل وســبزه را هم‌ســان طبعیــت داشــته باشــد. این مناســبت در 
محدوده کشور ما عامل تحکیم وحدت و در گستره سرزمین‌های 

، عامل هم‌بسته‌گی منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.  مجاور
نوروز جشن مردمی‌ست که از کوه‌های پامیر تا انتهای کردستان 
، خلیج  یه وکناره‌های دجله وفرات)میــان رودان( تا قفقاز و ســور
کاشغرســتان ســکونت دارنــد. قلب‌هــای  تــا  فــارس، رود ســند 
زیباپســند مردم این ســرزمین‌ها از دو ســوی آمو گرفته تا شــمال 
، بدخشــان گرفته تا دوشــنبه،  یه واز کابــل، هــرات، قندهــار ســور
کو و دیار بکر واهواز  تاشــکند، سمرقند وبخارا وتهران وگنجه و با
وسلیمانیه با آغاز جشن شکوه‌مند نوروز وبهار با هم می‌طپند. 

نوروز سنت هیچ دینی نبوده و بزرگ‌داشت از آن هم به فحوای: 
“مَن تَشــبَهَ بِقَــومِ فَهُوَه مِنهُم” مشــابهت با اعمــال وافعال پیروان 
کدام دین دیگر ندارد. نوروز تنها جشن فر وفرخنده‌گی طبیعیت 

وحلول پر میمنت بهار است.

نوروز بر مبنای سنگ‌نبشته‌های تمدن‌های بین‌النهرین بیش‌تر 
از پنج‌هزار ســال عمر داشته وپیش از زردشت برگزار می‌گردیده 
یخــی بین النهریــن و مصر وســایر مناطــق درین  اســت. آثــار تار
حــوزه گواهــی می‌دهند که جشــن نــوروز قرن‌های پیــش از ظهور 
ی وسومریان  یانا وبین النهرین در دربارهای آشــور زردشــت در آر
وجــود داشــته اســت، واز طریــق مســلمانان تــا اســپانیا رســیده 
وفاطمیــان مصــر آداب ورســوم نــوروز را پذیرفتنــد وآن را در مصر 

هم رواج دادند. 
با آنکه پاپ‌های مسیحی از سال313 میلادی تا سال)1622م.(
به مدت بیش از 13 قرن  نوروز را تجلیل کرده اند ومسیحی‌های 
مصــر تــا همیــن حــالا نــوروز را را به‌نــام "شــم النســیم” تجلیــل 
می‌نماینــد؛ ولــی نــوروز ارتباطــی بــا کیش مســیحیت هــم ندارد 
ونوروز اصلا هیچ منشــای دینی وعقیدتی ندارد، وکار شــناخت 
آن نیز به فقیهان دینی هم ارتباطی ندارد واین مورخین هســتند 
بایــد  یخی‌شــان  بــر اصــل برداشــت‌های تار نــوروز  کــه در مــورد 
ســخن بگویند. نوروز را حرام قرار دادن برمبنای صغرا وکبراهای 
غیــر دقیــق وعــدم صراحــت روایــات حکمــی و برداشــت‌های 
مــن‌درآوردی اهــل دگــم وتحجــر صــورت گرفتــه اســت. بــاز هــم 
عــرض این‌ســت کــه این یــک مناســبت دینــی نیســت. ازین رو 
نبایســت بــرای نــوروز فضیلت یــا معایب دینی جســت‌وجو کرد 
و تجلیــل از آن را بدعــت، کفــر والحــاد دانســت. زیــرا در هــردو 
کــه  ی  حالــت احــکام قطعی‌الدلیــل و هــم قطعی‌الثبــوت طــور
گر این مناسبت  پیروان مذهب حنفی باور دارند، وجود ندارد. ا
در اصل خویش، زردشــتی هم می‌بود که نیست، امروز مربوط به 
تمامی ملت‌های منطقه بوده که90% شــان را مســلمانان تشکیل 

می‌دهند.
ی از دگرگونی‌های شگرف  نوروز یک مناسبت اجتماعی در پیرو
طبعیت یعنی جشــن نمایش خداوند اســت که در آن گل وگیاه 
وشــگوفه وســبزه به حرکت در میاینــد. هیچ کــس نمی‌تواند این 
جشــن طبعیت را برای همیشــه تحریم نماید، حتــی زمانی که از 
ی خــون می‌چکید نتوانســتند این  نــوک شمشــیر متعصبیــن تاز
جشــن شــکوه‌مند طبعیت را مهــار نمایند. جا دارد تــا بگویم که 
در علــوم حدیــث دانش‌مندانــی هــم وجــود دارنــد کــه احادیــث 
مدلســین را بــه هیچ صورتی قابل پذیــرش نمی‌دانند، تدلیس در 
لغــت به معنــای کتمان کردن وپوشــانیدن آمده اســت ومدلس 
ی حدیــث گفته می‌شــود کــه حدیثــی را در حالی که از  بــه آن راو
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ی روایت می‌کند که گویا شــنونده  کســی نشــنیده؛ ولی آن را طور
یــا خواننــده تصــور می‌نماینــد که آن را شــنیده اســت. خلاصه  و
ایــن کــه تدلیــس می‌توانــد حدیثــی را تضعیــف نموده و در بســا 
موارد از اعتبار ســاقط ســازد. به‌قول عــده‌ای از محدثان، حمید 
در قســمت احادیثــی کــه از انــس روایت نمــوده اســت، تدلیس 
می‌نمــوده اســت. گــروه بزرگــی از محدثــان ودانش‌منــدان رشــته 
حدیــث حمیــد را مدلــس خوانــده انــد. شــعبه بــن الحجــاج از 
دانش‌منــدان بلنــد مرتبه علم حدیث می‌گویــد: تدلیس)کتمان 
نمــودن( بــرادر دروغ اســت وزنــا کردن بــرای من گناهــش کم‌تر از 

تدلیس است.
یــد وتــا زمانی که  خداونــد بــزرگ نــوروز را در صبــح‌دم هســتی آفر
زمیــن بــه دور آفتاب می‌چرخد، شــاخه‌ها می‌شــگفند ودرختان 
میوه‌هــای لذیــذ بــار می‌دهنــد، نــوروز و بهــار هــم  وجــود خواهد 
داشــت. انتخــاب نــوروز نــه به‌خاطــر تخت‌نشــینی کــدام شــاه 
ی شــاه دیگر وتولد وجشــن تخت‌نشــینی وخشــوران بوده  وپیروز
یحــان بیرونی،  ی کــه دانش‌منــدان بزرگــی چــون ابور اســت، طــور
فردوســی، اسدی توسی ودیگر نوروزنامه‌نویسان بدون هیچ گونه 
یخی در مورد نوروز فراوان گفته اند وبرای آن از روزگار  متــکای تار
جمشــید ودوره‌های نامکشوف اسطوره‌ای از )5700(سال سخن 

سر داده اند.
نوروز پیام‌آورنده اعتدال شب وروز وحال وهوای موسمی)ربیعی( 
ســال اســت، کــه در آن نه تنها شــب وروز بــا هم برابر می‌شــوند، 
گرفته وســردی نیز به اعتــدال می‌آید.  بــل کــه طبعیت رنگ گوارا
ازیــن رو طرف‌داران تجلیل از نــوروز را می‌توان اعتدالیون نامید. 
یش طبعیت اســت وکاملاً بر  نــوروز ســمبول زندگــی و زایــش و رو
خلاف انتحار ومرگ که مشــغله دینــی وآئین زندگی تفنگ‌داران 
از درخشــش خورشــید  روشــن‌گرایان  طالبــی می‌باشــد، جشــن 
وچیــره شــدن نور بر ظلمت پیام می‌دهــد، ومخالفان آن در واقع 
از دیدن نور وروشــنایی می‌هراســند. مخالفان نــوروز برای تبیین 
اهداف خویش اســتدلال روشن دینی با پیش‌کش نمودن آیه‌ای 
یــم وحدیــث نبــوی ارائه نکــرده اند، شــاید زیربنای باور  از قرآن‌کر
واســتدلال ایشــان همــان حدیثــی باشــد کــه از ســوی مالــک بن 
انــس)رض( به‌وگونــه دســت چندم)موســی از حمــاد، حمــاد از 
حمیــد، حمید از انس  روایت کرده اند(، که متن این حدیث در 
کتاب “الصلاه” باب “صلاه العیدین” سنن ابو داود چنین آمده 
است، که مولف)نوروز سنتی تکوینی یا بدعتی تشریعی؟( آن را 

نیز نقل نموده اســت: "حدثنا موســی بن اسماعیل حدثنا حماد 
مَدِینَهَ 

َ
نبَــیُ)ص(- ال

َ
: قَــدِمَ ال

َ
عــن حمید عــن انس)رض(- قَــال

وا: کَنُا 
ُ
یَومَــان؟ قَال

َ
انِ ال

َ
: مَا هَذ

َ
هُــم یَومَــان یَلعَبُون فِیهِیمَــا، فَقَال

َ
وَل

کُم الُله 
َ
)ص( قَد اُبدَل  الَلَهِ

ُ
 رَسُــول

َ
نَلعَــبُ فِیهِمَافِی اَلجَاهِلیَهُ. فَقَال

.”)عون المعبود شرح  یَومَ الفِطرِ بِهِما خَیراً مِنهُمَا: یَومَ الاضحَی، وَ
ســنن ابی داود، نگارش ابو الطیب محمد شــمس الدین عظیم 
آبــادی، چــاپ دوم، جــز ســوم، ص.486-485. ترجمه: "موســی 
فرزند اسماعیل از حماد وحماد از حمید وحمید از انس)رض( 
)ص( وارد مدینه  روایــت می‌کننــد کــه گفــت: زمانــی کــه پیامبــر
ی داشــتند، که در آن دو مناســبت به  شــد دیــد که مــردم دو روز
ی می‌پرداختنــد. پیامبــر فرمودنــد: این چه روزهای اســت؟  بــاز
ی وســرگرمی  گفتنــد: مــا در دوران جاهلیــت دریــن دو روز به باز
می‌پرداختیــم) ایــن دو عید النیروز والمهــرگان- نوروز ومهرگان(
بــود. پیامبــر خــدا در پاســخ فرمودنــد: خداونــد دو روز بهتــری را 
." درین حدیث  گزین آن‌ها کرده است: عید قربان وعید فطر جا
” در عربی واضحاً ذکر نشــده اســت، وباز  اولاً نــام نــوروز "النیــروز
پیامبر اســام)ص( در زمینه نوروز هیچ‌گونه اشــارتی نکرده اند. 
اما محمد شــمس الحق عظیم آبادی مولــف عون المبعود که از 
معروف‌ترین شــارحان ســنن ابوداود بوده وحدود صد سال پیش 
یست، در شــرح موضوع چنین آورده است:  در هندوســتان می‌ز
"زمانی که پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت نمود، در مدینه 
مــردم از دو روز تجلیــل بــه عمــل می‌آوردنــد که به باور شــارحان 
( بود ودیگرش مهــرگان )المهرجان(.  )النیروز حدیث یکــی نوروز
در قامــوس آمــده اســت که نوروز نخســتین روز ســال اســت ودر 
روز مشــهور نوروز که سال خورشیدی با آن آغاز می‌گردد- همان 
ی کــه در اول محــرم ســال قمری شــروع می‌شــود- آفتاب به  طــور
برج حمل می‌رســد؛ اما مهرگان در اول برج میزان میاید." قسمی 
کــه دیده می‌شــود نام‌های نــوروز ومهرگان در شــرح عظیم آبادی 
افزود شــده اســت، کــه واقعیت مســلم دو عیــد در جامعه یثرب 
بودنــد. چنیــن بــر میایــد کــه دانش‌مندان پیشــین علــم فلک در 
ی وســرگرمی  زمان خویش این دو روز را از همین جهت برای باز
گانه نداشتند، وسپس  برگزیده واعراب از خود کدام عیدی جدا
معاصران‌شــان بــه تقلیــد از حکیمــان پرداختنــد؛ چــون آن گروه 
را صاحبــان عقــل کامــل می‌دانســتند، ســپس پیامبــران آمدنــد 
وآن‌چه را که حکیمان بنا کرده بودند باطل اعلام نمودند. عظیم 
آبــادی عــاوه می‌کنــد که: اســام این دو جشــن را بــه دو عیدی 
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تبدیــل نمــود که هــم در دنیا وهــم در آخرت برتــری دارد، ازین رو 
جشــن‌های نــوروز ومهرگان را بــا عیدهای اضحی وفطر مقایســه 
یایــی را معــادل دو عیــد  می‌کننــد وبــا توجــه بــه آن دوجشــن آر
)ص( در  اســامی فکــر می‌کننــد، در حالــی که حضــرت پیامبــر

مورد لغو دو جشن قدیم)ایرانی( چیزی نگفته اند.
شــارحان بــه دنبال این حدیــث از ابو حفص کبیــر بخارایی یاد 
ی روایت می‌کنند که، هرگاه کســی درین روز  می‌کننــد واز قــول و
تخمی را به مشــرکی به رسم تعظیم این روز تقدیم نماید، به خدا 
یــده وعملــش ضایــع خواهد شــد. گمان مــی‌رود که این  کفــر ورز
گفتــه ابــو حفص اشــاره به موردی باشــد که یهودی‌هــا معتقدند 
که درین روز خداوند قبیله "بنی اســرائیل" را از دســت مصری‌ها 
نجات داد. یکی از آداب ورسوم این جشن در میان پیروان بنی 
اســرائیل رنــگ کردن تخم مــرغ واهدای آن به هم‌دیگر اســت که 
مفهــوم نمادیــن داشــته وحتی امــروز در تمامی جوامع مســیحی 

ویهودی ومسلمان رایج است.
بایســت گفت که ابو حفص کبیر شــخصیت بــزرگ وپر آوازه‌ای 
در جهــان اســام بود کــه محدیثی چــون امام محمد اســماعیل 
ی پرورش  ی" در دامان و ی صاحب کتاب "الصحیح بخار بخار
کتاب‌خانــه  یافــت و او موســس نخســتین مدرســه ونخســتین 
یــخ مســلمان‌ها در بخــارا می‌باشــد؛ ولــی جــای تعجــب  در تار
این‌جاســت کــه آن‌چه از ابو حفــص برای دوران مــا مانده وآن را 
بــار بار تکــرار می‌کنیم همین فتوای او در خصوص نوروز اســت 
و تنهــا نــام او در پیوند به همین فتوا ذکر شــده اســت که اهدای 
ی به الحاد می‌داند. پرســش این  تخــم مرغ را در روز نوروز مســاو
اســت که آیا ابو حفص در تمامی عمر خویش همین یک فتوا را 

ی او کجایند. صادر نموده است؟ ومتباقی فتاو
یکــی از کارهایی کــه فرزند ابو حفص که خود امام وادامه‌دهنده 
ی سلســله ســامانی‌ها  راه پــدرش بــود، پشــتیبانی از بنیان‌گــذار
وخاصتــن امیر اســماعیل ســامانی وایســتادن در کنــار او بود، از 
ســوی دیگر می‌خوانیم که امیر اســماعیل ســامانی در ســال892 
یاضــی دانــان ومنجمان خراســان را خواســت تا تقویم  ترســایی ر
کشــور را بازنویســی نمــوده ونــوروز را در نقطــه‌ای قــرار دهنــد کــه 
همزمان با گذر آفتاب از خط اســتوا باشــد، چنان‌چه پادشاهان 
ســامانی نــوروز را از آغــاز تا انجام دولت‌شــان با شــوکت خاصی 
تجلیــل می‌نمودنــد کــه ابوحفــص نیز در کنارشــان بود. پرســش 
گر تجلیل از نوروز معادل به کفر و الحاد باشد،  این‌جاست که ا

ی ابوحفص صغیر  پــس چــرا بنیان‌گذار این سلســله که بــه نیــرو
ی کار آمــده بــود واو پشــتیبان معنــوی  فرزنــد ابوحفــص کبیــر رو

ونیرومند آن سلسله بود نوروز را تجلیل می‌نمودند؟
ابوحفــص کبیر حنفــی مذهب هم بود، و امام ابــو حنیفه هم در 
یســت، در حالی کــه خلیفه  عصــر خلیفــه منصور عباســی می‌ز
مذکــور هــم نــوروز وهــم مهــرگان را تجلیل می‌نمــود. ابــو حنیفه و 
یــاران او که نــه تنها احکام قضایای خورد وبزرگ زمان خودشــان 
را بیــان نمــوده؛ بلکه احــکام قضایــای فرضی را هم جســت‌وجو 
نمــوده بــرای آینــده‌گان به میراث گذاشــته اســت، چــرا در زمینه 
گردانش  یا شــا بزرگ‌داشــت از نــوروز فتوایــی از امــام ابوحنیفــه و
چــون محمــد وابــو یوســف وظفــر به‌یــادگار نمانــده اســت؟ بــه 
ی در رســاله "احیــای فکر دین  گفتــه علامــه محمد اقبــال لاهور
در اســام" می‌نویســد: امــام ابوحنیفــه آمــد وفقــه رای ودرایــت را 
اســاس گذاشــت تا برای ما بفهمانــد که هنگام مطالعه، ســخن 
خــدا وپیامبــر بایــد عقل ما نیز حضور داشــته باشــد؛ ولی برخی 
از پیــروان آن امــام بــزرگ آمدنــد تــا ســخنان آن امــام را در غیاب 
عقــل مطالعه نمایند. آن‌ها در آن زمان- که بیشــتر از هزار ســال 
از آن می‌گــذرد وچیــزی به نام طیــاره )هواپیما( وجود نداشــت- 
گــر فردی بر پشــت پرنده‌ای ســوار  از هم‌دیگــر می‌پرســیدند کــه ا
شــده و جهــت ادای حــج یــا عمــره به‌ســوی مکــه پــرواز نمایــد، 
پــس احرامــش را در کجــا بایــد بر تــن نمایــد؟ در آن زمــان برخی 
ازیــن افتراضــات فقهــی آن دانش‌منــدان می‌خندیدنــد، بی‌خبر 
ی حاجیــان واقعــاً بــه وســیله پرنده آهنین به‌ســوی  از آن کــه روز
مکــه پــرواز می‌نمایند که نســل زمان‌مــا این واقعیــت را همه روزه 
گر تجلیل از نوروز این‌قدر پر  می‌بینند. پرســش این‌جاســت که ا
جنجــال بــود چرا فتوایی از آن‌هــا در تائید یا تردید نوروز در دایره 
گر گفته شــود  المعارف‌هــای ضخیم فقهی‌شــان درج نیســت؟ ا
که آن‌هایی که معتقد بر جایز بودن این مناســبت اند، آن‌ها نیز 
درین زمینه فتوایی در دســت ندارند، و در پاسخ خواهیم گفت 
که در اصول فقه وبر مبنای تمامی مذاهب اســامی "الاصل فی 
الاشــیاء الاباحــه” یعنــی: اصــل در اشــیا جایز بودن آن‌هاســت، 
از همیــن لحــاظ ابــراز دلیــل وظیفه کســی اســت کــه اعتقــاد به 
حرمــت چیــزی داشــته باشــد؛ نه به جــواز آن. نــوروز در کنار این 
گونی هم دارد.  همــه خوش‌بینان ودیعــه طبعیت، دشــمنان گونا
ی از  گروهــی درد دینــی احســاس می‌کنند وهدف‌شــان پــاس‌دار
مرزهــای اعتقــاد در برابــر یورش ســنت‌های آتش‌پرســتان عنوان 
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می‌شــود. دســته‌ای با تمام ســنن فرهنگی این خطه باستانی سر 
دشــمنی داشــته وبه بهانه دین با نــوروز و پدیده‌های فرهنگی تا 
ســرحد بســتن دروازه مکاتــب آموزشــی وزندانــی نمــودن زنان در 
چهاردیــوار خانــه لجوجانــه اصــرار می‌ورزنــد، و هــر آن‌چــه را که 
از آن بــوی تمــدن کهن این ســرزمین به مشــام برســد، بــا هر نامی 
می‌کوبنــد. جمع دیگر خصلت وسرشت‌شــان زمســتانی اســت 
وهمین که عمامه‌ای بر ســر وپیشانی گذاشته، چشمان را سرمه 
نمــوده وبــا جبین ترش وچهــره گرفته بر صدر مجلس نشســتند، 
تصور می‌نمایند که گویا به خداوند نزدیک شده اند وصلاحیت 
دارنــد تــا هــر امــری را که دل‌شــان بخواهد حــرام وحــال خوانده 
می‌تواننــد. عنــوان نمودن لقب “ امیر المومنین” به رهبر مســتور 
آنان که هیچ‌گونه ســند ودلیلی بر دانش، خرد وســامت عقلانی 
کنشی را بر نه انگیخت واین  آن وجود ندارد، در دنیای اســام وا
ســکوت ناجایــز جهان اســام ومراجع فتوا، جســارت گروه شــبه 
خوارج زمان ما را بیشتر بر انگیخت تا در برابر آن‌چه می‌خواهند 

و نمی‌خواهند دست باز عمل کنند.
یخ‌شــان  گفتنی اســت کــه پیروان ادیــان مختلفــی در امتداد تار
چیزهایــی را بــر نــوروز بر بســتند وآن را بــا خرافات آلوده ســاخته 
کــرده انــد، هــم  کار را  و سیاســی نمودنــد. هــم زردشــتی‌ها ایــن 
مسیحی‌ها وهم مسلمانان. بی‌خبر ازین که نوروز به هیچ دینی 
مربوط نبوده وبا هیچ مذهبی پیوند فکری وهم‌ســویی اعتقادی 
ندارد، فقط جشن کار ورستاخیز طبعیت است. این که بعضی 
از امراء وســاطین مسلمان به یمن نوروز به قدرت دست یافتند 

ومناسبت‌هایی را برگزار نمودند، نیز به نوروز تعلق ندارد.
گوینــد، مصــادف بــا روز نــوروز حضــرت علی)رض(بــه خلافت 
اســامی نشســت وطبیعی اســت کــه بــرای شــیعه دوازده امامی 

بهانــه خوبــی بود که نــوروز را به این نام روز شــادی وخرمی دینی 
خــود قــرار بدهنــد... ولــی ظاهــر شــدن آرام‌گاه حضــرت علی در 
بلــخ بــه مردم ســنی افغانســتان نیز مرجعــی پیدا نمود کــه به نام 
میله)جشن(گل سرخ)شقایق ولاله( که در فروردین در دشت‌ها 
ووادی‌هــا ســر می‌کشــد ونیز به نام بر افراشــتن جهنــده )درفش( 
حضرت شــاه ولایت نوروز مســلمان شده اســت، و در بلخ از آن 
تجلیل شکوه‌مندی به عمل میامد، و از تمام مناطق کشور برای 
ک دریــن روز دینی که لوای حضرت ســخی بالا می‌شــود،  اشــترا
به شــهر مزار شــریف سفر می‌کردند، اما این لوا نیز اصل اسلامی 
نــدارد... بل‌که نمونه‌ای‌ســت از درفش‌های بلهیکایی جمشــید 

یانی یعنی کیانیان. ودرفش فریدون وکاو
بــا ایــن تبصره دیده می‌شــود که نوروز جشــن رســتاخیر طبعیت 
کان ما هــزاران ســال پیــش آن را تجلیــل می‌کردند  اســت کــه نیــا
وامروز برای مردم ما به یک ســنت باســتانی ومیراثی مبدل شــده 
وبا فرهنگ مردم ما عمیقاً عجین شــده است. این‌که همه ساله 
بهار میاید وشــاخه‌ها شگوفان وچراغانی می‌‌شوند، معنای آن را 
دارد کــه نــوروز از امر ونهــی اهل غرض ومرض فارغ اســت وبرای 
آمــدن به ســرزمین بومی خــود از کســی روادیــد ورود نمی‌خواهد. 
نوروزســتیزان به منظور مشــروعیت بخشــیدن به فرهنگ‌ستیزی 
خــود، گویــا مخالفــت دین را بــا نــوروز وانمود می‌کننــد، که هیچ 
. ، نوروزتان پیروز گونه موضوعیت شرعی ندارد. همه روزتان نوروز
]1[ - “میلــه"و “جهنــده” واژه‌هــای هنــدی می‌باشــند کــه خــود 
نمایان‌گر تاثیر فرهنگ هندی وگســترش قلمرو نوروز در آســیای 

مرکزی وجنوبی را می‌نمایاند.
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 پدیده‌ی نوروز در گذر زمان
و  پیرســال  جشــن   " روز "نــوگ  هــم  یــا     روچ"و "نــوگ  یــا   نــوروز 
یایــی اســت که در مناطــق مختلف  کهن‌احوال اقــوام متعــدد آر
آسیایی همچون ایران، خراسان)افغانستان کنونی(، آذربایجان، 
کســتان،  پا یه،  ســور هنــد،  گرجســتان،  عــراق،  تاجکســتان، 
ترکمنســتان، اوزبیکستان، قرقیزستان و غیره ممالک، به گونه‌ی 
خاص و ویژه برگذار می‌شود. قدمت این جشن رستاخیز اینک 
به بیــش از ســه هــزار و شــش‌صد و هفتاد و هشــت ســال قبل از 
میلاد می‌رســد. در گذشــته‌ها مردم آسیای میانه و آسیای غربی 
دو عید بزرگ داشتند که به نام عید آفرینش و عید رستاخیر یاد 
یخ‌نگاران را عقیده بر این اســت که نوروز یا  می‌شــد و بیشــتر تار
جشن نوزایی یا همان جشن رستاخیز از زمان بر تخت نشستن 
، شاهنشــاه  جمشــید شــاه پیدایش یافته و در زمان کوروش کبیر
ی‌اش جشن گرفته شده است.  بزرگ هخامنشــی به شــکل امروز

در افغانستان، روز نخست ماه فرودین یا حمل را به عنوان 

وز در جامعه‌ی کودکان نور

ارنواز اشکانیان
نویسنده و  پژوهشگر

یــش طبیعت با رســوم و عــادات خاص تجلیــل می‌نمایند؛ از  رو
جملــه خانه‌تکانی چندین روز پیش از نــوروز که مردم باید همه 
ک باشــند. چنانچه  ک بدارند تا باشــد الی آخر ســال پا جــا را پــا
در گذشــته قهرمانــان و مذهبیــون یا اشــخاص پرهیزگار ســالانه 
ک بود  گر خانه پا در این روز از ســفر‌های طولانی بر می‌گشــتند، ا
گر آشــفته می‌بود خیر و  خیــر و برکت نصیب آن‌جا می‌گردید و ا

برکت از خانه‌ها می‌رفت. 
تهیــه لباس جدید یکی از رســوم مردم اســت که بــا آمدن نوروز و 

جامه بدل کردن طبیعت، ایشان هم جامه نو به تن می‌کنند. 
در ســال‌های پســین همان‌گونــه کــه بــرآن گــواه بوده‌ایــم، هنــگام 
یادی  ی جشن میله‌ی گل سرخ در اول ماه فروردین شمار ز برگزار
مردم از سراســر کشــور حتــی از کشــورهای بیرون به مزارشــریف، 
، گِــرد می‌آمدند و در  مرکــز بلــخ باســتان یعنی شــهر زادگاه نــوروز
ک می‌نمودند. این جشن تا 40 روز دوام داشت.  این جشن اشترا
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مردم غم و ناراحتی و رنج خود را پشــت ســر گذاشــته، در جشن 
نــوروز جــز شــادی و ســرور و طبیعت‌گــردی، بــه چیــز دیگــر فکر 

نمی‌کردند.
ولــی متاســفانه اخیــراً بــا آمــدن طالبــان در افغانســتان در مدت 
ی جشــنِ نــوروزِ فرخنده، در این  بیــش از دو ســال اثری از برگذار

کشور نیست. 
جشــن دهقان نیــز یکــی از آئین‌هــای دیریــن مــردم اســت که در 
دومین روز سال برگزار می‌شود. در این روز دهقانان یا دهگان‌ها، 
حاصــل کشــت و زرع خویش را به شــهرها می‌آورنــد و به نمایش 

می‌گذارند.
جشــن بزکشی نیز از جشــن‌های دیرینه‌ی و پرطرف‌دار در میان 
مردم افغانســتان اســت که در مناطق مختلف افغانســتان برگزار 
ی و تخم‌جنگی از  ی، کبک‌بــاز می‌شــود. از ســویی هــم، مرغ‌بــاز
جملــه عــادات و رســوم مردم‌مــان بــه شــمار می‌رونــد. در همین 
ی که مردم بــه آن پابند  حــال از فرهنگ‌هــای پســندیده‌ی نــوروز
اســتند، تهیه‌ی غذا‌هــای خاص در نوروز می‌باشــد که ســفره‌ی 
 ، ، میوه‌ها و نوشــیدنی‌های دست‌ســاز ــو

َ
شــبِ نوروز با ســبزی پَل

مزیــن می‌گــردد و بریــن مــراد که تا آخر ســال ســفره‌ها همین‌گونه 
رنگین بمانند.

یــا  هفت‌چیــن  یــا  ، هفت‌ســین  دیگر ویــژه‌ی  غــذای  جملــه  از 
هفت‌میــوه )یعنــی میوه‌هــا از هفت درخــت یا گیاه چیده شــده 
بی و ماهی 

َ
باشند(، با آب زلال و گوارا شسته و خلد می‌گردد. جِل

یاد قرار می‌گیرند.  نیز از غذاهای دیگری‌ست که مورد استفاده ز
کنــون در بیــن مــردم خراســان‌زمین  گذشــته‌های دور تــا هم‌ا از 
چنیــن عرف اســت که در نزدیک نوروز افــراد نامزددار به خانه‌ی 
ی‌های ویژه، ماهی و جلبی می‌برند.  نامزد خویش به عنوان نوروز
یم... ، بسیار دار و همین‌طور از این دست رسم‌ها در جشن نوروز

نقش نوروز برای افزایش انگیزه و شادی در جامعه‌ی کودکان  
کــودکان بــه عنــوان ادامه‌دهنــده‌ی هــر نســل، نقــش اساســی و 
هــر  پیشــه‌گرایی)عنعنات(  و  فرهنــگ  حفــظ  در  را  جان‌افــزا 
جامعــه دارنــد. از ایــن ســبب، تجلیــل از نــوروز و تداخــل ایــن 
ی از ارزش‌های ملی  موجودات کوچک و نازنین، تمرین پاســدار
و اجتماعــی بــوده و خالــی از خیــر و ســود ملی، نیســت. اطفال 
خویــش،  دست‌داشــته‌ی  کم‌تریــن  و  کوچک‌تریــن  بــا  همیشــه 
شادی را در رگِ جانِ خود دعوت می‌کنند و شور و هیجان را در 
، جمع بودن  محیط خویش پخش می‌دارند. پوشــیدن لبــاس نَو

خانــواده دور هــم، گرفتــن عیــدی و دیــد و وادید‌های دوســتان، 
تمام این‌ها بالای روان کودکان تاثیر مثبت داشــته و سبب رشد 
عاطفــی و اجتماعــی آن‌ها می‌گــردد. همچنان رفتــن کودکان به 
طبیعــت، دیــدن لاله وســبزه‌ها، جیک جیک پرنده‌هــا، کودکان 
را به دوســتی‌، آشــنایی و احترام به طبیعــت)گل‌، گیاه، جانوران 
گر  و کــره‌ی زمیــن(، ترغیــب مــی‌دارد. چقــدر خــوب اســت کــه ا
شاعران و نویسنده‌گان، این ارزش‌ها را به زبان کودکانه در قالب 
، ترانه و متن‌های کودکانه بیان کنند تا هم سبب توسعه‌ی  شــعر
ابعــاد ادبــی در زبــان گردد و هــم کمک بزرگ به نســل جدیدمان 

یعنی کودکان، باشد.
ی  کودکانــه بیــن مــردم ایــران امــروز در زبــان فارســی قصه‌هــای 
وجــود دارنــد؛ مثل عمو نــوروز و حاجی فیروز و امــا در بین مردم 
یش  کم‌پیــرک” کــه پیرمــردی بــا ر مــا رســمی وجــود دارد بــه نــام "
بلنــد، لباس‌های رنگی، کلاه دراز و یک تســبیح کــه نماد برتری 
و قدرت طبیعت بر زمســتان اســت، با همراهــان خویش از یک 
دهکــده بــه دهکده‌ی دیگر می‌روند، شــعر می‌خواننــد و با زبان 
ی می‌کنند.  ی حرف می‌زنند و کمک و صدقات گرد‌آور نوشــتار
ی نموده  در گذشــته‌ها آنان این کمک‌ها و صدقــات را جمع‌آور
یع می‌نمودند که تا حدودی چنین رسم‌هایی در این  به مردم توز
، در بخش‌هایــی از بدخشــان،  ، غــور جشــن بیشــتر در پنجشــیر

سمنگان، بامیان و غیره، هنوز مُرَوّج است.

 جایگاه کودکان درجامعه ادبی افغانستان
توجــه چندانــی صــورت  کــودکان  بــه  افغانســتان متاســفانه  در 
نمی‌گیــرد. ایــن بی‌توجهــی از خانوده آغاز تا بــه تمام بخش‌های 
جامعــه ختــم می‌شــود و ســوگ‌مندانه بایــد نوشــت کــه جامعــه 
ادبی افغانســتان نیز از این امر مســتثنا نبوده اســت. هیچ کدام 
را  کــودکان  افغانســتان،  در  معاصــر  نویســندگان  و  شــاعران     از
ی نساخته اند. حال نمی‌دانم این  مخاطب شــعری و ترانه نوروز
مورد برای‌شــان دور از اهمیت بوده یا به ذهن‌شــان خطور نکرده 

است و موضوعی به این مهمی را نادیده گرفته اند.

بازی‌های کودکانه‌ی نوروز 
ی  یم لازم است تاثیرات باز پیش از این که به بحث اصلی بپرداز
بــالای روحیــه و زندگی کودکان را از دیدگاه روان‌شناســی برســی 
ی باعث شــگوفایی و بروز  نمایــم؛ از نقطه نظر روان‌شناســی، باز
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خلاقیت در وجود کودکان شده، رشد اجتماعی‌، جسمی، عاطفی و ذهنی ایشان را در پی دارد و رفتارهای هوش‌مندانه را در وجود 
ی دســت کودکان است که گاه باعث شکست زود گذر  اطفال تقویت می‌بخشــد. در واقع این، تمرینی از زندگی پرمســوولیت در رو
ی دیده می‌شــود  ی می‌توانیــم صفات بارز اطفال را نشــانی و یا کشــف نماییم. به گونــه‌ی نمونه؛ در جریان باز می‌شــود و توســط بــاز
ی؟ خلاصه کودکان، امیال و  ؟ تســلیم می‌شــود یا مبارزه می‌کند؟ و یا این‌که، اجتماعی است یا منزو کودک فرمانده اســت یا فرمان‌بر

ی نشان می‌دهند؛ افسردگی و شاد بودن‌شان از این طریق مشخص می‌شود.  آرزوهای خود را در باز
ی قرار دهم: ی بر زندگی کودکان را در هشت شماره مورد یاد‌آور در این‌جا می‌خواهم سود و اثر باز

تحریک برای رشد مغز
 ) تقویت هوش)آزمایش هوشِ توان‌گر

ایجاد تفکر خلاق
بهتر شدن روابط اجتماعی 

کسبِ مهارتِ مدیریتِ عواطف
یافت شایسته‌گی اجتماعی  در

سلامت جسمی و روانی 
کسب تجارب زندگی 

ی‌ها و جشن‌ها می‌توانند از خود بروز دهند و یا کسب نمایند.  این داشته‌ها را یک کودک بیشتر در باز
، توجــه اطفال و کــودکان را جلــب می‌کننــد؛ از جمله: تخم‌جنگــی، تشــله‌بُرد، غورثَی،  ی‌هایــی کــه در نــوروز یــم به باز حــالا می‌پرداز
یــح در طبیعت و پای‌کوبــی در چمن‌زارها؛  ی‌های تیمــی، و همین‌طور تفر ی، طالع‌بجنــگان، چشــم‌پُتَکان و غیــره باز گدی‌پران‌بــاز

این‌ها همه و همه در وجود‌ کودکان شادی و سرور ایجاد کرده و حسِ مثبت‌اندیشی را در اذهان‌ آن‌ها تداعی می‌کنند.
ی در جامعه به منظــور ایجاد یک جامعه و ملت پویا و بــا ثبات، به پایان  ی حمایــت و توســعه‌دادنِ تفکــر نوروزباور نوشــته را بــا آرزو

می‌برم.
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نظم جهان به‌ســان نوروز همواره در حال  نو شدن است. قدرت 
یــا قدرت‌هایــی ظهــور می‌کننــد، نظمــی را بــه وجــود می‌آورنــد، 
چنــدی دوام می‌کننــد و ســپس به چالش کشــیده می‌شــوند. نو 
، قانون ثابت جهان اســت. شــکوفایی، زیبایی و  شــدن و تغییــر
ی بهار بر سرما، خشونت و جذابیت زمستان چیره می‌شود  طناز

و نوروز ظهور می‌کند. 
در جهان سیاست، نظم دوقطبی به پایان رسید و نظم تک‌قطبی 
ظاهــر شــد و پــس از آن بــه بــاور برخــی کارشناســان نظــم تک – 
کم شــد.  ، نظم چند قطبی حا چنــد قطبــی و به بــاور برخی دیگر
ضرباهنــگ امــروز جهان از ظهور چند قدرت بزرگ غیر غربی به 
صورتی موزون  به وجود آمده اســت که در وزن اقتصادی جهان 
طنین آن شــنیده می‌شود. طی چند دهه گذشته جهان تغییری 
سیســتمیک را شــاهد بــوده اســت کــه جهــت ترســیم برداشــتی 
کارآمــد از آنچــه هســت و آنچــه می‌توانــد باشــد توجــه بــه نقــش 

اقتصادهای نوظهور در این تغییرات یک ضرورت است. 
اقتصادهای نوظهور مانند چین، برزیل، هند، اندونزی، مکزیک، 
روســیه، ترکیه تا ســال 2050، 50% تولید ناخالص داخلی جهانی 
را بــه خــود اختصــاص می‌دهنــد. قــدرت نســبی این کشــورها تا 
کنون شــاهد  ســال 2050 به مراتب بیشــتر از آن چیزی اســت که ا

نوروز   نوظهورها

آنا یوسفیان
ط بین‌الملل در دانشگاه آزاد

ی رواب
دکترا

آن هســتیم؛ ایــن درحالی‌ســت که ســهم کشــورهای گــروه هفت 
در ســود ناخالــص داخلــی جهانــی 20% خواهــد بود. ایــن همان 
ی اســت که بــا تحــول اقتصــادی و عبــور از ناحیه  نظــم نوظهــور
آتلانتیــک به ســوی هفــت اقتصــاد نوظهور در حال شــکل‌گیری 
اســت که پیش‌تر آواهای آغازین آن با تشــکیل بریکس به گوش 
جهانیان رســید. این در حالی‌ست که اقتصادهای نوظهور تنها 
بــه بریکــس ختم نمی‌شــود و اخیــرا بریکس پلاس با اســتقبال از 
ایــران، امــارات متحــده، عربســتان ســعودی، آرژانتیــن، مصــر و 
اتیوپی شکل تازه‌ای به خود گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که 
با توجه به روند پیش‌رفت دیگر کشورها به طور مشخص در آسیا 
در آینده نزدیک، واژه نوظهور در توصیف کشــورهای بیشــتری از 

منظر اقتصادی به کار گرفته شود. 
چگونــه  چیــن،  "برخاســتن   کتــاب  در احتشــامی   انوشــیروان 
خاورمیانه را تغییر می‌دهد” اشاره می‌کند که 30 درصد از تولید 
و صادرات جهانی امروز توســط تعدادی از کشــورهای آســیایی 
انجام می‌شود که روز به روز ارتباط نزدیک‌تر و قوی‌تر بین آن‌ها، 
در حال شــکل دادن به زنجیره‌ی تولید نیرومندی اســت که ســر 
تــا ســر آســیا و کناره شــرقی آن را فــرا می‌گیرد. برخاســتن چین در 
آســیا این امکان را فراهم کرده که آســیا به پویاترین منطقه از این 
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منظــر تبدیل شــود و راهبــرد جهانی " یک کمربنــد و یک جاده " 
ی‌بخشــی به  و همــه آنچــه با آن در ارتباط اســت، راهی برای انرژ
سیســتم در هم‌تنیده‌ای از زیرمنطقه‌های آســیایی اســت. آسیا 
کنــون بزرگ‌ترین منطقه‌ی جهانی اســت کــه در آن نه تنها ظهور  ا
زیــر منطقه‌ها بلکه هم‌گرایی زیر منطقه‌ها نیز در حال رخ دادن 
اســت. زیر منطقه‌هایی که شــامل آســیای شمال‌شــرق، آسیای 
جنوب‌شــرق، آســیای جنوبی، آسیای مرکزی و آســیای غربی یا 
منطقه خلیج فارس است که در حال توسعه و متمرکز به سمت 

شرق هستند. 

گ خانــا مشــاور برجســته اســتراتژی جهانــی و نویســنده دو  پــارا
از آن آســیا اســت”، نیز  کانکتوگرافــی” و “آینــده  اثــر پرفــروش "
آســیا را بــا توجــه بــه حجــم تعامــات دیپلماتیــک و اقتصادی، 
نهادها و زیربناها میان کشــورهای آســیایی که بیشتر از مجموع 
گرفتــن  روابــط آســیا بــا دیگــر نقــاط جهــان اســت و بــا در نظــر 
آســیای  پســیفیک،  آســیای  شــرقی،  آســیای  منطقه‌هــای  زیــر 
جنوب‌شــرقی، غــرب آســیا و جنوب‌غــرب آســیا، یــک سیســتم 
یادی  تلقــی می‌کند. در این میان جنوب‌غرب آســیا طــی ادوار ز
یــخ، از مشــخصات یــک سیســتم برخــوردار بــوده اســت:  از تار
ی کــه حتــی پــس از تقســیم  دوران خلیفه‌گــری، دوران اســتعمار

پایی هنوز ویژگی سیســتمیک  خود  شــدن میــان قدرت‌های ارو
را حفظ کرده است. از نظر او مجموعه‌ای از دولت‌های مستقل 
در کنار هم مانند ترکیه، کشــورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، 
کســتان، عربســتان ســعودی تــا آســیای مرکزی در حــال تجربه  پا
یجــی احیــای ویژگی‌هــای سیســتمیک هســتند. به  افزایــش تدر
بــاور خانــا، پیوندهــای اقتصــادی، زیرســاخت، جنــگ، روابــط 
ی، تجارت غیر قانونی از ویژگی‌های بارز سیســتمیک این  تجار

منطقه هستند. 

آنچــه در ایــن میان نیازمند نگاه مبســوط‌تری اســت؛ درگیری‌ها 
ی‌شان در فواصل زمانی  و چالش‌های خفته‌ای اســت که  بیدار
ی و یا ناممکن شــدن ترســیم تصویری  متفاوت منجر به دشــوار
بــه عبــارت دیگــر  آینــده تحــولات منطقــه می‌شــود.  از  شــفاف 
تغییــرات سیســتمیکی که کارشناســان حــوزه روابط بیــن الملل 
بــه آن اشــاره دارنــد زمانــی می‌تواننــد دور از تنش‌هــای مذهبــی، 
ســرزمینی، قومــی و افراطــی، شــکوفایی بــه بــار آورند کــه در یک 
پرســپکتیو باســتانی - فرهنگی قرار بگیرند. در این راستا از چه 
، صلح‌محورتر و صلح‌دوســت‌تر از نوروز  ینــی صلح‌آمیزتر جایگز

ی جست؟  می‌توان یار
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ی‌های آســیای مرکــزی و نیز  آییــن کهــن نــوروز در تمامی جمهور
اســتان ســین‌کیانگ در غرب چین برگزار می‌شــود. در میان این 
گســتره ترکمن‌هــا، ازبک‌هــا، قره‌قالپاق‌هــا، قزاق‌هــا و قرقیزها‌)در 
ی‌ها و کُردهای ایزدی ارمنســتان، ترک‌های  آســیای مرکزی(، آذر
فدراســیون  داغســتان‌)در  ی‌هــای  آذر جملــه  از  قفقــاز  شــمال 
و  بلوچ‌هــا  و  کســتان  پا بلوچ‌هــای  افغانســتانی‌ها،  روســیه(، 
یه  کُردهــای ترکیــه، عــراق و ســور تاجیک‌هــای آســیای مرکــزی، 
جملــه  آناتولــی)از  ترک‌هــای  و  قفقــاز  تالش‌هــای  و  تات‌هــا  و 
پای  ی در ارو علوی‌هــا( و ترک‌هــای بالکان)قاقائوزها در مولــداو
شــرقی( و مســلمانان حــوزه ولــگا در تاتارســتان، اودمورتســتان و 
باشقیردســتان و مسلمانان آســتاراخان‌)در فدراســیون روسیه(، 
ی این آیین با هم سهیم‌اند و مراسم آن را پاس  جملگی در برگزار

داشته و اجرا می‌کنند. 
جهان پس از جنگ سرد به صورت فزاینده‌ای در مسیر  منطقه‌ای 
ی‌کردی چندجانبه‌گرایانه  شدن و افزایش وابستگی متقابل با رو
قــرار گرفــت. ایــن در حالی‌ســت کــه در یــک دهــه اخیــر امــواج 
افراط‌گرایانــه، ملی‌گرایانــه‌‌ی‌ افراطــی و حمایت‌گرایانه‌ی آغشــته 
به مســائل هویتی و مذهبی، مســیر پیش رو را به چالش کشیده 
اســت. بــا ایــن وجــود تحــولات اخیــر بــه معنــای قطــع امیــد از 
وابســته‌گی متقابــل و فوایــد آن در نظــم بیــن الملــل و منطقــه‌ای 
نیســت. بلکه حضور تکیه‌گاه و نقطه مشــترکی را یادآور است تا 
کثر رساندن  بر اســاس آن، نهادهایی مکمل در راســتای به حدا
مزایــای اقتصــادی و توســعه‌ای شــکل بگیرنــد. در ایــن مقطع از 
ی‌گری چین در آســیا شــاید بتوان نظریه وابســته‌گی  یــخ بــا باز تار
چینــی را بــه عنــوان چارچوبــی بــرای شــکل‌گیری روابــط در نظــر 
گرفت. مفهوم وابسته‌گی در این نظریه بر سه فرض استوار است: 
 از طریــق حلقه‌هــای  1. وابســته‌گی متقابــل:  مــردم و حــوادث 

ارتباطی‌ای که هم‌پوشانی دارند به هم‌ پیوسته هستند. 

ی‌گران به طور مستقل  ی‌گران: بدان معنا که باز 2. روابط میان باز
و جدا از یک‌دیگر نمی‌توانند وجود داشــته باشند؛ بلکه تنها در 

دایره‌های اجتماعی حضورشان معنا پیدا می‌کند. 
3. رونــد: بــدان معنــا کــه همــه چیــز در وضعیت شــدن اســت و 
نــه وضعیتــی ثابــت. در کانتســکت کنونــی جهــان کــه عــده‌ای 
بــرای وصــف آن بــا اندکــی مکــث مفهــوم جهانــی شــدن را بــه 
کار می‌گیرنــد و جهــان_ منطقــه‌ای شــدن را جای‌گزیــن بهتــری 
می‌دانند، نظریه وابســته‌گی چینی رخ‌نمایی مناســب‌تری دارد؛ 
آن‌جایی‌کــه مردم و تحــولات در منطقه و زیر منطقه‌های پویا به 
یک‌دیگــر گــره می‌خورند. این ویژگــی بر الگوهای جــدی تعامل 
در منطقه می‌افزایــد و ظرفیت‌هــای بیشــتری را شــکل می‌دهد. 
عــاوه بر آن مــواردی چون الگوهــای جدید تولیــد، دغدغه‌های 
یست‌محیطی، ارتباطات و اتصالات جغرافیایی و نظم نوپدید  ز
دیجیتال می‌توانند در تســریع روند منطقه‌ای شــدن ایفای نقش 
کننــد، همان‌گونــه کــه  تجــارت جهانی و بــه هم‌پیوســته‌گی طی 

چند دهه اخیر شکل جهان را تغییر داد. 
قدرت نوروز در به رســم کشــیدن پرســپکتیوی اســت که عمق و 
، در جهان  ی‌های روز فضــای آن را می‌تــوان با بهره‌گیــری از فناور
ی و در راســتای ایجاد پیوندهــای عمیق هویتی  واقعــی و مجــاز
ی از طعــم افراط‌گرایی و  ینت نــوروز و عــار مشــترک، آراســته بــا ز
ی شــکل داد. نــوروز از ظرفیــت احیای نگاهی مشــترک  دگرســاز
بــه زیبایــی‌، با توجه به نشــانه‌ها و رســوم هویت‌ســازش برخوردار 
اســت که ســبک زندگی مشــترکی را نیز با خود همراه دارد. تصور 
آســیایی پویــا با جمعیت قابــل ملاحظه، اتصــالات و ارتباطات 
ی و بــه تبــع آن افزایــش تردد‌هــای  روز‌افــزون جغرافیایــی، مجــاز
ی در ســایه نوروز در نظم نوظهور جهان، چندان  تفریحی و تجار

دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. 
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ب
اسحاق ثاقبی دارا

وز شاعر و روزنامه‌نگار نقش نجات‌بخش نور
در کشورهای حوزه‌ی نوروز

در فلســفه‌ی روابــط بین‌الملــل مقولــه‌ای وجــود دارد؛ می‌گویند: 
، باشیم. برای اتحاد باید دنبال الگوهای مشترک و متحدساز

ایــن در ظاهر یک جمله‌ی ســاده اســت امــا در حقیقت مبنای 
کرات و مباحث صلح در دنیا، بوده است. تمام اتحاد‌ها و مذا

گوینــد، از دیــد  نــو و روز ویــژه  کــه آن را بــه معنــای روز   ، نــوروز
واژه‎شناســی، یک نام ترکیبی زیبا و جذاب می‌باشــد. عید نوروز 
یخی بســیار بلند و کهنی‌ست.  و یا همان جشــن نوروز دارای تار
ی از مؤرخان شرقی پیدایش این جشن با شکوه را هم‌زمان  شمار
با پادشــاهی جمشــید)یما( پیشــدادی کــه پایتخــت آن در بلخ 
کم  کمیت او پهناورتر از هر حا ی قرار داشت و حوزه‌ی حا امروز
دیگر شرقی بود، می‌دانند. گفته می‌شود این شاهنشاه بلخی در 
ی‌کار آمدن فصل جدید  ی دستور داد تا هم‌زمان با رو چنین روز
و قــد کشــیدن ســبزه‌ها و گل‌هــا در دشــت و صحــرا و باغ‌هــا و 
همچنین برای فهم و درک درستی از سال، جشن نوروز را بنیان 
ی از فروردین  نهنــد و فرمــان داد تــا در این روز کــه نخســتین روز
ماه)حمل( می‌باشد، مردم شاد باشند و به عنوان استقبالیه‌یی 

، این روز را گرامی دارند.  برای آمدن بهار و فصل نو
کنــم، اهمیــت  کــه می‌خواهــم در ایــن جــا مطــرح  مســأله‌یی را 
سیاســی این جشــن شــکوهمند می‌باشــد که توســط جمشــید، 
بــه منظــور تحقــق اهــداف و  شــاهی از سلســله‌ی پیشــدادیان 
کــه گفتــه  ی شــد. از آن جــا  گونــش، بنیان‌گــذار آرمان‌هــای گونا
می‌شــود این شاهنشاه بلخی در زمینه‌ی صنعت‌های مختلفی 
گاهی  ی و غیــره آ ی، آهنگــری، معمار از جملــه زراعــت، مالــدار
داشــته و در جهــت آموزش و بــه کارگیری این صنعت‌ها ســعی 

یاد می‌کرده اســت؛ بناءً گفته می‌توانیــم که از اهمیت  و تــاش ز
گاه بوده اســت. او به خوبی  سیاســی و فرهنگی این جشــن نیز آ
ی این جشــن در بین تمامــی مردمی که  می‌فهمیــده که عام‌ســاز
کمیتــش قــرار دارنــد، به چــه میــزان مفید و  در حــوزه‌ی بــزرگ حا
ســودمند می‌باشــد. در دنیــای معاصر یگانه قدرتــی که می‌تواند 
کمیــت خــود تأثیــر دوام‌دار  ی همــه‌ی حوزه‌هــای تحــت حا رو
و انقلابــی داشــته باشــد، قدرتــی اســت کــه همــراه بــا فرهنــگ و 
ی بــه خصوصــی، ظاهــر شــده و در جهــت گســترش و  ایدیولــوژ
ی آن در میان حوزه‌های تحت نفوذ خویش کوشــا بوده  الگوســاز
باشــد. جمشــید با این کار توانست مردم و سرزمین پهناور ایران 
یانا را ســال‌های ســال دور یک فرهنــگ، زبان و  کهــن یــا همان آر
همچنیــن الگوهــای خاصــی کــه خودش توســط ذهــن خلاقش 
ایجــاد کــرده بود، جمع کنــد و این‌گونه زندگی خــوش و خرمی را 

برای رعایایش فراهم سازد.
ی و سلسله‌‌های  ی‌کرد جمشیدشاه را امپراطوران پس از و عین رو
شــاهی، پی‌گیــری کردنــد. بــه طــور مثــال؛ شاهنشــاه‌هان کیانی 
گرفتنــد و از ایــن جشــن بــا شــکوه  بلخــی نیــز نــوروز را جــدی 
تجلیــل نمودنــد. زردشــت پیامبر هــم، از ایام ظهور تا شــهادت، 
ی، هرگز ســخن ناپســندی پیرامون نوروز  و همین‌طور هیربدان و
نگفتنــد. این در حالی‌ســت که پــس از کیانیان، هخامنشــیان، 
، هرگز با  کوشــانیان، اشکانیان ارزش‌گرا، ساسانیان و دیگران نیز

نوروز به قصد مقابله و ستیز برنخاستند. 
سلســله فرمان‌روایان تاجیک در پســا اســام نیز مانند طاهریان، 
یــان، ســامانیان و غیــره، کم‌تریــن چالشــی در امر  یــان، غور صفار
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تجلیل از جشن نوروز ایجاد نکردند؛ برعکس، هر کدام به نوبه‌ی 
یخی_طبیعی این  خویــش، اهمیت نوروز و ماهیت فرهنگی_تار
، به شــکوه  ک را درک نمودنــد و با اســتقبال‌ معنادار جشــن تابنــا
و عظمــت نوروز افزودند و از خود میراث‌های گران‌ســنگی برجا 

ماندند.

شــاه  جمشیدشــاه؛  ی  امپراتــور بــزرگ  حــوزه‌ی  می‌شــود  گفتــه 
پیشــدادی شــامل مناطقــی بــوده کــه امــروز ما ایــن مناطــق را به 
، می‌شناســیم. البته این ممالک  عنوان کشــورهای حوزه‌ی نوروز
و  زبــان  ســنت،  هجــوم  اثــر  در  بعدهــا  هم‌زبــان  و  هم‌فرهنــگ 
فرهنگ‌هــای بی‌گانــه از هم جدا شــده و امروز مقیــد به مرزهای 
کنون  سیاســی و تحمیل‌شــده‌یی می‌باشــند. این کشــورها هــم ا
بــه انضمــام این که از هم جدا اســتند و رابطــه‌ی چندانی با هم 
ندارنــد، هــر کــدام تحــت نفــوذ سیاســی و فرهنگــی قدرت‌های 
بــزرگ منطقه‌یــی و جهانــی می‌باشــند. قدرت‌هــای جهانی و به 
، روسیه  ویژه غربی که در رأس آن آمریکا قرار دارد، و در شرق نیز
و چین هست؛ هیچ‌گاه نمی‌خواهند این کشورها که در معرض 
هجوم قدرت نظامی، سیاســی و فرهنگی‌‌شان قرار دارند، دارای 
یخی همچون جشــن نوروز  عامــل اتحــاد و متغییر فرهنگی - تار
بــوده باشــند. قدرت‌های بزرگ بی‌گانه هم‌زمــان با هجوم نظامی 
ی  کار کشــورهای ضعیــف، یگانــه  ی و یــا  کشــور و سیاســی در 
ی فرهنــگ، زبــان و  کــه انجــام می‌دهنــد شکســتن و نابودســاز
الگوهــای فرهنگــی آن اســت. همان‌گونــه که عرب‌ها با تســخیر 

ی‌ها  ممالک جغرافیای زبان فارســی، این کار را کردند و یا شورو
ی  و انگلیس‌هــا کــه باعــث تضعیــف فرهنگ و زبان فارســی در
در این کشــورها شــدند. امروزه استخبارات کشــورهای قدرتمند 
، تــاش می‌ورزند به نحــوی انگیزه‌ی  در جغرافیــای جشــن نوروز
استقبال از نوروز را در اذهان ما بکشند و یا حتی سعی می‌کنند 
بــه گونــه‌ی غیر مســتقیم به 
ک  وسیله‌ی عناصر خطرنا
ی  خویش کاملا مانع برگذار
جشــن  ایــن  شــکوه  بــا 
مانــع  تــا  ‌شــوند  باســتانی 
هم‌گرایــی و اتحــاد ملت‌ها 
شــده  کشــورها  ایــن  در 
باشــند. امــا با آن هــم یگانه 
عاملــی کــه ایــن ممالــک را 
می‌تواند دور هم جمع کند 
و از روحیه‌ی وفاق و عشق‌ 
به فرهنگِ مشــترک، سرشار 
سازد، همانا جشن کم‌نظیر 
بــه  نــوروز  می‌باشــد.  نــوروز 
مثابــه‌ی فاعــل در روحیه‌بخشــی و هم‌دلی میان اقــوام هم‌زبان و 

کشورهای هم‌نژاد اما چندزبان، می‌تواند بسیار مؤثر تمام شود. 
ی  ی می‌تــوان در برابــر ایدیولــوژ از ســوی دیگــر تنهــا بــا ایدیولــوژ
دیگری ایستادگی و مقابله کرد. در مقابل فرهنگ‌هایی که همراه 
بــا سیاســت و اســتخبارات فسادپیشــه‌‌ی خویــش، می‌خواهند 
کمیــت پیــدا کننــد، بایــد  از جملــه در حــوزه‌ی بــزرگ نــوروز حا
یخــی خــود را الگــو قــرار داده مبــارزه  ارزش‌هــای فرهنگــی و تار
کنیم. باید مطمئن باشیم که هیچ فرهنگ بی‌گانه‌یی نمی‌تواند 
در جهت رشد و انکشاف یک کشور مفید واقع شود. کشورهای 
گون‌شــان و با  منطقــه‌ی نــوروز بــا سیاســت‌های ضعیــف و گونا
، در هر کجا سبب شکست و تضعیف خود  ی از یک‌دیگر دور
شــده انــد. در حالی کــه این کشــورها باید سیاست‌های‌شــان را 
ی درســت و اصلاح کننــد. به عبارت  در تمامــی ابعاد کشــوردار
، کشورهای جشن نوروز و هم‌فرهنگ باید نوروز را الگو قرار  دیگر
داده و در هم‌ســویی بــا یک‌دیگــر قــرار گرفته مطابق شــرایط هم 
در برابــر اســتعمار غربــی و افراط‌گرایی جدید بایســتند. منظورم 
از ایــن هم‌ســویی تشــکیل اتحادیه‌یی می‌باشــد که باید توســط 
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ممالک و حوزه‌های دور و نزدیکِ جشــن نوروز ایجاد شــود. باید 
بــه باغ‌هایــی به ظاهر ســرخ و ســبز بی‌گانه‌ها دل خــوش نکنیم، 
زیــرا یگانــه چیزی که می‌تواند برای همیشــه عامل هم‌بســتگی و 
ی از  اتحــاد ممالــک نــوروز گردد، خــود نوروز اســت. هیچ کشــور
حــوزه‌ی نــوروز بــا یــک قــدرت ‌بی‌گانــه نمی‌تواند به مدت بســیار 
طولانــی رابطه داشــته باشــد؛ زیرا یک کشــور دیگــرِ دارای قدرت 
ی کــه در حــق یک کشــور ضعیــف انجام  ، نخســتین کار و نیــرو
ی بنیان‌هــای فرهنگــی‌اش اســت. پــس راه  می‌دهــد، نابودســاز
ینــه این اســت کــه ممالــک حوزه‌ی  چــاره بــه عنــوان بهتریــن گز
نــوروز گرد هم آینــد و این اتحادیه‌یی که بارها از ســوی بعضی از 
، پیشنهاد می‌شود را بسازند و خودشان  روشن‌فکران تمدن نوروز

ی سازند. را بدل به یک قدرت دارای فرهنگ و ایدیولوژ
البته باید توجه داشت که منظور از تشکیل اتحادیه، حل شدن 
این کشورها در یک‌دیگر و از دست‌دادن استقلال در حوزه‌های 
اساســی شــکل حکومت، نــوع نظام قدرت، اصالــت و یا هویت 
بومی، زبانی، آئینی و مذهبی نیست؛ بلکه این کشورها می‌توانند 
ی  ضمن حفظ ســاختار خود در حوزه‌های مختلف داخلی، رو
زمینه‌های هم‌گرایی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 
و تبادله‌هــای اجتماعــی کار کــرده و به وحدتِ عمل برســند. به 
ی‌های مشــترک، تحقیقــات مشــترک  عنــوان مثــال ســرمایه‌گذار
علمی، برنامه‌ریزی‌های مشــترک فرهنگی، نظام آموزش مشترک 
تا ســطح دانشــگاه، برداشــتن تعرفه‌های گمرکی، ســهولت رفت 
و آمــد اتبــاع، طراحی نظام مالیاتی مشــابه، نظام مشــترک بانکی 
ی کار مشــترک و قوانین مشــابه،  و پولــی ) پــول واحد(، بازار نیرو
ی‌های امنیتی، نظام واحد گردش‌گری، تشــکیل شــورای  همکار
واحــد سیاســت خارجــی اتحادیــه، تشــکیل مجلــس مشــترک 
ی زمینه‌های  ی پیمان مشــترک دفاعی و بســیار اتحادیــه، برقــرار
دیگر که در اتحادیه‌های مختلف در ســطح جهان تجربه شــده 
و ســودمندی آن‌هــا بــه اثبــات رســیده اســت؛ می‌توانــد در ایــن 

اتحادیه به کار گرفته شود. 
 ، یکی از دلایل دیگر تضعیف ممالک حوزه‌ی بزرگ جشن نوروز
سیاســت‌های اشتباه کشورهای عرب در سطح منطقه و جهان 
می‌باشــد. امروزه کشــورهای عربی از جمله عربســتان ســعودی، 
، عمارات متحده و غیره در اثر تمویل افراط‌گرایان در منطقه  قطر
و چاپلوسی در برابر غرب، سبب تخریب و تضعیف خاورمیانه 
کشــورها حتــی بــر ملت‌هــای  و حــوزه‌ی نــوروز شــده انــد. ایــن 
هم‌دیــن، هم‌زبــان و هم‌فرهنــگ خودشــان هــم رحــم نمی‌کنند. 
بنابرایــن کشــورهای حوزه‌ی نــوروز نباید به ممالــک عربی اجازه 

دهند تا باعث خرابی هر چه بیشتر اوضاع این حوزه گردند.
در چنــد دهه‌ی پســین، یکــی از بزرگ‌ترین‌ چالش‌هــا در حوزه‌ی 
یســم بوده اســت. داعش،  ، وجــود ویران‌گــر افراطیت و ترور نــوروز

القاعده و طالبان...
، باید این چالــش را درک کننــد و از کنار  کشــورهای عضــو نــوروز

آن ساده نگذرند. 
افغانســتان اینــک بــه عنــوان زادگاه نــوروز در کام افراطیــتِ نــوع 
ی و فرهنگِ  طالبانی آن، فرو رفته است. اصول بینش تمدن‌باور
نــوروز حکــم می‌کنــد کــه باید دیگر کشــورها بــرای نجــات دادن 
افغانســتان از چنگ طالبان، تلاش بورزند. ما در آســتانه‌ی سال 
یم و اما شــاهد وضع  ۱۴۰۳ ه‌خ و ســال ۵۷۰۳ جمشــیدی، قرار دار
اســف‌بار سیاســی، اجتماعی و فرهنگی در افغانســتان استیم. 
، در زیــر چکمه‌های  ، زادگاه جشــن نوروز بلــخ باســتان یا نوبهــار
یســم‌، آخریــن نفس‌های خــود را می‌کشــد. آیا ما  افراطیــت و ترور
مســوول نیستیم؟ چرا احســاس مســوولیت در قبال این موضوع 

مهم نباید داشته باشیم؟ 
یــخ ایــن حــوزه‌ی  ممالــک عضــو نــوروز بــا درک اساســات و تار
، بدون شک می‌تواند وضع افغانستان  تمدنی و با عشق به نوروز

را بهتر سازد.
گــر بخواهنــد می‌توانند  کشــورهای مربــوط بــه جغرافیــای نــوروز ا
حتی در قسمت اصلاح و نیرومند شدن تمامی کشورهای عقب 
ی که  کنون نخستین کار مانده‌ی آسیایی مفید واقع شوند. هم ا
نهایــت ضــرور می‌باشــد، ایــن اســت که تمامــی رهبــران حوزه‌ی 
جشــن نــوروز بــرای هرچه تجلیل باشــکوه این جشــن بکوشــند؛ 
زیــرا شــکوه هر چه بیشــتر این جشــن بــرای روحیه بخشــیدن به 
یــب یک‌دیگر  خلــق ایــن حــوزه کمک می‌کنــد تــا در زمینه‌ی تقر
تــاش ورزند. این کشــورها می‌توانند نهادهایــی که در خصوص 
نــوروز فعالیــت می‌نماینــد، را حمایت بیشــتر کنند. زیــرا همین 
جریان‌هایــی در آغــاز کم، بارهــا باعث به وجود آمدن ســیل‌ها و 

توفان‌ها شده اند. 
جان‌مایــه و هیجانــی کــه در معنا و فلســفه‌ی نوروز وجــود دارد و 
بازتاب نیرومندی که این جشن در میان مردم این حوزه همیشه 
وجود داشته است؛ امکان هر هماهنگی و ایجاد استحکامات 

سیاسی بین دولت‌های این حوزه را تسهیل می‌سازد.
نــوروز یــک پدیده‌ی آینده‌ســاز و مقوی اســت و من شــک ندارم 
، می‌تواند کاملاً یک نقــش نجات‌بخش را  این جشــن معجزه‌گــر

ی کند و شرایط منطقه را تغییر بدهد. ، باز در کشورهای عضو
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استادیارمحمدفهیم کریمی
ت دانشگاه بلخ

استاد دانشکده ادبیا

چکیده
ینه‌ترین جشــن بشــری دانســت.  یایی‌ســت، که می‌تــوان آن را نمودار پار جشــن نــوروز کهن‌تریــن نشــانه‌یی از فرهنــگ اســطوره‌یی آر
جشــنی‌که پیام‌آور ســازنده‌گی، برابری، همزیستی، شــادمانی، سرسبزی و خوش‌بختی می‌باشــد. نوروز به مثابۀ یک جشن طبیعی، 

نماد مرگ و زنده‌گی هستی است و نمود رستاخیز طبیعت.
کنون، همیشــه مورد توجه اندیش‌مندان فرهنگ‌دوست و هویت‌گرا قرار گرفته و  ، از روزگاران پارین تا ا این جشــن باســتانی و ماندگار
، کتاب مستقل نوشت، حکیم عمر خیام بود. خیام با  همواره در سرود و سخن بازتاب یافته است. نخستین کسی‌که پیرامون نوروز
یخ با افتخار خود باشــد. در این مقاله، چه‌گونه‌گی  گاهانه خواســته تا پاســدار هویت والا، فرهنگ نیرومند و تار نوشــتن »نوروزنامه«، آ

بازتاب جشن خجستۀ نوروز در نوروزنامه، به بحث و فحص گرفته شده است.

، خیام، نوروزنامه کلید واژه‌ها: نوروز

مقدمه
کنون، هم در نوشته‌ها و هم در  یایی به شمار می‌رود، که از روزگاران کهن تا ا نوروز یکی از ماندگارترین جشن‌های ملی ملت‌های آر
یســته و به هســتی خود ادامه داده است. جشن نوروز که بر بنیاد اسطوره‌ها، توسط جمشید)شاه  ســرودهای این ملت‌ها، جاودانه ز
پیشــدادی( نهاده شــد، یک آیین ملی و مردمی بود که با تداوم خویش در دوران شاهنشــاهی کوشــانیان، اشــکانیان و ساسانیان به 
یانای کهن، بخشی  پا می‌شد. پس از گسترش دین اسلام، در سرزمین‌های آر گونۀ رسمی از سوی کشورداران و به شکل شکوهنده بر

کان ما، با نیرومندی ادامه یافتند و در این تداوم، دو عامل نقش برجسته داشت: از رسم‌ها و آیین‌های نیا
پا داشــتن آن مراســم خود که با مبادی اسلام در تقابل قرار نمی‌گرفتند،         نخســت این‌که زردشــتی‌ها هم‌مانند دیگر ملت‌ها، در بر

آزادی تام داشتند و حتا مسلمانان  نیز در این نواحی، در اجرای مراسم، با آن‌ها همراهی می‌کردند.
یایی‌های مســلمان، در دســتگاه خلافت بی‌تأثیر نبود. حتا خود خلفای اموی و عباســی، به ویژه در         دوم این‌که نفوذ فرهنگی آر

بازتاب نوروز 
در »نوروزنامه« خیام
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یایی را با شــکوه  عهــد وزارت برمکیــان بلخ، جشــن‌های بزرگ آر
ی  یایــی، هدیه‌هــای نــوروز پــا می‌کردنــد و بــه شــیوۀ شــاهان آر بر
می‌گرفتند و به داد و دهش می‌پرداختند و در همین روز مراسم 
گشــایش خــراج، بــاج، عــزل و نصب آعُمــال، ســکه زدن پول،... 

صورت می‌گرفت.)خلیق،۱۳۸۱، صص۱۶-۱۵(
یان  یان، تیمور        در زمان ســامانیان، غزنویان، ســلجوقیان، غور
کان مــا با شــکوه و شــوکت ویژه  و گورگانیــان هنــد راه و رســم نیــا
 ، ، بزرگ‌داشــت از نوروز یان‌فر برگذار می‌شــد. به نوشــتۀ دوکتور آر

ی سه باور استوار است: گون، رو در جاهای گونا
یخــی: پیشــینیان نــوروز را روز تولــد کیومرث)نخســتین  بــاور تار
یایی(، تولد هوشــنگ و زادروز کی‌خســرو  انســان و فرمــان‌روای آر
دانســته‌اند و هم باور داشتند که در این روز کیومرث، جمشید، 
روز  همیــن  در  رســیده‌اند.  شــاهی  بــه  گشتاســپ  و  کی‌خســرو 
، ســلم، ایرج( بخــش کرد. در  یــدون، کشــور را بیــن فرزندان)تور فر
ایــن روز کــوروش بــزرگ، بابــل را فتح کرد. در همیــن روز داریوش 
گرفــت و ســکه ضــرب زد. در  اول، در تخــت جمشــید جشــن 

همین روز اردشیر بابکان بر روم پیروز شد،...
بــاور دینــی: برخی‌هــا باورمنــد انــد کــه نــوروز روز خلقــت جهان 
است. زردشتیان نوروز را روز تولد زردشت می‌دانند و باور دارند 
، آیین زردشــتی را پذیرفت. با ظهور  که گشتاســپ در همیــن روز
اسلام، این جشن مردمی و طبیعی را، برگ و بار دینی بخشیدند 
و از قول امام جعفر صادق آوردند که گفت: »در این روز خدا از 
بنده‌گانــش پیمان گرفت که بر او شــریک نیارند و بر پیامبرانش 
ایمــان آرنــد. در همیــن روز کشــتی حضــرت نوح، بر کــوه جودی 
فــرود آمــد. در ایــن روز حضــرت ابراهیــم بت‌هــا را شکســت. در 
همین روز پیامبر اســام هم بت‌های کعبه را شکستاند. در این 
روز حضــرت علی به خلافت نشســت. در همیــن روز امام زمان 

زاده شد....«
باور مردمی: مردم عوام باور دارند که این جشن، جشن طبیعت، 
میلۀ بهار و گل ســرخ، میلۀ نهال‌شــانی، ســبزه‌کوبی و شــادی در 
دامــان طبیعت اســت. مــردم نمی‌دانند که این جشــن از لحاظ 
یخی چه پیوندهایی دارد. همین که بهار شــد به شــور  دینی و تار
یان  و نــوا می‌آینــد، در دامنه‌هــا می‌روند و شــادمانی می‌کنند.)آر

، ۱۳۹۰، صص۴۳۲- ۴۳۶( فر
ی عمر  ، عمــری بــه دراز یــد: »چــون نــوروز        بــه بــاور اســتاد جاو
یــخ و فرهنــگ مــا، از آن لحــاظ  یشــه در تار یایــی دارد و ر اقــوام آر

یخــی، دینــی و اســاطیری را  یدادهــای جالــب تار ی از رو بســیار
بــه آن مرتبــط می‌داننــد؛ بــه طور مثــال می‌گویند: خداونــد آدم را 
یــد، در ایــن روز کیومــرث به پادشــاهی رســید، در  در ایــن روز آفر
همین روز نیشــکر به دســت جمشــید شکســته و خورده شد،... 
زردشــت در سی‌ســاله‌گی دین بهی را آشــکار کرد و آن روز نوروز 
بــود. در همیــن روز بــه حضرت موســی وحی آمــد، در همین روز 
حضرت ســلیمان انگشــتری خود را، که راز حشمت و حکمت 
او بــود، پــس از چهــل روز باز یافــت. در همیــن روز خلقت عالم 
پایــان یافــت... ایــن روایات نه‌تنها نــوروز را عزیز کرد؛ بــل به بقا و 

ید، ۱۳۸۴، ص۱۶( دوام آن نیز افزود.«)جاو
، بســته‌گی دارد بــه گســترۀ  یخــی جشــن نــوروز        جغرافیــای تار
یخی ســرزمین مــا؛ چنان‌که می‌دانیم نام ســرزمین  جغرافیــای تار
یانــا بوده؛  ، آر مــا، از روزگاران باســتان تــا گذشــتۀ نــه چنــدان دور
یا ورتــه«، »ایران  یانــا ویژه«، »آر یجه«، »آر یانــا و کــه بــه گونه‌های »آر
یانــا شــانزده ایالت  یــچ«، »ایــران زمیــن«،... آمــده اســت. این آر و
، سرتاسر خاور میانه،  ی جشن نوروز داشت. اما جغرافیای امروز
بالــکان، سراســر  کرانه‌هــای  ایــران، افغانســتان،  آســیای میانــه، 
کســتان، بنگله‌دیش،  ، داغســتان، ترکســتان چین، هند، پا قفقاز
بوتــان، نیپــال، تبت، ســودان، زنگبار و امریکای شــمالی را در بر 

یکی‌پدیا( می‌گیرد.)پایگاه انترنیتی و
ی۲۰۱۰(، در شســت‌و  یخ ۴ حوت ۱۳۸۸)۲۳ فبرور        نوروز به تار
چهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، طــی صــدور 
قطعنامه‌یی، به حیث جشن بین‌المللی اعلام گردید و رسمیت 
جهانــی یافــت. در خبرنامــۀ ســازمان ملــل متحــد، در همین روز 
آمــده اســت: »نــوروز بــرای بیــش از ۳۰۰ میلیــون نفــر در سراســر 
جهان، آغاز ســال نو اســت و بیش از ســه‌هزار ســال است که در 
یای ســیاه، آســیای مرکزی، خــاور میانه و  مناطقــی از بالکان، در
نقاط دیگری از جهان، جشن گرفته می‌شود.«؛ البته نوروز پیش 
از این)۸ میزان۱۳۸۸( به حیث یکی از میراث‌های غیر ملموس 

جهانی، در یونسکو ثبت گردیده بود.)مرادی، ۱۳۹۰، ص۷۴(
، در ادبیات پارسی، دامنۀ         پرداختن به جشــن باســتانی نوروز
دراز دارد. نخســتین کســی‌که در این زمینه، اثر مســتقل نوشت، 
نــگارش »نوروزنامــه«،  از  البتــه پیــش  بــود.  حکیــم عمــر خیــام 
یخ طبــری، آثارالباقیه،  کتاب‌هــای دیگــری؛ چون: شــاهنامه، تار
نــوروز  پیرامــون  نیــز  بیهقــی،...  یــخ  تار  ، زین‌الاخبــار التفهیــم، 
پرداخته‌انــد؛ امــا هیچ کدام به انــدازۀ نوروزنامۀ خیام؛ گســترده، 

روشن، سلیس و زیبا بحث نکرده‌اند.
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ینــه‌ی نــوروز را در نوروزنامه         در ایــن مقالــه، بازتاب جشــن پار
یچه‌ی نوروزنامه می‌بینیم که خیام،  به تماشــا می‌نشینیم و از در
یــخ خــود اســت و با چه  چه‌گونــه پاســدار هویــت، فرهنــگ و تار

زیبایی، حق این جشن خجسته را ادا کرده است!  

پیشینۀ پژوهش
شــده،  نوشــته  خیــام  مــورد  در  رســاله‌هایی‌که  و  کتاب‌هــا         
« در ســال ۱۹۲۹ میلادی، بیــش از ۱۱۳۰ کتاب و  بســیار انــد. »پاتر
مقالۀ مرجع را برای شناســایی شــخصیت، افــکار و کارکردهای 
خیام معرفی کرده اســت. به باور مینوی، نفیســی و پیرپاســکال 
فرانســوی ایــن مراجــع، امــروز از ۲۰۰۰ اثــر هــم بیشــتر اند!)خیــام، 
۱۳۷۵، ص۲۴( امــا در بــارۀ نوروزنامــه، بــه جز چنــد مقالۀ کوتاه و 
، صفــا، محیط  معرفی‌گونــه از ســوی اندیشــمندانی؛ چــون: بهــار
طباطبایــی، مینوی، صادق هدایت و زهرا خانلری دیگر چیزی 
یــم. نویســنده در ایــن مقاله، این اثر را، همــه جانبه و علمی  ندار

و به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به پژوهش گرفته است. 

بُن‌مایه‌های ارزشی نوروز
       با یک نگاه گذرا و فشــرده، می‌توان بُن‌مایه‌های ارزشــی نوروز 

، چنین برشمرد: را، برای نسل امروز
ی،  ، جــدا از وابســته‌گی‌های تبــار امــروز همــه شــهروندان کشــور
گرامــی  و  را جشــن می‌گیرنــد  نــوروز  و ســمتی  زبانــی، مذهبــی 
می‌دارند؛ به همین دلیل، می‌توان گفت که این آیین خجســته، 
بــه یکــی از نمودهــای وحدت و یــک پارچه‌گی ملت مــا، تبدیل 

شده است.
و  باورهــا  از  گنجینه‌یی‌ســت  نــوروز  پویــا،  بهــروز  نوشــته‌ی  بــه 
یانا، که در درازنای  اســطوره‌های باشنده‌گان ســرزمین اهورایی آر
یــخ جــا خورده‌انــد و بــه گونه‌ی امروزیــن درآمده انــد. در این  تار
گنجینه، کم از کم، به چهار گوهر می‌توان اشاره کرد که بُن‌مایه‌ی 
ارزشــی آن را تشــکیل می‌دهنــد: گوهــر »ســتایش شــادی«، گوهر 
گوهــر  و  کان«  نیــا »نیکوداشــت  گوهــر  طبیعــت«،  »پاسداشــت 

»دل‌بسته‌گی به نو شدن«.)پایگاه انترنیتی خِردگان(
در  و  دارد  پیشــینه  هســتی  ی  دراز بــه  کــه  جشنی‌ســت  نــوروز 
و  رهایــی  ی،  رســتگار نمــاد  نــوروز  ی‌ســت.  جار زمانه‌هــا  دل 
ی و  یکــی و بــارور ی نــو بــر کهنــه، نــور بر تار ی‌ســت. پیــروز پیروز

، ۱۳۸۸، ص۲۴( یان فر پوینده‌گی بر سردی و کرختی.)آر

، پیونــد ژرف بــا زنده‌گی و طبیعــت دارد.  جشــن باســتانی نــوروز
جشــنی‌که از متن و بطن طبیعت بیرون شــده، که نه‌تنها انســان 
را؛ بــل همــه جانــوران وگیاهان را بــه جنبش و تپش و شــگوفایی 
وامیــدارد؛ یعنــی نــوروز نمــاد مجســم مــرگ و زنده‌گــی در تمــام 

اجسام ذی‌روح در طبیعت است.
؛ پایایــی و مانایــی برخــی از  از دیگــر ارزش‌هــای مانــدگار نــوروز
: نهال‌شــانی،  آیین‌های این جشــن باشــکوه اســت که می‌توان از
ی، پختن  ی، خانه‌تکانی، پهن‌کردن ســفره‌های نــوروز آتش‌افــروز
ی، دیدار با خویشاوندان و دوستان، مسابقه‌های  غذاهای نوروز

ورزشی و طبیعت‌گردی و گل‌گشت نام برد.
گون ســرزمین  پژوهــش در میــراث فرهنگــی و آداب و رســوم گونا
مــا، از این‌رو باارزش اســت که آشــنا شــدن با یادگارهای ســنتی 
ایــن دیار کهن، دانش و بینش ما را نســبت بــه پایه‌ها و ژرفاهای 
کان‌مــان افزایــش می‌دهــد و نیــز چه‌گونه‌گــی نگرش  فرهنــگ نیا
آنــان را بــه جهــان هســتی و شــیوۀ زنده‌گــی فــردی و اجتماعــی 
یانــای باســتان را به نســل‌های کنونــی یادآور می‌شــود. برای هر  آر
گاه و اندیش‌مند لازم اســت که از فرهنگ شکوه‌مند و  شــهروند آ
ی کند و با پویایی و شــکیبایی، در برابر  گشــن‌بیخ خود پاســدار
یورش بیگانه‌گان، ایســتاده‌گی نماید و هیچ‌گاه ســر تســلیم فرود 

نیاورد.)نیکنام، بی‌تا، ص۱۰( 
، این‌ اســت که ما  یکــی از ارزش‌هــای معنــوی ســال نو و بهــار نو
را متوجــه می‌ســازد کــه همــه قلــوب و ابصــار در دســت قــدرت 
ک، مدبــر لیل و نهار ماســت و متحول  خداســت و ایــن ذات پا
کننــدۀ حــال و احــوال ما! نــوروز خوش‌آیین، این شــاه‌کار زیبای 
آفرینش، پیام‌آور کوشــش و تلاش، شــادی و لبخند، آراســته‌گی 
بــا  کــه  و پیراســته‌گی و نیک‌اندیشــی بــوده و از مــا می‌خواهــد 
طراوت‌یابی جهان، دل و جان ما هم طراوت پیدا کند و با باران 

رحمت و بخشش، دشمنی‌ها و کینه‌ها شست‌وشو شوند.
« مقــام »وجد و حــال« و مقام  در اصطلاحــات عرفانــی، از »بهــار
»علــم« اراده شــده، که در شطحیات‌شــان، بیشــتر بــه گونه‌های 
»بهار قدرت« و »بهار ســرمدیت« آمده است.)ســجادی، ۱۳۸۹، 
ص۲۰۴( بــه ویــژه عارفانی‌کــه اهــل انبســاط و گشــاده‌گی بودنــد؛ 
نمــاد این گشــاده‌گی و بســط را در بهــار می‌دیدند. بیــرون آمدن 
گل از غنچــه، بــرای ایشــان، یــک حادثۀ بزرگ بــود و یک موضوع 
یــدن گل، نماد  نــاب و درخــور تأمل. از دیــد عرفانی، این پرده در
ی  ی و هویــدا کردن اســرار اســت، کــه نمی‌توانــد رازدار افشاســاز
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کند:
، جمله اسرار زمین                 در بهاران گشت ظاهر

 چون بهار من بیاید، بر دمد اسرار من

کــه  عارفــان بهــار را لبخنــد خــدا می‌دانســتند و بــاور داشــتند 
خداوند، راز دل خود را در بهار نمایان کرده اســت. حتا بر بنیاد 

اساطیر عرفانی ما، خداوند همه چیز را در بهار آفریده است!
، تداعی‌کننده‌ی هماهنگی  یکی از نمادهای اصلی و مهم نوروز
انســان با طبیعت اســت، که نقش شــایانی در تحــرک و تحکیم 
گــون دارد و بــه همیــن  یســتی بیــن ملت‌هــای گونا صلــح و هم‌ز
دلیــل، نــوروز به عنوان »جشــن جهانی نــوروز و فرهنگ صلح در 
جهــان« تعییــن شــد و در برج حوت ۱۳۸۸خورشــیدی از ســوی 
ســازمان ملــل متحــد بــه تصویــب رســید.)نوروز جشــن تحــول و 

بصیرت، ۱۳۹۲، ص۳(
از دیــد باورشناســی باســتانی و نمادشناســی اســطوره، میتــوان 
، در آن  بــر آن بــود کــه نــوروز جشنی‌ســت کــه بازگشــت بــه آغــاز
گر نوروز جشــن شادی و شــگفتن ا‌ست؛  نمادینه شــده اســت. ا
گــر در نــوروز جهــان از افســرده‌گی میرهــد و برانگیخته میشــود؛  ا
گــر مانده‌گــی و ایســتایی بــه تکاپو و پویایــی دگرگــون میگردد؛  ا
گــر هــر آن‌چــه گجســته و اهریمنانــه اســت، خجســته و ایزدانه  ا
میشــود؛... از آن‌رو اســت کــه جهــان بــه شــیوۀ نمادیــن، بــه آغاز 
خویش برمیگردد. نوروز جشن بازگشت به آغاز است. باز گشت 
به آغاز همراه اســت با جوانی، شــادابی، توانمندی، آســوده‌گی و 

ی، ۱۳۷۶، ص۱۷(  آرامش!)کزاز
گر نوروز را از روزنۀ دین اســام، ارزش‌یابی کنیم، امروز در کشــور  ا

ما، پیرامون این جشن، دو دیدگاه وجود دارد:
: به گونــۀ همه‌گانــی، هواخواهان  الــف( دیــدگاه تحریم نــوروز
ایــن دیــدگاه، علمــای اهل حدیــث و پیروان ایشــان می‌باشــند. 
ی، با  ی و چند تــن از فقهــای هم‌اندیــش و ی هــرو مــا علــی قــار
ایــن دیــدگاه همســو اند. اســتدلال ایشــان به حدیثی‌ســت که از 
حضرت انس بن مالک)رســول خدا در حالی‌که به مدینه آمدند 
ی کــردن داشــتند. پیامبر  ی بــرای باز کــه مــردم ایــن شــهر دو روز
پرســید: این دو روز چیست؟ گفتند: در جاهلیت در این روزها 
یــح می‌کردیم. پیامبر گفت: خــدا بهتر از این دو روز  جشــن و تفر
را برای شــما تبدیل کرده اســت: عید فطــر و عید اضحی.( نقل 
و در ســنن »ابوداود« و »نســایی« ذکر شــده اســت. کســانی‌که به 

یــم نوروز باورمند اند، جز همین حدیث، هیچ دلیل دیگری  تحر
ندارنــد و هیــچ نقل و روایت دیگــری، به پشــتوانه‌ی این حدیث 

نیامده است.
: پیروان این دیدگاه، روایتی را می‌آورند  ب( دیدگاه جواز نوروز
ی از کتب  که با زنده‌گی امام ابوحنیفه گره خورده است و بسیار
کنون در بارۀ نادرســتی  یخ و رجال حدیث، نقل کرده‌اند و تا ا تار
آن، چیــزی نیامــده اســت. روایــت چنیــن اســت کــه نعمــان بن 
مرزبان)پــدرکلان امــام ابوحنیفــه( به حضرت علــی، در روز نوروز 
»فالــوده« داد و حضــرت علــی گفــت: هــر روز مــا نوروز بــاد! این 
 » یــم »نوروز گر قــرار می‌بــود پیامبر بــه تحر گــروه باورمنــد انــد کــه ا
دســتور مــی‌داد، امــکان نداشــت کــه حضــرت علــی بی‌خبــر از 
گاهی  قضیه باشد و هم‌چنان پدربزرگ امام ابوحنیفه، ضمن ناآ
گر جشــن  یــم، بــرای حضــرت علی، فالــوده را تحفه ببرد. ا از تحر
نوروز حرام میبود، حتماً حضرت علی، از پذیرفتن فالوده پوزش 
میخواســت و نعمــان را ســپارش به تحریم جشــن نــوروز میکرد. 
یــم و ســرزنش نــوروز  در حالی‌کــه حضــرت علــی، نه‌تنهــا بــه تحر
نپرداخت؛ بل خوشحال هم شد و هر روز را نوروز خواند! پیروان 
ایــن دیدگاه باور دارنــد که حدیث انس بن مالک، به هیچ وجه، 
یــم« به کار  یــم نمی‌باشــد؛ چه از یک‌ســو الفاظ »تحر بیانگــر تحر
، نفی حُســن و خوبی از نوروز نشده است.  نرفته و از ســوی دیگر
بنابر این هدف از اصطلاح »تبدیل« در حدیث انس بن مالک، 
تحریم نیست؛ تا جشن گرفتن نوروز را ممنوع قرار دهد.)مصلح، 
یخ، در زمان  ، به سند تار ۱۳۹۵، صص۵- ۹( بزرگداشت از نوروز

حجاج بن یوسف)امویان(به گونۀ رسمی
، تجلیل از  در دارالخلافه انجام می‌شد.؛ ولی عمر بن عبدالعزیز
نوروز را کنار گذاشــت. در زمان خلفای عباســی، بزرگ‌داشت از 
این روز به اوج خود رســید و هیچ‌کس در رد آن، از حدیث انس 
، از  بن مالک، استنادی نکرد! تا جایی‌که هدیه دادن در این روز
مراســم اصلی و جدا‌ناپذیر این روز شــناخته شد و رسم دربار به 
آن اســتوار گردید و پژوهشــگران بزرگ اســامی)ثعالبی، جاحظ، 
طبری، البیرونی، حمزه اصفهانی،...( در این زمینه کتاب‌نامه‌ها 
نوشتند؛ تهنیت‌نامه‌ها، آداب و رسوم آن را در قالب جمله‌های 

زیبا گرد آوردند.)همان، صص۱۶- ۱۷(  
یــث فرهنگــی و تمدنی بشــریت، نماد  در کُل نــوروز یکــی از موار
یــخ، جشــن  یایــی در درازنــای تار ی و ایســتایی مــردم آر مانــدگار
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 ، ی شــب و روز رُســتاخیز طبیعــت، جشــن دهقــان، نمــاد تســاو
ســرآغاز فصــل کار و کوشــش، جشــن تخت‌نشــینی جمشــید بر 
یخی و فرهنگی بوده  سلطنت باختر و ده‌ها مناسبت فرخندۀ تار
اســت. بــه باور دوکتور مــرادی، نوروز با توجه به انبوه برداشــت‌ها 
بــه  اســت؛  آورده  خــود  بــا  زمانه‌هــا  رهگــذر  در  مفاهیمی‌کــه  و 
دایره‌المعارفی همانندی دارد که در هر برگ آن، می‌توان مفاهیم 
متباینی از باورها و مناسبت‌ها را به تماشا نشست و به خوانش 
گرفت، که عمر این روز خجســته، امســال)۱۴۰۰ خورشــیدی( به 

۵۷۰۰ سال می‌رسد.)مرادی، ۱۳۹۰، ص۲( 

زنده‌گی‌نامه خیام
ی، در ســال ۴۳۹         ابوالفتــح عمر فرزند ابراهیم خیام نیشــاپور
مهشــیدی در نیشــاپور زاده شــده و در ســال ۵۱۷ مهشــیدی، در 
آن‌جا درگذشــت. خیام هم‌روزگار ملک‌شــاه سلجوقی و خواجه 
نظام‌الملک توســی و از جمله کســانی بود که به دســتور شاه، به 
اصــاح ســال‌نما پرداخــت و ایام ســال را، به گونۀ ثابــت درآورد. 
او افــزون بــر ستاره‌شناســی، در پزشــکی و حکمت اســتاد بود و 
ی دارد. در زمــان زنده‌گــی‌اش، بیشــتر  یاضــی و فلســفه آثــار در ر
! آثــار خیام به زبان‌های فارســی  بــه حکیــم معروف بود؛ تا شــاعر
و عربــی، نزدیــک به بیســت اثر می‌رســد. از جملۀ رســاله‌های او 
به زبان عربی، رساله‌یی‌ســت در طبیعیات، معراج، رســاله جبر 
و مقابلــه، لوازم‌الامکنــه، رســاله‌یی در حل یک مســاله‌جبری،... 
از آثــار فارســی خیــام، یکــی ترجمه‌ی رســاله »خطبه‌الغــراء« ابن 
سیناست و دیگری نوروزنامه، روضه‌القلوب، رساله‌ی وجودیه،... 
مشــهورترین اثر خیام رباعیات اوســت، که اندیشــه‌های فلسفی 
او را بازتــاب داده‌اند.)خانلری،۱۳۶۶، ص۲۰۲( از دیدگاه صادق 
، آهنگ دل‌فریب، نظر موشــگاف، وســعت  هدایــت: »نفــوذ فکر
ی تشبیهات ساده  قریحه، زیبایی بیان، صحت منطق، سرشار
و بی‌حشو و مخصوصاً فلسفه و طرز فکر خیام، مقام ارجمند و 

گانه‌یی برای او احراز می‌کند.«)روشن، ۱۳۷۶، ص۱۶(  جدا
نگاهی به نوروزنامه

       نوروزنامه رساله‌یی‌ســت به پارســی، که حکیم عمر خیام، در 
یایی  ، واضع آن و آداب شاهان آر آن علت پیدایش جشــن نوروز
را در این جشــن شــرح می‌دهد. هم‌چنین از شــاهان اساطیری و 
ی و  یایی)تا زمان یزدگرد ساســانی( و آییــن جهان‌دار یخــی آر تار
رسوم شاهی ایشان، مطالبی آورده است. افزون بر این‌ها در این 

گون دیگری هم به مناســبت مذکــور افتاده و از  ، مســائل گونا اثــر
ی ایشــان و پیشه‌ها و  یایی و آیین جهان‌دار شــاهان داســتانی آر
رسوم و فنونی‌که نهاده‌اند، یاد شده است.)صفا، ۱۳۸۱، ص۱۱۴( 
به نوشته هدایت: »نوروزنامه به فارسی ساده و بی‌مانندی نوشته 
شــده که نثــر ادبی آن یکــی از بهترین و ســلیس‌ترین نمونه‌های 
نثــر فارســی اســت و ســاختمان جمــات آن خیلــی نزدیــک بــه 
پهلــوی می‌باشــد و هیــچ کــدام از کتاب‌هــای که کــم و بیش در 
آن دوره نوشــته شــده؛ از قبیــل: سیاســت‌نامه، چهارمقالــه،... از 
حیــث نثــر و ارزش ادبــی، به پــای نوروزنامه نمی‌رســد... موضوع 
، یک جشــن باشــکوه ایرانی، همان ایرانی‌که فاخته بالای  این اثر
گنبد ویرانش کوکو می گوید و بهرام وکاووس و نیشاپور و توسش 
ک یک‌سان شده، از جشن آن دوره تعریف می‌کند و آداب  با خا
و عادات آن را می‌ستاید... سرتاسر کتاب میل ایرانی ساسانی، 
ذوق هنــری عالی، ظرافت‌پرســتی و حس تجمل مانوی را به یاد 
می‌آورد. نگارنده پرستش زیبایی را پیشه خودش نموده و همین 
زیبایــی در لغــات و آهنــگ جمــات او بــه خوبی پیداســت... 
خیام نماینده‌ی ذوق خفه شــده، روح شــکنجه‌دیده و ترجمان 
ناله و شــورش یک ایران بزرگ، با شــکوه و آباد قدیم اســت که در 
زیر فشــار فکر زمخت ســامی و اســتیلای عرب، کم‌کم مسموم و 

ویران میشده است.«)روشن، ۱۳۷۶، صص۴۹-۴۷(
عمومــی  ســبک  بــر  مبتنــی  کتــاب،  ایــن  نــگارش  روش         
نویســنده‌گان اواخر ســده پنجم است و به همین سبب، انشای 
روان و ســاده و خالــی از تکلــف دارد. عباراتــش کوتــاه و واژه‌گان 
ی آن کــم انــد و ضمن منقولاتی که به مناســبت بیــان آیین و  تــاز
آداب کهن آورده، برخی عبارات دســت خورده و فاســد شــده‌ی 
هم دیده می‌شــود.)صفا، ۱۳۸۸، صــص۹۱۵- ۹۱۶( پرداختن به 
یــخ طبری،  ، پیــش از خیــام، در کتاب‌هــای شــاهنامه، تار نــوروز
   یــخ بیهقی،...  نیز آمــده؛ اما به باور ، تار آثارالباقیــه، زین‌الاخبــار
، نخســتین کتابی کــه به گونه مســتقل، در باره‌  ملک‌الشــعرا بهار
، در زبان پارسی، سخن گفته باشد، رساله نوروزنامه است.  نوروز
ایــن اثــر دارای ابــواب و فصــول و فهرســتی نیســت و پیداســت 
کــه نویســنده بــا شــتاب و بــدون دقــت و تهیــه مقدمــات، آن را 
کــرده اســت. اســتاد بهــار نوروزنامــه را بســیار شــیرین،  تألیــف 
 ،۱۳۸۸  ، اســت.)بهار کــرده  توصیــف  خوش‌ســبک  و  اســتوار 
گهانــی و جالب  صــص۱۷۷- ۱۷۸( پیــدا شــدن نوروزنامه هم نا
اســت. به نوشــته‌ی مجتبی مینوی، از حُســن تصادف، در سال 
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۱۳۰۷ خورشــیدی، در ضمن مجموعه رســایلی‌که به کتابخانه‌ی 
عمومــی برلین منتقل می‌شــد، یکی از آن رســایل، نوروزنامه بود. 
ینــی از آن عکــس می‌گیــرد و به وزارت معــارف وقت  محمــد قزو
ینــی چنــد ســطری، در ابتــدای مجلــدی  ایــران  می‌فرســتد. قزو
ی اوراق عکسی‌ســت، نوشــته کــه عینــاً نقــل می‌کنــم:  کــه حــاو
»نوروزنامه، تألیف ملک‌الحکماء عمر بن ابراهیم خیام در شرح 
یــخ آن و آداب، نســخه منحصــر بــه فــرد کتابخانــه‌ی  نــوروز و تار
دولتــی برلیــن، دارای پنجــاه و شــش صفحه، به قطــع وزیری، به 
یــخ کتابت نــدارد؛ ولی قطعاً  خــط نســخ، با امــای قدیمی... تار
از قــرن هفتــم هجــری موخــر نباید باشــد. به خــرج وزارت جلیله 
معــارف دولــت علیــه ایــران و بــه اهتمــام ایــن ضعیــف، محمد 
ینی، عکس برداشــته شــد. شهر رجب ۱۳۵۰  بن عبدالوهاب قزو
مطابــق آبان ۱۳۱۰«)خیام، ۱۳۸۵، ص ســی( ســپس نوروزنامه، با 
اجــازه رســمی وزارت معــارف، برای بار نخســت، توســط اســتاد 
مینــوی، در ۱۰۹ بــرگ، در ســال ۱۳۱۲ خورشــیدی چــاپ شــد. از 

نوروزنامــه دو نســخه خطــی وجــود دارد: یــک نســخه در لنــدن و 
یکــی هم در برلیــن. نوروزنامه مطبوع به تصحیــح مینوی، همان 
نســخه‌ برلین اســت. البته مینورســکی، یان‌ریپــکا، طباطبایی و 
، در اصالت انتساب نوروزنامه به خیام، تردید  برخی کسان دیگر

روا داشته اند!)روشن، ۱۳۷۶، ص۱۵(
ی ســبک انشــای ســریع،         اســتاد مینــوی، نوروزنامــه را از رو
یخــی و ادبــی آن؛  نقص‌هــای عبارتــی و پاره‌یــی غلط‌هــای تار
می‌پنــدارد که خیام آن را بســیار سردســتی، بــدون صرف وقت و 
مطالعه و تحقیق و مراجعه، فقط به اعتماد حافظه و مساعدت 
، برای هدفی نوشــته و به شــاه هم‌روزگار  خیــال، به طــور قلم‌انداز
خــود، پیشــکش کــرده اســت. مینــوی بــه برخــی از کاســتی‌ها و 
اشــتباه‌های آن اشــاره می‌کنــد: »دیبــا« را خیــام از »دیوبافــت« 
مشــتق دانســته؛ ســقرات را جــزء دانایــان طب شــمرده؛ جاهای 
مشبه و مشبه‌به را واژگون آورده؛ ماه‌های سال به گونه‌ی درست 

معنا نشده،...)خیام، ۱۳۸۵، ص بیست و نهم(   
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بازتاب نوروز در »نوروزنامه« خیام
، کشــف         نوروزنامه رساله‌یی‌ســت در بیان ســبب وضع نوروز
حقیقــت آن و این‌کــه کــدام شــاه آن را نهــاده و چــرا آن را بــزرگ 
، شــیفته‌گی وافر خــود را، به  داشــته‌اند. خیــام بــا نوشــتن این اثــر
یانا نشــان  جشــن باســتانی و دیرپای نوروز و ســرزمین اهورایی آر
ی این  ، حفظ و پاســدار ی بســیار داده اســت. بــه ویژه با پافشــار
جشــن را، نه‌تنهــا از شــهروندان ســرزمینش؛ حتــا از اقــوام تــرک و 
یانا،  یخی آر روم هم می‌خواهد! مولف از شــاهان اســاطیری و تار
تــا زمــان یزدگــرد، یاد بســیار می‌کنــد؛ پیشــه‌ها، رســوم و فنونی را 
کــه ایشــان نهاده‌انــد، مطابق بــا روایاتی‌کــه در شــاهنامه‌ها آورده‌ 
 ، انــد، نقل می‌کند. این اثر در نیشــاپور نوشــته شــده، کــه با تکرار
گر چــه خیام در  ی شــاهان کهــن را می‌ســتاید. ا آییــن جهــان‌دار
دیباچــه، مدعــی اســت کــه نوروزنامــه را، بــه موجــب خواهــش و 
التماس دوســتی نوشــته؛ اما در حقیقت مخاطبش شــاه است. 
او می‌خواهد شــاهان ســلجوقی را، که ترک‌تبار اند، از پیشــینه و 

گاه سازد. ( آ یایی)نوروز عظمت جشن سترگ آر
ی، که لازمه         در سراســر کتاب، شــاهان را به دادگری و بی‌آزار
آبادی و آسایش مردم است، تشویق می‌کند. بزرگ‌ترین فضیلت 
انســانی، شــجاعت را می‌داند و قدرت و عظمت را هم دوســت 
دارد. همیشــه خواننــده را بــه خواندن و نوشــتن ترغیــب می‌کند 
کنون نوروزنامــه را به گونه  و دانــش را فضیلــت بزرگ می‌شــمارد. ا

ی می‌گیرم: کاو توصیفی_ تحلیلی؛ اما فشرده به پویش و وا
، ســبب         در دیباچــه، پــس از ســتایش خــدا و درود پیامبــر
تألیــف کتاب بیان شــده اســت: »ســپاس و ســتایش مر خدای 
را جل‌جلالــه، که آفریدگار جهانســت و دارندۀ زمین و زمانســت 
ی‌دِه جانورانســت و داننــدۀ آشــکارا و نهانســت. خداونــد  و روز
. یکــی نه از حد قیاس  بی‌همتــا و بی‌انبــاز و بی‌دســتور و بی‌نیاز
و عــدد، قــادر و مســتغنی از ظهیــر و مــدد و درود بــر پیغمبــران 
او از آدم صفــی تــا پیغمبــر عربــی محمــد مصطفــی صلــی‌الله 
 . او یــدگان  برگز و  اصحــاب  و  عتــرت  بــر  و  اجمعیــن  علیهــم 
گوید)خواجــۀ حکیــم فیلســوف‌الوقت ســیدالمحققین  چنیــن 
ملک‌الحکماء( عمر بن ابراهیم الخیام)رحمه‌الله علیه( که چون 
نظر افتاد از آن‌جا که کمال عقلســت، هیچ چیز نیافتم شــریفتر 
گر بزرگوارتر از کلام چیزی بودی،  از سخن و رفیعتر از کلام، چه ا
حــق تعالی با رســول صلی‌الله علیه خطــاب فرمودی، و گفته اند 
ی و »خیر جلیس فی‌الزمان کتاب«، دوستی‌که بر من حق  به تاز

صحبــت داشــت و در نیــک عهدی یگانــه بود، از مــن التماس 
، چه بوده اســت و کدام پادشــاه نهاد  کرد که ســبب نهادن نوروز
اســت، التمــاس او را مبــذول داشــتم و این مختصــر جمع کرده 

آمد  بتوفیق جل‌جلاله.« )خیام، ۱۳۸۵، ص ۱( 

« آمده         در آغــاز کتــاب نوروزنامــه، »انــدر ســبب نهــادن نــوروز
که در بخش نخســت آن، پیرامون پدید آمدن نوروز بحث شــده 
است: »درین کتاب که بیان کرده آمد، در کشف حقیقت نوروز 
کــه بنزدیــک ملــوک عجم، کــدام روز بوده اســت و کدام پادشــاه 
نهاده است و چرا بزرگ داشته‌اند آن را و دیگر آیین پادشاهان و 
ی مختصر کرده آید ان‌شاءالله تعالی. اما  سیرت ایشان در هرکار
ســبب نهادن نوروز آن بوده اســت که چون بدانســتند که آفتاب 
را دو دَور بود: یکی آنک هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی 
، بــه اول دقیقــۀ حمــل باز آیــد، بهمان وقــت و روز که  از شــبانروز
رفته بود، بدین دقیقه نتواند آمدن، چه هرسال از مدت همی کم 
یافت، نوروز نام نهاد و جشن  شــود، و چون جمشــید آن روز را در
آییــن آورد، و پــس از آن پادشــاهان و دیگــر مردمــان بــدو اقتــدا 

کردند.«)همان، ص۲( 
 ، یخ‌نــگاران پارســی‌نویس و عربی‌پرداز گــر چه بیشــترینه تار        ا
بُن‌مایــه‌ی پیدایــش جشــن نــوروز را به جمشــید پیونــد داده‌اند؛ 
ی از سرچشــمه‌ها، یــادآور شــده‌اند کــه جشــن نوروز  ولــی شــمار
یایــی، نیز پدیــدار بوده  در روزگار کیومــرث، نخســتین پادشــاه آر
است. خیام در نوروزنامه‌ی خود می‌نویسد: »چون گیومرت اول، 
از ملوک عجم بپادشــاهی بنشست، خواست که ایام سال و ماه 
یخ سازد تا مردمان آن را بدانند، بنگریست که آن  را نام نهد و تار
روز بامــداد، آفتاب به اول دقیقــۀ حمل آمد، موبدان عجم را گِرد 
یخ ازین‌جا آغاز کنند، موبــدان جمع آمدند  کــرد و بفرمود کــه تار
یافتنــد، ملــکان عجم، از  یــخ نهادنــد... چــون آن وقــت را در و تار
بهــر بزرگ‌داشــت آفتــاب را و از بهــر آن‌کــه هرکــس ایــن روز را در 
نتوانســتندی یافت، نشــان کردند، و این روز را جشن ساختند و 
یخ را نگاه  عالمیان را خبر دادند تا همگنان آن را بدانند و آن تار
یخ  دارنــد. و چنیــن گویند کــه چون گیومــرت این روز را آغــاز تار
کرد، هر سال آفتاب را)و چون یک دور آفتاب بگشت در مدت 
( به دوانزده قسمت کرد، هر بخشی  سیصد و شصت و پنج روز
، و هر یکی را ازان نامی نهاد و بفریشته‌ای باز بست، ازان  سی روز
دوانزده فرشــته که ایزد تبارک و تعالی، ایشــان را برعالم گماشــته 
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اســت. پس آنگاه دور بزرگ را که ســیصد و شــصت و پنج روز و 
ی‌ســت، ســال بــزرگ نام کرد و بچهارقســم کرد،  ربعی از شبانروز
چون چهار قسم از این سال بزرگ بگذرد، نوروز بزرگ و نو گشتن 
احوال عالم باشــد، و بر پادشــاهان واجبست آیین و رسم ملوک 
یخ را و خرمی کردن به اول  بجای آوردن از بهر مبارکی و از بهر تار
سال. هرکه روز نوروز جشن کند و بخرمی بپیوندد، تا نوروز دیگر 
عمــر در شــادی و خرمــی گــذارد،  و ایــن تجربت حکمــا از برای 

پادشاهان کرده اند.«)همان، صص ۴- ۵(
       در ادامــه‌ی ایــن بخش، خیام، نــام ماه‌های ســال)فروردین، 
اردیبهشــت، خــرداد،...( را توضیــح داده، که در زمــان کیومرث، 
ســال به دوازده بخش، تقســیم شــده بود. پس از آن، بخش »اندر 
« می‌آید،که نویســنده به گونه گذرا، از زمان  یخ شــاهان و نوروز تار
ی کرده اســت:  کیومــرث تــا زمان ملکشــاه، این قســمت را یادآور
»پــس گیومــرت این مدت را بدیــن گونه به دوانــزده بخش کرد، و 
یخ پدید کرد، و پس ازان چهل ســال بزیســت، چون از  ابتدای تار
دنیــا برفت، هوشــنگ بجای او نشســت و نهصد و هفتاد ســال 
پادشــاهی رانــد، و دیــوان را قهــر کــرد، و آهنگــری و درودگــری و 
بافنده‌گــی پیشــه آورد، و انگبین از زنبور و ابریشــم از پیله بیرون 
آورد، و جهــان بخرمــی بگذاشــت، و بنــام نیک از جهــان بیرون 
شــد. و از پس او طهمورث بنشست، و سی سال پادشاهی کرد، 
و دیــوان را در طاعــت آورد، و بازارهــا و کوچهــا بنهــاد، و ابریشــم 
و پشــم ببافــت، و رهبــان »بُزســپ« در ایــام او بیرون آمــد، و دین 
صابیــان آورد، و او دیــن بپذیرفــت، و زنــار بربســت، و آفتــاب را 
پرســتید، و مردمــان را دبیــری آموخت، و او را طهمــورث دیوبند 
، پادشــاهی ببــرادرش جمشــید رســید،  خواندنــدی. و از پــس او
یــخ هزار و چهل ســال گذشــته بــود، و آفتــاب اول روز  و ازیــن تار
بفروردیــن تحویــل کــرد و ببرج نهم آمــد، چون از ملک جمشــید 
چهار صد و بیســت و یک ســال بگذشــت، این دور تمام شــده 
بــود، و آفتــاب بفروردیــن خویش بــه اول حمل باز آمــد، و جهان 
ی راســت گشــت، دیوان را مطیع خویش گردانید، و بفرمود تا  برو
گرمابه ساختند، و دیبا را ببافتند، و دیبا را پیش از ما دیوبافت 
، بدین‌جا رسانیده  خواندندی اما آدمیان بعقل و تجربه و روزگار
انــد کــه می‌بینــی، و دیگــر خــر را بر اســب افگنــد، تا اســتر پدید 
آمــد، و جواهــر از معــادن بیــرون آورد، و ســاح‌ها و پیرایهــا همه 
یــز و سُــرب از کانهــا بیــرون  اوســاخت، و زر و نقــره و مــس و ارز
آورد، و تخت و تاج و یاره و طوق و انگشــتری او کرد، و مشــک و 

عنبر و کافور و زعفران و عود و دیگر طیبها او بدست آورد، پس 
در ایــن روز کــه یــاد کردیم جشــن ســاخت و نوروزش نــام نهاد، و 
مردمان را فرمود که هرســال چون فروردین نو شــود، آن روز جشن 

کنند...«)همان، صص ۸-۷(
       در ادامــه‌ی ایــن بحث، خیام در باره‌ دگردیســی شــخصیت 
جمشــید ســخن می‌زند، که چرا بخت و تختش ناپایدار گشــت 
ک بــه جــای او نشســت: »و جمشــید در اول  و چه‌گونــه ضحــا
پادشــاهی ســخت عــادل و خدای‌تــرس بــود، و جهانیــان او را 
دوســت‌دار بودنــد و بــدو خــرم، و ایــزد تعالــی او را فــری و عقلی 
داده بود که چندین چیزها بنهاد و جهانیان را بزر و گوهر و دیبا 
پایــان بیاراســت، چــون از ملــک او چهارصد و  و عطرهــا و چهار
اند ســال بگذشــت، دیو بدو راه یافت، و دنیا در دل او شــیرین 
گردانیــد، و دنیــا در دل کســی شــیرین مبــاد، منــی در خویشــتن 
آورد، بزرگ‌منشــی و بیدادگــری پیشــه کرد، و از خواســتۀ مردمان 
گنــج نهــادن گرفت، جهانیان از او برنج افتادند، و شــب و روز از 
ایــزد تعالی زوال ملک او میخواســتند، آن فر ایــزدی از او برفت، 
ک خوانند،  تدبیرهــاش همــه خطا آمد. بیوراســپ که او را ضحــا
ی ندادند از  از گوشــه‌یی درآمــد و او را بتاخــت. مردمــان او را یــار
آنــک ازو رنجیــده بودند، بزمین هندوســتان گریخت، بیوراســپ 
بپادشــاهی بنشســت و عاقبــت او را بدســت آورد و پــاره بــه دو 
نیم کرد، و بیوارســپ هزار ســال پادشــاهی کرد، به اول دادگر بود 
. دیــو از راه بیفتاد،  و بــه آخــر بی‌داد گشــت هم بگفتــار و بکردار
و مردمــان را رنــج مینمود تــا افریدون از هندوســتان بیامد و او را 
بکشــت و بپادشــاهی بنشست، و افریدون از تخم جمشید بود، 
پانصد ســال پادشــاهی کرد، چون صد و شــصت و چهار ســال 
یــخ گیومــرت تمــام  یــدون بگذشــت، دور دوم از تار از ملــک افر
شــد، و او دیــن ابراهیــم علیه‌الســام پذیرفتــه بــود، و پیل و شــیر 
و یــوز را مطیــع گردانیــد، و خیمــه و ایــوان او ســاخت، و تخــم و 
درختــان میــوه‌دار و نهــال و آبهــای روان در عمــارت و باغهــا او 
آورد، چون ترنج و نارنج و بادرنگ و لیمو و گل و بنفشه و نرگس 
و نیلوفــر و ماننــد ایــن در بوســتان آورد، و مهــرگان هــم او نهــاد و 
ی راســت گشــت،  ک را بگرفته و ملک بر و همــان روز کــه ضحــا
ک برســته  جشــن ســده بنهاد و مردمان که از جور و ســتم ضحا
بودند، پسندیدند، و از جهت فال نیک آن روز را جش کردندی، 
و هــر ســال تــا امــروز آییــن آن پادشــاهان نیک عهــد، در ایــران و 
تــوران بجــای می‌آرنــد. چون آفتــاب بفروردین خویش رســید، آن 
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یــدون به نو جشــن کــرد، و از همه جهان مــردم گرد آورد، و  روز آفر
عهدنامــه نبشــت، و گماشــتگان را داد فرمود، و ملک بر پســران 
قسمت کرد: ترکستان از آب جیحون تا چین و ماچین تور را داد، 
و زمیــن روم مــر ســلم را، و زمیــن ایران و تخت خویــش را به ایرج 
داد، و ملکان ترک و روم و عجم همه از یک گوهرند و خویشــان 
یکدیگرنــد و همه فرزنــدان افریدون اند و جهانیان را واجبســت 
ی اند. چون  آیین پادشــاهان بجــای آوردن، از بهر آنک از تخم و
روزگار او بگذشــت و آن دیگــر پادشــاهان کــه بعــد ازو بودنــد تــا 
گشتاســپ ســی ســال  گشتاســپ، چــون از پادشــاهی  بــروزگار 
بگذشــت، زردشــت بیرون آمد، و دین گبری آورد. و گشتاســپ 
یــدون تا این  دیــن او بپذیرفــت و بران میرفت و از گاه جشــن افر
وقت، نهصد و چهل سال گذشته بود، و آفتاب نوبت خویش به 
 ، عقرب آورد، گشتاسپ بفرمود تا کبیسه کردند و فروردین آن روز
آفتاب به اول سرطان گرفت و جشن کرد و گفت این روز را نگاه 
ید و نوروز کنید که سرطان طالع عملست، و مر دهقانان را و  دار
کشاورزان را بدین وقت حق بیت‌المال دادن آسان بود، و بفرمود 
که هر صد و بیســت ســال کبیســه کنند تا سالها برجای خویش 
بماند و مردمان اوقات خویش بسرما و گرما بدانند. پس آن آیین 
تــا بــروزگار اســکندر رومــی کــه او را ذوالقرنیــن خواننــد، بماند... 
بروزگار اردشــیر پاپکان، که او کبیســه کرد و جشــن بزرگ داشت 
و عهدنامه بنوشــت و آن روز را نوروز بخواند... بروزگار نوشــیروان 
عــادل، چون ایوان مداین تمام گشــت، نوروز کرد و رســم جشــن 
بجــا آورد، چنانــک آییــن ایشــان بود... بــروزگار مامــون خلیفه، او 
بفرمــود تــا رصــد بکردند و هر ســالی کــه آفتاب بحمل آمــد نوروز 
یــج تقویم  یــج مأمونی برخاســت و هنــوز از آن ز فرمــود کــردن، و ز
میکنند، تا بروزگار المتوکل علی‌الله، متوکل وزیری داشت نام او 
محمد بن عبدالملک، او را گفت افتتاح خراج در وقتی میباشد 
کــه مــال دران وقــت، از غلــه دور باشــد و مردمان را رنج میرســد، 
و آییــن ملوک عجم چنان بوده اســت که کبیســه کردند تا ســال 
بجای خویش باز آید، و مردمان را بمال گزاردن رنج کمتر رســد، 
چون دســت شــان به ارتفاع رســد، متــوکل اجابت کرد و کبیســه 
فرمــود، و آفتــاب را از ســرطان بفروردیــن بــاز آوردنــد و مردمان در 
راحت افتادند و آن آیین بماند... و ســلطان ســعید معین‌الدین 
ملکشــاه را انــارالله برهانــه، ازیــن حــال معلــوم کردنــد، بفرمــود تــا 
کبیســه کنند و ســال را بجایگاه خویش باز آرند، حکمای عصر 
از خراســان بیاوردنــد، و هر آلتی که رصد را بکار آید، بســاختند 

از دیــوار و ذات‌الحلــق و ماننــد ایــن، و نــوروز را بفروردیــن بردند 
کرده بماند،  و لیکــن پادشــاه را زمانه زمان نداد و کبیســه تمــام نا
این اســت حقیقت نوروز و آنچ از کتابهای متقدمان یافتیم و از 

گفتار دانایان شنیده‌ایم.«)همان، صص ۹- ۱۳(
       بخــش دیگر نوروزنامه، »اندر آیین پادشــاهان عجم« اســت، 
کــه خیــام شــاهان پیشــین را با شــاهان و امیران پســین مقایســه 
یایی را چنین برشــمرده  کــرده، برتری‌ها و ویژه‌گی‌های شــاهان آر

است:
، نیکو و باز  در همــه دوران، مهمان‌نــواز بودند و خوان‌شــان مملو

بود.
به ســاخت و ســاز شــهرها، ســاختمان‌ها، رباط‌ها،... به شــوق و 

جدیت می‌پرداختند.
به آموختن دانش و حکمت کوشش می‌کردند.

بسیار جوان‌مرد و سخاوت‌پیشه بودند.
در هر شــهر و روســتایی، مخبران نیرومند سیاســی و اجتماعی 
ی‌های دشمنان‌شان  داشــتند، تا از احوال رعیت و دســت‌انداز

گاه باشند. آ
قلب مهربان داشتند و از سر گناهان مردم در می‌گذشتند؛ مگر 
سه گناه)افشا کننده راز دولت، ناسزا گوینده یزدان، تمرد کننده 
از امر شــاه( را نمی‌بخشــیدند و گناه‌کار را به گونه آنی، مجازات 

می‌کردند.
همیشه راه‌ها را از دزدان و مفسدان ایمن می‌داشتند.

و  مهمتریــن  از  آوردن«  ی  نــوروز و  موبــدان  موبــد  »آمــدن         
نخســت  روز  در  اســت.  نوروزنامــه  بخش‌هــای  دلچســپ‌ترین 
، نخستین کسی‌که نزد شاه می‌آید، موبد موبدان است و آن  نوروز
هم با هدیه‌های نمادین و شایسته؛ خیام این بخش را، این‌گونه 
به تصویر میکشد: »آیین ملوک عجم، از گاه کیخسرو تا بروز گار 
، که آخــر ملوک عجم بود، چنان بوده اســت که  یار یزدجــرد شــهر
، نخســت کــس از مردمــان بیگانه، موبــد موبدان پیش  روز نــوروز
ی  ملک آمدی با جام زرین پر می، و انگشــتری، و درمی و دینار
خســروانی، و یک دســته خوید ســبز رُسته، و شمشــیری، و تیر و 
ی.  ی، و غلامــی خوب‌رو کمــان، و دوات و قلــم، و اســپی، و بــاز
و ســتایش نمــودی و نیایــش کــردی او را بزبــان پارســی بعبــارت 
ایشان. چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی، پس بزرگان دولت 

درآمدندی و خدمت‌ها پیش آوردندی.«)همان، ص۱۸(
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       پــس از پیشــکش هدیه‌هــا، موبــد موبــدان در پیشــگاه شــاه، 
یک ســخنرانی ستایشــی و نیایش‌گونه میداشــت، که خیام این 
ســخنرانی را زیــر نام »آفریــن موبد موبدان بعبارت ایشــان« آورده 
است: »شها، بجشن فروردین بماه فروردین آزادی گزین بر یزدان 
و دیــن کیــان. ســروش آورد ترا دانایــی و بینایــی بکاردانی، و دیر 
، و شــاد باش برتخت زرین، و انوشه خور بجام  ی با خوی هژیر ز
ی و ورزش داد  کان در همت بلند و نیکوکار جمشید، و رسم نیا
، ســرت ســبز بــاد و جوانی چو خوید، اســپت  و راســتی نــگاه‌دار
ی بدشــمن، و بازت گیرا و  ، و تیغت روشــن وکار کامــگار و پیــروز
ی بگیر  ، و هم کشــور ، و کارت راســت چون تیر خجســته بشــکار
، پیشــت هنــری و دانا گرامــی، و درم  ، برتخــت بــا درم و دینار نــو
.«)همان، صص ۱۸- ۱۹(  ، و سرایت آباد، و زنده‌گانی بسیار خوار
       پــس از ایــن ســخنرانی، موبــد موبــدان، هدیه‌هــا را بــا ظرافت 
ویــژه، تقدیــم شــاه می‌کــرد: »چون ایــن بگفتی، چاشــنی کردی و 
جام بملک دادی، و خوید در دست دیگر نهادی، و دینار و درم 
در پیش تخت او بنهادی، و بدین آن خواستی که روز نو و سال 
، چشــم بــران افگنند، تا ســال دیگر  ، هــر چه بزرگان اول دیدار نــو
شــادمان و خــرم بــا آن چیزهــا در کامرانی بمانند، و آن بر ایشــان 
مبــارک گردد، کــه خرمی و آبادانی جهان در این چیزهاســت که 

پیش ملک آوردندی.«)همان، ص۱۹(
بــاره  در  نوروزنامــه،  پایــان  تــا  خیــام  بخــش،  ایــن  از  پــس         
دینــار  و  درهــم  انگشــتری،  مــی،  پُــر  زریــن  هدیه‌هایی)جــام 
، تیر و کمان، دوات و قلم،  ، شمشــیر خســروانی، خوشــه سبز جو
، به  ی( که موبد موبــدان در روز نوروز اســپ، بــاز و غلام خــوب‌رو
گانه کرده و هر کدام را به  شاه پیش‌کش می‌کرد، بحث‌های جدا
کنون هر بخش را به گونه فشرده  توصیف و تحلیل گرفته است. ا

به پویش می‌گیرم:
-        در بخــش »انــدر یاد کــردن زر و آنچه واجب بــود در باره‌ی 
«، زر را قــوت قلــب، شــادی‌بخش دل، روشــن‌کنندۀ چشــم،  او
افزایندۀ عیش،... وصف کرده اســت. در سطرهای نخست این 
کســیر ماه،  کســیر آفتــاب اســت و ســیم ا مقالــه میخوانیــم: »زر ا
و نخســت کــس کــه زر و ســیم از کان، بیــرون آورد جمشــید بود، 
و چــون زر و ســیم از کان بیــرون آورد، فرمــود تــا زر را چــون قرصــۀ 
ی صورت آفتــاب مُهر نهادند  آفتــاب گــرد کردنــد، و بر هــر دو رو
و گفتند این پادشــاه مردمانســت اندرین زمیــن، چنانک آفتاب 
ی  انــدر آســمان، و ســیم را چون قرصۀ مــاه کردند، و بــر هر دو رو

صورت ماه مُهر نهادند و گفتند این کدخدای مردمانســت اندر 
زمین، چنانک ماه اندر آسمان...«)همان، ص ۲۰( در پایان هم، 
، ســه حکایت از شــاهان ساسانی)انوشــه‌روان و  پیرامون قوت زر

( آورده است.   خسرو پرویز
- در بخــش »یــاد کــردن انگشــتری و آنچــه واجب آیــد در باره‌ی 
ینــت و شایســتۀ بــزرگان خوانــده و آن را نمــاد  «، انگشــتری را ز او
عظمــت، مــروت، رای قــوی و عــزم درســت ایشــان گفته اســت. 
ینتی  سطرهایی از این مقاله را به خوانش میگیریم: »انگشتری ز
اســت ســخت نیکو و بایســتۀ انگشــت، و بزرگان گفتــه اند نه از 
مروت باشــد که بزرگان انگشــتری ندارند، و نخســتین کســی که 
انگشــتری کرد و به انگشت درآورد، جمشــید بود. و چنین گفته 
یســت بی‌علم، و  انــد کــه انگشــت بزرگان بی‌انگشــتری چــون نور
انگشــتری مــر انگشــت را، چون علمســت مــر میــان را... و انواع 
انگشــتری بســیار اســت و لیکــن ملــوک را بــه جــز دو نگینــه روا 
نبــود داشــتن، یکــی یاقوت که از گوهرها قســمت آفتاب اســت، 
ی آنکه شــعاع دارد  گدازنــده اســت، و هنر و و شــاه گوهرهــای نا
ی کار نکنــد، و همــه ســنگها ببــرد، مگر المــاس را،  و آتــش بــر و
و نیــز خاصیتــش آنــک به او مضرت تشــنگی بــاز دارد... و دیگر 
از پیــروزه از بهــر نامــش را و از بهــر عزیزی و شــیرینی دیدارش، و 
خاصیتــش آنک چشــم زده‌گــی بــاز دارد، و مضرت ترســیدن در 
خواب...«)همــان، صــص۲۶- ۲۸( در پایــان هــم ســه حکایــت 
، یزدگــرد و امین‌الرشــید آورده کــه عظمــت و شــگون  از اســکندر

انگشتری را بیان کرده است.
«، از  -  در بخــش »یادکردن خَوید و آنچــه واجب آید در باره‌ی او
که‌ها و شــگون‌هایی جو  ی‌ها، خورا ســودمندی‌ها، درمــان بیمار
ی شده است. در سطرهای نخست این مقاله میخوانیم:  یادآور
»جو رُســته را ملوک عجم بفال ســخت بزرگ داشــتندی، بحکم 
ی منافــع بسیارســت و از حبــوب کــه پیوســته غــذا را  آنــک در و
ی زودتــر رســد و بــدو مثل زنند کــه چهــل روز از انبار به  شــاید، و
ی، برآید و زودتر از همــه دانها بالد، و  انبــار رســد. هر کجــا بینداز
جوست که هم دارو را و هم غذا را شاید و حکما و زهاد، غذای 
ی،  خویش جو اختیار کرده اند، و چنین گفته اند که از خوردن و
خون کثیف و فاســد نخیزد که به استفراغ حاجت افتد، و نیز از 
ی  ی دمــوی و صفرایی بیشــتر ایمن بــود، و اطبای عراق و بیمــار
ی آن چیزیســت که بیســت و چهارگونه  را ماء مبارک خوانند و و
ی معروف را ســود دارد...«)همــان، ص۳۰( در پایان بخش  بیمار
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، سخنان و حکایاتی از حضرت  هم، در بارۀ سودمندی‌های جو
آدم، پیامبر اسلام، هرمز و قابوس وشمگیر آورده است.

- در بخــش »یادکــردن شمشــیر و آنچــه واجــب آیــد در بــاره‌ی 
«، خیــام شمشــیر را این‌گونــه بــه توصیــف می‌گیــرد: »شمشــیر  او
ی نبود، هیچ ملک  پاسبان ملک است، و نگاهبان ملت، و تا و
ی توان نگاه داشت،  راســت نایستد، چه حدهای سیاست به و
و نخســتین گوهــری کــه از کان بیــرون آوردنــد، آهن بــود، زیرا که 
ی  بایســته‌ترین آلتــی مــر خلــق را او بود، و نخســت کس کــه از و
ســاح ســاخت، جمشــید بود. و همه ســاح با حشمت است و 
بایسته، و لیکن هیچ از شمشیر با حشمت‌تر و بایسته‌تر نیست، 
ی مانندۀ آتش است با شعاع و ذوحدین. و زیرکان گفته‌اند  که و
، کــه ازو هیچ  کــه جهــان بی‌آهن، چون مــردی جوانســت بی‌ذکر
ی خرد بنگرند، مصالــح جهان همه  تناســل نیایــد. و چــون از رو
زیر بیم و اومیدست، و بیم و اومید، به شمشیر باز بسته است، 
چه یکی به آهن بکوشد تا امیدش برآید، و یکی از آهن بگریزد تا 
بیمش نگهبان او شــود. و تاج برســر ملوک که می‌ایستد، به آهن 
می‌ایســتد، و گنج شــان که پر میشــود به آهن میشود...«)همان، 
)یمانی،  ص۳۴( در پایان هم، نویســنده از چهارده گونه شمشیر

هندی، قلعی، مصری،...( یاد کرده است.
-   در بخــش »یاد کردن تیــر و کمان و آنچه واجب بود در باره‌ی 
ایشان«، از خواص، فواید و قسمت‌های تیر و کمان سخن آمده 
است. سطرهای نخست آن، این‌گونه آغاز می‌یابد: »تیر و کمان 
ســاحی بایســته اســت، و مــر آن را کاربســتن ادبــی نیکوســت، 
و پیغامبــر علیه‌الســام فرمــوده ‌اســت علمــوا صبیانکــم الرمایــه 
، و  ی و شــناو یــد فرزنــدان را تیرانــداز گفــت بیاموز و الســباحه، 
نخســت کســی کــه تیر و کمــان ســاخت، گیومرت بــود، و کمان 
ی بــدان روزگار چوبیــن بود...«)همــان، ص ۳۹( در پایــان هــم،  و
پیرامــون عظمت و جایــگاه این جنگ‌افزار کهــن، پنج حکایت 
، انوشه‌روان، سیف ذی‌یزن و حکیمی  از ســام نریمان، بهرام گور

آورده است.
-   در بخــش »یــاد کردن قلم و خاصیت او و آنچه واجب آید در 
«، نویســنده در مــورد خاصیت، هنر و انواع قلم ســخن  بــاره‌ی او
زده و همچنــان شــیوه خــط نیکو نوشــتن را بیان کرده اســت. در 
ایــن مقالــه می‌خوانیم: »قلم را دانایان مشــاطۀ ملــک خوانده‌اند 
و ســفیر دل، و ســخن تــا بی‌قلم بــود، چون جان بی‌کالبــد بود، و 
چــون بقلــم باز بســته شــود، با کالبــد گردد و همیشــه بمانــد... و 

گر چند  نخســت کســی که دبیری بنهاد، طهمورث بود. و مردم ا
با شــرف گفتارســت چون بشــرف نوشــتن دســت نــدارد، ناقص 
بــود، چــون یــک نیمــه از مــردم، زیــرا کــه فضیلت نوشــتن اســت 
ی  فضیلتی سخت بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد، زیرا که و
اســت که مردم را از مردمی، بدرجۀ فرشــتگی رســاند، و دیو را از 
دیــوی، بمردمی رســاند. و دبیری آنســت که مــردم را از پایۀ دون، 
بپایــۀ بلنــد رســاند تا عالــم و امام و فقیه و منشــی خوانده شــود، 
و همچنــان مردمــان بفضیلــت ســخن، از دیگر حیوانــات جدا 
گردد و بر ایشان سالار شود...«)همان، ص۴۴( در پایان هم، سه 

حکایت از فضیلت قلم نوشته است.
- در بخش »یاد کردن اســپ و هنر او و آنچه واجب آید در باره‌ 
«، دیدگاه بزرگان را پیرامون جایگاه، عظمت و سودمندی‌های  او
پایان، هیچ  اسپ آورده است: »چنین گویند که از صورت چهار
پایان  ی شــاه همــه چهار صــورت نیکوتر از اســپ نیســت، چه و
چرنــده اســت... و مــر اســپ را پارســیان بــاد جــان خوانده‌اند، و 
رومیــان آن را بادپــای، و تــرکان گام‌زن کام‌ده، و هنــدوان تخــت 
ی بر ســلیمان  یــان براق بــر زمین... چنیــن گویند روز پــران، و تاز
ی گفت شکر خدای تعالی را  علیه‌السلام اسپ عرض کردند، و
که دو باد را، فرمان بردار من کرد، یکی با جان و یکی بیجان، تا به 
یکی زمین میســپرم و به یکی هوا. و کیخســرو گفت هیچ چیزی 
در پادشــاهی، بــر مــن، گرامی‌تر از اســپ نیســت... خســرو پرویز 
پایان. و  گوید که پادشــاه، ســالار مردانســت و اســپ ســالار چهار
بزرگان گفته‌اند اسپ را عزیز باید داشت، که هرکه اسپ را خوار 
دارد، بر دســت دشــمن خوار گردد...«)همان، صص۵۱- ۵۲( در 
 ، پایان مقاله هم، گونه‌های اســپ)خنگ، کمیت، سمند، اشقر

،...( را ذکر کرده است. رخش، ارغون، الوس، چرمه، شبدیز
-  در بخــش »انــدر ذکر باز و هنــر او و آنچه واجب آید در باره‌ی 
« را شــاه پرنــده‌گان و همــدم شــکارگاه شــاهان  «، خیــام »بــاز او
خوانــده و آورده اســت: »بــاز مونــس شــکارگاه ملوکســت، و بــه 
ی را دوســت دارنــد، و در بــاز خویهــا بــود،  ی شــادی آرنــد، و و و
کیزگی. و پیشــینگان  چنانک اندر ملوک بود، از بزرگ‌منشــی و پا
چنیــن گفته‌انــد کــه شــاه جانــوران گوشــتخوار بازســت، و شــاه 
گدازنده یاقوت،  پایان گیاه‌خوار اســپ، و شــاه گوهرهای نا چهار
، و از بهــر ایــن حــال بــاز بملــوک  گوهرهــای گدازنــده زر و شــاه 
مخصوصترســت که بدیگر مردمان، و مر باز را حشــمتی اســت 
ی بزرگتر است و لیکن  که پرندگان دیگر را نیست. و عقاب از و
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ی را  ی را آن حشــمت نیســت کــه بــاز را، و پادشــاهان دیــدار و و
بفال دارند... انواع بسیارســت، و لیکن از همه ســپید چرده بهتر 
و بــاز ســرخ‌فام و یــا زرد تمــام، و بشــکار حریصتــر ســپید چــرده 
ی زرد حریصتر  ، و پــس از و ک بــود و بدخــو بــود، ولیکــن بیمارنــا
، لیکــن بدخو  ، و ازیــن هــر دو ســرخ‌فام درســت‌تر و تندرســت‌تر
بــود، و به کالبــد از همه بزرگتر بود...«)همان، صص۵۶- ۵۷( در 
پایــان هــم، دو حکایت از ماهــان و ابوعبدالله خطیــب، پیرامون 

خاصیت و بزرگی باز آورده است.
-  در بخــش »گفتــار انــدر منفعــت شــراب«، خیــام از گونه‌های 
یحانــی، ممروق، خرمایــی، مویــزی،...( یادکرده و  شــراب)تلخ، ر
یان هر کدام آن را نوشته است. در آغازین  یان و دفع ز نیز سود ، ز
ســطرهای ایــن فصــل، در بــاره ســودمندی شــراب می‌نویســد: 
»داناآن طب چنین گفته‌اند، چون جالینوس و ســقراط و بقراط 
یا کــه هیچ چیز در تن مردم نافع‌تر از  و بوعلــی ســینا و محمد زکر
ی تلخ و صافی، و خاصیتش  شراب نیست، خاصه شراب انگور
آنســت کــه غــم را ببــرد، و دل را خــرم کنــد، و تــن را فربــه کنــد، و 
طعامهای غلیظ را بگذارد، و گونۀ رو ســرخ کند، و پوســت تن را 
تازه و روشــن گرداند، و فهم و خاطر را تیز کند، و بخیل را ســخی 
ی کم کند و اغلب  و بددل را دلیر کند، و خورندۀ شراب را بیمار
ی کــه از خلطهای  تندرســت باشــد، از جهت آنــک تبها و بیمار
لزج و فاســد تولد کند و ســبب آنک میخــواره را گاه‌گاه می‌افتد، 
و گاه اســهال نگــذارد کــه خلــط بــد در معــده گرد آیــد، و گروهی 
زیــرکان شــراب را محــک مرد خوانده‌انــد، و گروهی ناقــد عقل، و 
، و بزرگان شــراب را  گروهــی صــراف دانــش، و گروهــی معیار هنــر
صابون الهم خوانده‌اند و گروهی مفرح‌الغم... و فضیلت شــراب 
کنون فصلی در منفعت شــراب و مضرت و دفع  بســیار اســت، ا
مضــرت شــرابها یــاد کنیــم از گفتار جالینــوس حکیــم و محمد 
ی و خواجه ابوعلی ســینا و اطبای بــزرگ...« )همان،  یــای راز زکر
صص۶۰- ۶۱( ســپس در چهار برگ، منافع و اضرار انواع شراب 
را اظهــار کــرده و هم‌چنــان دفــع مضرت هــر کدام را بیــان نموده 
است. در پایان فصل هم، داستانی چه‌گونه‌گی پیدایش درخت 

رز و پدید آمدن انگور و شراب را آورده است.
« نام دارد. در  ی نیکو -  واپسین بخش، »گفتار اندر خاصیت رو
ی  ایــن بخــش پیرامون فضیلــت، خاصیت، مرتبــت و القاب رو
ی  زیبا و نیکو بحث شــده اســت. خیــام باورمند اســت که: »رو
نیکو را داناآن ســعادت بزرگ دانســته‌اند، و دیدنش را بفال فرخ 

، در احوال  داشــته‌اند، و چنین گفته‌اند که ســعادت دیدار نیکو
ی  کب سعد بر آسمان... رو مردم همان تأثیر کند، که سعادت کوا
ی نیکو با خوی  نیکو دلیل نیکبختی این جهانست، و چون رو
نیکو یار شــود آن نیکبختی به غایت رســید باشد، و چون بظاهر 
و باطن نیکو بود، محبوب خدا و خلق گردد. و مر دیدار نیکو را 
چهار خاصیت اســت، یکی آنک روز خجسته کند بر بیننده، و 
دیگــر آنــک عیش خوش گرداند، و ســدیگر آنک به جوانمردی و 
یادت کند. و رســول  مروت راه دهد، و چهارم آنک بمال و جاه ز
علیه‌الســام گفتــه اســت اطلبــوا حاجاتکــم من حســان‌الوجوه، 
ی  یان بخواهید. و هرکس از رو گفت حاجت خویش را از نیکورو
ی نیکو را صفت کرده‌اند و لقبی نهاده، گروهی  شــطارت، مر رو
 ، میدان عشــق نهاده‌اند، و گروهی صحرای شادی، و روضۀ مهر
و پیرایۀ آفرینش، و نشانۀ بهشت گفته‌اند...«)همان، صص۷۱-
۷۲( در پایــان فصــل هــم، دو حکایــت از جمال‌پرســتی عبدالله 

طاهر و محمود غزنوی آورده است.
« فرجام  ی نیکو        خیام، نورزنامه را از برای شگون خوب، به »رو
می‌بخشــد و این نکته را، در ســطرهای پایانی اثرش می‌نویســد: 
ی نیکو ختم کرده آمد.  »و ایــن کتــاب را از برای فال نیک، بــر رو

مبارک باد بر نویسنده و خواننده.«)همان، ص۷۷( 

رباعیات نوروزی خیام
       خیــام اندیشــه‌های فلســفی و نــگاهِ حکیمانــه‌ی خــود را بــا 
عبارت‌های ساده و در تنپوشه رباعی‌گنجانده است. رباعیات 
اصیــل خیــام را بیــن ۱۶، ۳۶ و ۶۶ انگاشــته‌اند. هرچنــد ســدها 
رباعــی، بــه نام او در کتاب‌ها و گزینه‌ها درج اســت؛ که به تعبیر 
»ژوکوفســکی«، از نوع »رباعیات سرگردان« اند که سروده‌ دیگران 
را بــه خیام نســبت داده‌اند. نخســتین کســی‌که رباعیــات خیام 
را بــه انگلیســی برگــردان کــرد و باعث شــهرت او در جهان شــد، 
»ادوارد فیتز جرالد« انگلیسی بود که در سال ۱۸۵۹ میلادی، ۷۵ 
پارچــه رباعــی خیام را ترجمه منظــوم و هنرمندانه کرد. پســان‌ها 
ی ترجمه جرالد و یا از متن فارســی؛ به زبان‌های دنمارکی،  از رو
عربــی،   ، اردو لاتیــن،  ایتالــوی،  ســویدنی،  آلمانــی،  فرانســوی، 
ی،...  ترکــی، روســی، ارمنی، اســپانوی، گجراتی، هالنــدی، مجار
هــم برگــردان شد.)یوســفی،۱۳۸۳، ص۱۰۷( پیرامــون رباعیــات 
ی؛ چــون: ژوکوفسکی،کریستن‌ســن،  ی، خاورشناســان نامــدار و
رنــان،  بــری، پیرپاســکال،  آر بــراون، روزنفلــد،  پکــه،  نیــکلاس، و
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، یان‌ریپــکا، برتلــس،... پویش‌هــای فراوانــی داشــته‌اند. بــه  پاتــر
ی از هیچ‌کــس نمی‌کنــد.  بــاور هدایــت: »خیــام در شــعر پیــرو
ی ســاده، طبیعی و به زبان دلچســپ ادبی و  ترانه‌هایــش بــه قدر
معمولی گفته شــده، که هر کســی را شــیفتۀ آهنگ و تشــبیهات 
قشــنگ آن مینمایــد... او قــادر اســت کــه الفــاظ را موافــق فکر و 
مقصــود خــودش انتخاب کند. شــعرش با یک آهنــگ لطیف و 
ی و بی‌تکلــف است.«)روشــن، ۱۳۷۶، ص۳۹( با  طبیعــی جــار
یــک خوانش گــذرا از رباعیات خیام، می‌بینیم که این سُــراینده 
نوروز پسند، در چند جای به گونه روشن، از این جشن باستانی، 

ی کرده است: یادآور
برچهره‌ گل، نسیم نوروز خوش است                            

ی دل‌افروز خوش است در صحن چمن، رو

از دی که گذشت، هرچه گویی خوش نیست                  
، که امروز خوش است خوش باش و ز دی مگو

)خیام، ۱۳۸۹، ص۱۴( 

، رخِ لاله بشست  چون ابر به نوروز
برخیز و به جامِ باده کن عزم درست

گهِ توست                             کاین سبزه که امروز تماشا
ک تو برخواهد رُست  فردا همه از خا

)همان، ص۱۶(

، قدح گیر به دست   چون لاله به نوروز
گر تو را فرصت هست با لاله‌رخی، ا

می نوش به خرمی، که این چرخ کهن                          
ک گرداند پست گاه تو را چو خا    نا

)همان، ص۱۸(

ی‌ست خوش و هوا نه گرمست و نه سرد      روز
، همی‌شوید گرد ابر از رخ گلزار

بلبل به زبانِ حال خود، با گل زرد                                   
فریاد همی‌کند که می‌باید خورد

)همان، ص۴۸(

نتیجه‌گیری
هنگامــه‌ی  و  سرزنده‌گی‌ســت  و  شــادابی  آغــاز  کــه  نــوروز         
از  جنبش‌هــا؛  و  جوشــش‌ها  روزگار  و  شــگفتن‌ها  و  رُســتن‌ها 
یایی‌ها بوده است.  ، مورد ستایش و بزرگداشت آر زمانه‌های دور
یخی و فرهنگی  ، بازتاب‌گر پیشــینه‌ی درخشــان تار جشــن نوروز
یخ، به ســان »درفش  ســرزمین کهن‌ســال ماســت کــه در پویــه تار
یایی«، کارآیی و چهره‌نمایی داشته  سیاسی فرهنگ و اندیشه آر
اســت. این جشــن گنجینه‌یی بی‌کران از اقیانــوس هنر و دانش 
یایی‌ســت و به راســتی مجموعه‌یی از ویژه‌گی‌هــا و آموزه‌های  آر
یخ و آیین سرزمین‌مان را به نمایش می‌گذارد.  فرهنگ، تمدن، تار
، چنیــن برمی‌آیــد که این جشــن مانا،  یخــی نــوروز از ســیمای تار
خاطره‌هــا و یادواره‌های زنده‌گانی بشــر را در پیوند با هســتی، در 

یخ، بازتاب داده است. گون تار دوره‌های گونا
       نــوروز یــک جشــن طبیعــی و مردمی بــوده و هیچ‌گونــه پیوند 
گر برخی از رسم‌ها و آیین‌های  مذهبی و دینی نداشته و ندارد. ا
بازمانده‌ی ادیان میترایی، زردشــتی، مســیحی و اسلام  را در آن 
می‌بینیم، چیزهایی هستند که پس از سده‌ها، به نوروز برچسپ 

خورده‌اند و به این جشن باستانی افزود شده اند.
       این جشــن خجســته، همواره در ســرود و ســخن بزرگان ادب 
کــه یکــی از ایــن نامــوران  ی بــوده،  و فرهنــگ ســرزمین مــا جــار
اندیش‌مند، حکیم عمر خیام است. خیام افزون بر رباعی‌های 
، اثر  ی، نخستین کسی‌ست که در باره جشن با شکوه نوروز نوروز
ماندگار »نوروزنامه« را نوشت. نوروزنامه رساله‌یی‌ست که خیام، 
، واضــع آن و آداب شــاهان  در آن علــت پیدایــش جشــن نــوروز
یخی  یایی را شرح می‌دهد. همچنان از شاهان اساطیری و تار آر
ی و رســوم شــاهی آن‌هــا، مطالبی آورده  یایی و آیین جهان‌دار آر

است.
       انشــای نوروزنامــه روان، ســاده و بی‌تکلــف اســت. عباراتش 
گاهانه  ، آ کوتاه و واژه‌گان عربی آن کم اند. خیام با نوشتن این اثر
خواســته تا پاســدار راســتین و اســتوار هویت والا و فرهنگ پُربار 
، به  خود باشــد. فرهنگ و هویتی که در آن زمان و در این روزگار
گونه‌های پیدا و پنهان، مورد آماج دژخیمانه دشمنان سنگ‌دل 
و کور ذهنش قرار داشــته و همیشــه این ددمنشــان کوشــیده‌اند 
که با اختناق و تفکر قشــری و زمخت‌شــان، سد راه اندیشه‌های 

سیال و پویا شوند!  
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 رویکردها
یخ و فرهنگ.  ، شمس‌الحق.)۱۳۸۸(. جستارهای در تار یان‌فر آر

کابل، میوند، چاپ نخست
، شــمس‌الحق.)۱۳۹۰(. رســالت فرهنگ. کابــل: میوند،  یان‌فــر آر

چاپ نخست.
، محمــد تقــی.)۱۳۸۸(. سبک‌شناســی)جلد دوم(. تهران:  بهــار

، چاپ سوم. زوار
یــد، عبدالاحمــد.)۱۳۸۴(. نــوروز خوش‌آییــن. کابــل: چاپ  جاو

دوم.
خانلــری، زهــرا.)۱۳۶۶(. فرهنــگ ادبیات فارســی. تهــران: توس، 

چاپ سوم.
بلــخ:  یایــی.  آر جشــن‌های  صالح‌محمــد.)۱۳۸۱(.  خلیــق،   -۶
ی جشن نوروز و گل سرخ، چاپ دوم.  کمیسیون فرهنگی برگزار
۷- خیــام، عمــر بــن ابراهیــم.)۱۳۸۹(. رباعیــات خیــام. تهــران: 

شهزاد، چاپ نخست. 
و  تصحیــح  نوروزنامــه.  ابراهیــم.)۱۳۸۵(.  بــن  عمــر  خیــام،   -۸

، چاپ دوم.  تحشیه مجتبی مینوی. تهران: اساطیر
۹- خیــام، مســعود.)۱۳۷۵(. خیــام و ترانه‌هــا. تهران: نخســتین، 

چاپ نخست. 
۱۰- روشــن، محمــد.)۱۳۷۶(. ترانه‌هــای خیــام. تهــران: صــدای 

، چاپ نخست.  معاصر

و  اصطلاحــات  فرهنــگ   .)۱۳۸۹(. جعفــر ســید  ســجادی،   -۱۱
ی، چاپ نهم.  تعبیرات عرفانی. تهران: طهور

یخ ادبیات در ایران)جلد دوم(.  ۱۲- صفا، ذبیح‌الله.)۱۳۸۸(. تار
تهران: فردوس، چاپ هفدهم. 

۱۳- صفــا، ذبیــح‌الله.)۱۳۸۱(. گنــج وگنجینــه. تهــران: ققنــوس، 
ویرایش دوم، چاپ ششم. 

. تهــران: روزنه،  ی، جلال‌الدیــن.)۱۳۷۶(. پرنیــان پندار ۱۴- کــزاز
چاپ نخست. 

یایی. کابل:  .)۱۳۹۰(. ســام بر نــوروز آر ۱۵- مــرادی، صاحب‌نظر
سعید، چاپ نخست. 

ی اســام.  ۱۶- مصلــح، محمــد صالــح.)۱۳۹۵(. نــوروز در تــرازو
بی‌جا: سرور سعادت، چاپ نخست. 

 ، . تهــران: فروهــر ۱۷- نیکنــام، کورش.)بی‌تــا(. از نــوروز تــا نــوروز
چاپ سوم. 

تهــران:  روشــن.  چشــمۀ  غلام‌حســین.)۱۳۸۳(.  یوســفی،   -۱۸
علمی، چاپ دهم. 

نــوروز جشــن تحــول و بصیــرت.)۱۳۹۲(. بی‌جــا: ســازمان   -۱۹
جوانان میهن، چاپ نخست. 

۲۰- پایگاه انترنیتی خِردگان 
یکی‌پدیا  ۲۱- پایگاه انترنیتی و
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صیر مهرین
ن

نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ

از زمانه‌هــای پیشــین بــه ایــن ســوی، ســخنی کــه از نــوروز بــه ما 
رســیده است، دل‌خوشــی‌هایی را در میان می‌آورد که انسان‌ها، 
یت‌بار زمس��تانی ابراز داش��ته اند. حتا  پ��س از آزار دیدگی‌های از
گــر هنــوز صــدای شمشــیر و بــوی خونی کــه ســپاهیان مهاجم  ا
ی کهن‌ســال، طنین‌افگن بوده  یخت��ه ان��د، این پیام چنگ‌ن��واز ر

است که:
»با اين‌همه غم 

در خانه‌ی دل
اندکی شادی بايد

نقش نوروز در فرهنگ متحول امروزی

که گاهِ نوروز است
اندکی شادی بايد، که گاهِ نوروز است.«

تصور می‌شود، همین رهایی از آسیب‌زایی‌ها و دیدار با چهره‌ی 
ی، نمادهــای شــر و نیــک، اهریمــن و اهورامــزدا را  متبســم بهــار

شکل داده و در مسیر تحول نهاده است.
انسان‌هایی که با مغاره‌نشینی و روبرو بودن با آسیب‌های طبیعی 
، بیشــتر در زمستان‌ها رنج  و درندگان انس��ان‌خوار و حیوان‌خوار
می‌بردنـ�د. بـد�ون گمان‌زن��ی، قدم‌هــای نوازش‌گــر بهــار را گرامــی 
می‌داشــتند و گــواه کاهش رنــج بودند. بازتاب ایــن وضعیت در 
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جهان‌بینــی و در بین��ش و اندیش��ید‌گی‌های فرازآمــدگان بــود که 
از همــان زمانــه با شــکل‌گیری فرهنگ ابتدایی به بعــد، پیامی را 
پرورانی��د. ن��وروز نمـ�اد آرزومندی‌های نیک، زندگی و گسســت و 
غلبه بر نازندگی گردید. انسانی که بهزیستی و بهتر‌خواهی را آرزو 
داشــت، در دل تحــول فرهنگ و ادبیات، بــه آن چهره‌ی ادیبانه 
و شــاعرانه هم بخشــید. چنین اســت کــه در حوزه‌ی وســیعی از 
افغانســتان،  ازبیکســتان،  تاجیکســتان،  چــون  ســرزمین‌هایی 
... که ســیر تحولات اجتماعی و  قزاقســتان، ترکمنســتان، ایران و
فرهنگی تا حدودی مش��ابه را طی نموده اند و یا در پیشــینه‌ها از 
فرهن��گ هم‌گون��ی بهره‌مند بودنــد، این طرز تلقی به درازا کشــید. 
نوروز از اجزای مهم فرهنگی ش��د، ژرف‌تر و گســترده‌تر به ســوی 
گاهی،  ی با سطح آ طرح آرزومندی‌های زمان آغوش گشود. مواز
... طرف توجه قرار گرفت. دانستنی‌ها، باورها، عادات، رواج‌ها و
بــا توجــه به وضع اجتماعی و ســاختارهای دیوانــی مرتبط با آن، 
گر ســلطان وشــاه و  من��ادی آرزومندی‌هــای مختلــف نیــز شــد. ا
ی را با زر وسیم گرد آورده بود تا او را بستایند،  امیری، شاعران دربار
ی برای مدح او نیز می‌ش��د. در سوی  محافل نوروز اس��تفاده ابزار
، فرهنــگ جای یافته در بین اجتماع وســیع مــردم، به دایر  دیگــر
نمـ�ودن محاف��ل خوش��ی این س��نت دیرینه مشـ�غول می‌ش��دند. 
ی مظاهــر وجلوه‌هــای  آهنگ‌هــای فلکلــور و ورزش‌هــای نــوروز
 ، ی‌کرد مردمــی بودند. خانه‌تکانی‌ها، تهیه‌ی ســبزی چلو ایــن رو
ســمنک، تهیــه ماهی و جلیبی، بزکشــی‌ها؛ همراه می‌بــود با ابراز 
خوشــی‌های مردمــی و در واقع تداوم ســنت و رعایت این که در 

فرهنگ مردم با آرزومندی‌های نیک راه یافته بود.
، ایــن نکتــه را در ایــن  در راســتای برخــورد و بهره‌گیــری از نــوروز
می‌دان��م:  ی  ی��ادآور س��زاوار  فش��رده  و  قلم‌ان��داز  یادداش‌ـت�های 
ی مجهــول بــرای افغانســتان و  یخ‌ســاز باــ پیدای��ش ذهنی��ت تار
کوشــش‌ها بــرای اثبــات این‌کــه افغانســتان از آغاز تافتــه‌ی جدا 

بافته بوده است! نوروز را "روزدهقان” نامیدند. اما مردم برخلاف 
تصمیم غرض‌آلود و تنگ‌نظرانه، رعایت فرهنگ نوروز و ســنت 

عزیزش را فراموش نمی‌نمودند.
، نقــش پیشــینه و مهــر ونشــانی که در  پیام‌ه��ای دل‌انگیــز نــوروز
ادبیــات دارد، چنان گســترده و دارنده‌ی بازتــاب جهانی بود که 
در ســال 2010 ملل متحد 21 مارچ یا شــروع سال نو خورشیدی را 

رسماً روز جهانی نوروز اعلام کرد.
با این بزرگی پیام ونام ونقش نوروز گمانی نتواند برجای بماند که 
پیام‌ه��ای نوروز بیش��تر متحول می‌ش��وند. پیام‌هایی که فرهنگ 
انس��انی عدالت‌خ��واه را گرمی و غنا می‌بخش��ند. ســخن از همه 
نمادهای روح‌نواز و مســرت‌بخش، همچو گل و شــگوفه، بهار و 
بلبل، مخالفت با شکنجه‌ی زمستان و آفات طبیعی مختلف، 
، دامن‌گس��تر می‌ش��وند. از  در مفاهی��م متعال��ی و مطالبات عصر
این‌جا اســت که فرهنگ متحول و نوروز دوســت، با مشاهده‌ی 
ی به اعدام آن می‌آورند  آن، سطحی از برداشت‌ها و باورها که رو
و نــوروز را حــرام اعــان می‌کننــد، پنجــه‌ی حیــرت در دهــان فرو 

می‌برد. 
ی  برداشـ�ت و اقدامـ�ی کـ�ه از گندابـ�ه‌ی جهـ�ل و تعصـ�ب، پس‌رو
یخی و نا‌آشــنا با نخســتین مؤلفه‌های  و زمانه‌ه��ای حتا پیش��اتار
، جانب ضد فرهنگی به آتش کشــیدن و انفجار بودا، ســتم  نوروز
بــر انســان وانســانیت، اِعمــال انواع تبعیــض و فارسی‌ســتیزی را 

الزام می‌کند.
بــا تأثیر‌پذیــری از فرهنــگ  نــوروز  ی، در حالی‌کـ�ه پیام‌هــای   آر
ی کمک  متحول انس��ان‌ها می‌تواند در جهت بهزیســتی و بهروز
کننده باشــد. دشــمنان بهزیســتی، یــاد از نوروز را بــرای ملیون‌ها 
انســان، با یاد غم‌آمیز از آن برای سرنوشــت نوروز در افغانستان و 

بدون تردید از "غزه‌ی” سوگوار تحمیل می‌کنند.
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دیباچه
« یگانــه رخداد طبیعی‌ســت که پیام روشــن به بشــریت و  "نــوروز
بــه ویــژه مردمــان جغرافیای فرهنگی نــوروز دارد. همیــن ویژه‌گی 
نــوروز شــده اســت. و پای‌برجایــی  ی  و دلیــل مانــدگار  ســبب 
 ،» »نــوروز چیســتی  بــه  تــا  می‌شــود  تــاش  نبشــته  ایــن  در 
افغانســتان  ویــژه  بــه  بشــر  زندگــی  در  آن  نقــش  و  پیــام 
شــود. پرداختــه   » »نــوروز جغرافیــای  کشــور‌های   و 
یافــت  در و   » »نــوروز از  بهتــر  شــناخت  و  فهــم  درک،  بــرای 
مــوردی  پرســش‌های  آن  پیرامــون  در  و  پیونــد  در  معلومــات 
بــا  نبشــته  و  می‌شــود  ارائــه  روشــن  پاســخ‌های  و  مطــرح 
 نتیجه‌گیــری و ارائــه‌ی فهرســت سرچشــمه‌ها به پایان می‌رســد.

بیان مسأله
چنا‌ن‌کــه در دیباچــه اشــاره شــد، نــوروز بــه حیــث یــک رخ‌داد 
فرهنگی_تمدنی از پیام و نقش ارزنده در زندگی بشریت به ویژه 

وز نقش نور
 در زندگی اقتصادی افغانستان و کشورهای حوزه‌ی فرهنگی نوروز

ضایی
دکتر دستگیر ر

صاد
نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ و اقت

مردمان جغرافیایی نوروز از آن جمله در زندگی مردم افغانستان 
برخوردار است. این ویژه‌گی و اثربخشی نوروز را با طرح پرسش‌های 
 موردی و ارائه پاسخ‌های مناسب بر حسب زیر برجسته می‌کنیم:

نوروز چیست، پیشیه و جغرافیای نوروز کجاست؟
، هدیه‌ی   پاســخ: پیش از همه، نوروز روز آغاز ســال و فصل بهار
ی « خود، پیام زندگی نو را به  طبیعت است که با لب‌خند » نوروز
جهان ارمغان دارد؛ انسان جزء طبیعت و در دامن طبیعت زاده 
و پرورش یافته اســت. از نخســتِ پیدایش با طبیعت ســر ستیز 
داشــته و از گردش روزگار راز زندگی و قوانین طبیعت را آموخته 
یافتــه و خــود را با آن هماهنگ ســاخته؛  و راه‌هــای مهــار آن‌را در
چنان‌که از گردش خورشــید و گذر روز‌ها فصول ســال ، سردی و 
یافته  گرمی را شناخته و در شمارش روز و شب‌اش پرداخته و در
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که ســتاره گان ثابت اند یا ســیار و چه تأثیری در طبیعت دارند. 
موسم بهار را با شادمانی و جشن و سرور و سرود آغاز کرده و خزان 
 و زمســتان را به امید فرا‌رســیدن بهار چشــم‌به‌راه نشســته اســت.
»خراســان«  ســپس  یانــا«  »آر مــا  باســتانی  و  کهــن  ســرزمین  در 
انــد،  نــام نهــاده  گهــواره‌ی تمدنــش  کــه  کنــون» افغانســتان«  و ا
باشــندگانش از همــان آغــاز با زمزمه‌هــای طبیعت هــم‌آواز بوده 
یافته اند که جــزء افتخارات  و نکته‌هــای مهــم و درشــت آن‌را در
بــوم تمدن‌ســاز و فرهنگ‌ســاز بــوده و می‌باشــد.  مــردم ایــن مرز
« جشــن باســتانی، مهم‌ترین میــراث فرهنگی  همین‌گونــه »نــوروز
؛  گذشــته‌گان ما، پیوندهنده‌ی امروز با دیروز و گذشــته‌های دور
رشــته پیوند با چهارده کشــور در یک بســتر فرهنگی مشترک؛ در 
یایی‌های کهن و جشــن طبیعت اســت‌.  نهایت، نوروز میراث آر
ی به کســی به ویژه نوروزباوران،  -  پیشــینه، جغرافیا و آیین نوروز
در حــوزه تمدنــی نــوروز پوشــیده نیســت. نوروز جشــن باســتانی 
مردمانی‌ســت کــه از هزاران ســال پیش )بنابر برخــی منابع 5700 
سال( در سرزمین‌هایی که امروز به مرزهای سیاسی تقسیم شده و 
کشور‌های مستقل چون افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، 
کســتان، ایــران و  ایــران، ترکمنســتان، آذربایجــان، قرقیزســتان، پا
 مناطق کردنشــین در چهار کشــور و چین، جشن گرفته می‌شود.
گر بخواهیم در پی ترســیم جغرافیایی آن از ســده‌های گذشــته  ا
کهــن شناســایی  کــز آن‌را در روزگاران  کــه مرا برآییــم و بکوشــیم 
کنیم، بیش‌ترین گشــت و گــذار ما در افغانســتان کنونی) بلخ(، 
آذربایجــان  ایــران،  ترکمنســتان،  اوزبیکســتان،  تاجیکســتان، 
ی از کشــورهای دیگــر در ایــن حــوزه فرهنگــی خواهــد  و شــمار
بــود. پــس یکــی از درست‌اندیشــی‌ها و نکتــه ســنجی‌های مردم 
ی‌ســت کــه  پایــی آییــن نوروز ینــش و بر ایــن ســرزمین، همانــا آفر
گواه‌ســت. مردمــان  ایــن  رژف‌اندیشــی  و  دقــت  بــه   به‌درســتی 

چرا مردمان حوزه‌ی تمدنی نوروز آن‌را جشن می‌گیرند؟
و  گذشــته‌های دورش  بــه  را  کار خــود  ایــن  بــا  پاســخ: چون‌کــه 
نتیجــه  در  می‌زنــد.  پیونــد  امــروزش  بــه  را  دورش  گذشــته‌های 
 ، هویــت فرهنگی و تمدنــی خویش را درمی‌یابد. به ســخن دیگر
یایــی به دوران  بــا پیــش‌واز ‌گیری نوروز دســت در دســت نوروز آر
اســطوره‌ای می‌رونــد، شــکوه و ارج آن‌را بــا چشــم ســر می‌بیننــد. 
هم‌چنیــن پلــه بــه پلــه بــه روزگار کنونــی گام می‌گذارنــد و دم بــه 
 دم دگردیســی‌های این چشــن شــکوه‌مند را از دیده می‌گذرانند.

پیــام آن بــه زندگی امروز بشــریت بــه ویژه جغرافیــای نوروز 
‌چی‌ست؟

پاســخ: همان‌گونه که هــر چیزی را هدفی و پیامی‌ســت. برپایی 
 جشن نوروز هم هدف روشن و پیام ارزش‌مند برای هر انسانی دارد.
ی،  یخی دارای نقش پیام آور نوروز به عنوان میراث فرهنگی _ تار
ی و پویایی‌پذیــری و برانگیزند‌گــی در زندگــی مردمــان  مانــدگار
پســند دارد. کــه مهم‌تریــن آن‌را چنیــن می‌تــوان  نوروزبــاور و نوروز

برشمرد:
عــام  معنــای  در  فرهنــگ  امــروزه   : نــوروز فرهنگــی  پیــام   *
ی  کشــاورز از  زندگــی  گونه‌گــون  بخش‌هــای  برگیرنــده‌ی  در 
گردش‌گــری،  و  گــردش  و  آســایش  ورزش،   ، هنــر تــا  گرفتــه 
می‌باشــد. ســنت‌ها  و  رســوم  تجــارت،  و   صنعــت 
یســت؛  * پیــام دوســتی بــا طبیعــت )نگــه‌داری از محیــط ز
گونــه‌ی جــدی یکــی از اهــداف اقتصــاد کلان بــوده، یعنــی  بــه 
داده‌هــای  در  اقلیمــی  شــاخص‌های  اصلــی  یــان  جر یابــی  ارز
هــوا  و  آب  بهبودپذیــری  و  انعطاف‌پذیــری  کلان(،  اقتصــاد 
پــول  المللــی  بیــن  صنــدوق  اساســی  اولویــت  از  )اقلیــم( 
می‌گیــرد. بــر  در  را  اســت(  شــده  اعــام   ۲۰۲۱ ی  جنــور  ۲۵  در 
می‌دهــد  پیــام  نــوروز  پیشــاپیش  کشــاورزی؛  بخــش  در   *
تخــم  زمیــن،  زدن  شــخم  بــرای  را  خــود  کشــاورزان  تــا 
کاریز‌هــا  و  جویی‌هــا  ی  کار پــا شــاندن،  نهــال  کاشــتن، 
کننــده(. آمــاده  و  کننــده  بســیج  )نقــش  کننــد؛   آمــاده 
اســت  ایــن  انســان‌ها  بــه  نــوروز  پیــام  ؛  هنــر بخــش  در   *
یک‌جــا  و  کننــد  هماهنــگ  طبیعــت  بــا  را  خــود  کــه 
خوانــش  بــه  و  کننــد  زمزمــه  را  زندگــی  ســرگیری  از  آهنــگ 
بپردازنــد. شــادی  و  ســرور  بر‌پایــی  و  ســاز  ســرودن  و   آواز 
* در بخــش ورزش و آســایش و گردش؛ مــردم را به ورزش که 
نقش مهم در تندرســتی دارد، برمی انگیزد، همین‌گونه مردم را به 
سرگرمی‌های تفریحی، گردش و رونق گردش‌گری تشویق می‌کند 
 که اهمیت بزرگ در سلامت روانی و اقتصادی مردم و کشور‌ها دارد.
و ســرگرمی‌های  فعالیت‌هــا  بیشــتر  اجتماعــی؛  بخــش  در   *
کــه بــه هم‌بســتگی،  ی گروهــی و جمعــی انجــام می‌شــود  نــوروز
و  خوشــی  ثبــات،  و  امنیــت  صلــح،  یســتی،  هم‌ز هم‌نوایــی، 
می‌انجامــد. انســان‌ها  کمــال  راه  پیمــودن  و  ی  نــوآور  نشــاط، 
* نقــش انگیزنــده و بــر انگیزنــده‌ی نــوروز بــرای انســان بــرای 

جنبیدن و هماهنگ شدن با طبیعت و عمل‌کرد آن؛ 
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راهبــردی  یــت  مدیر در  بشــر  امــروز  را  نــوروز  نقــش  ایــن 
پیش‌بینی‌هــا،  دیــدگاه،  طــرح  زمینه‌هــای  در  )اســتراتیژیک(، 
برنامه‌ریــزی هدف‌منــد بــه افــق زمانــی، شــناخت و اســتفاده‌ی 
عنصــر  ارزش‌تریــن  بــا  مثابــه‌ی  بــه  وقــت  از  کارا  و  درســت 
 کم‌یابــی کــه از ره‌گــذر اقتصــادی ارزش بالایــی در زندگــی دارد.
نقش نوروز در توسعه‌ اقتصادی کشور و کشورهای حوزه‌ی 

؟ فرهنگی نوروز
را در توســعه اقتصــادی  نــوروز   پاســخ: هــرگاه بخواهیــم نقــش 
بررســی کنیــم در آن صــورت اقتصــاد در برگیرنــده‌ی بخش‌های 
ی، صنعــت، تجــارت، ورزش، محیــط  گونه‌گــون چــون: کشــاورز
 » یســت، گردش‌گری و بهداشــت می‌باشــد که بی‌گمــان » نوروز ز
گســترده‌ و اثرگــذار را در همــه‌ی ایــن بخش‌هــا بــه ویــژه  نقــش 
ی و خدمــات ) تجــارت، حمــل  کشــاورز در توســعه صنعــت، 
دارد. فرهنگــی  و  گرد‌ش‌گــری  و صنعــت  ی(  نقــل، هوتــل‌دار  و 
از ره‌گــذر منطــق دانــش اقتصــاد، تقاضا محرک عرضــه و عرضه 
مشــوق تولید و خدمات و در کل ســبب افزایش تولید ناخالص 
ی در چرخه‌ی کســب‌وکار  داخلــی واقعــی و کاهــش نــرخ بــی‌کار
اقتصــاد  در  مطلــوب  وضعیــت  را  وضعیــت  ایــن  می‌شــود. 
 می‌نامنــد کــه اقتصاد را در مســیر رونق و توســعه کمک می‌کند.
آماده‌گــی مــردم افغانســتان و مردمان حــوزه‌ی نوروز در آســتانه و 
ی آن تقاضــا بــه  « و برگــزار پیش‌وازگیــری جشــن باســتانی »نــوروز
ی میوه‌هــای خشــک و تازه، گوشــت، ماهی و ســبزی‌ها  یــدار خر
و شــرینی‌باب )جلبی و کلچه وشــرینی، هفت‌میوه و ســمنک( 
یــح و ســفر و گــردش  ک‌های ســنتی و جشــنی، تفر نــان و پوشــا
از  بیــرون  و  میان‌ولایــت  و  ولایــت   ، شــهر یســت،  ز محــات  در 
کشــور را افزایــش می‌دهــد. این امر ســبب می‌شــود کــه عرضه‌ی 
ایــن مــواد و خدمــات هــم در بخش‌هــای مربوطه چاره‌اندیشــی 
و فراهــم شــود. عمل‌کــرد تقاضــا و عرضــه نــه تنها ســبب حرکت 
اقتصــاد که ســبب جــوش و خروش مــردم، افزایــش کار و درآمد، 
و  سرســبزی  و  کــی  پا بهداشــت،  و  تندرســتی  ورزش،  بهبــود 
یســت، آفرینش‌هــای فرهنگــی و در کل فضــای  بهبــود محیــط ز
صمیمیــت،  و  روانــی  و  جســمی  امنیــت  و  آرامــش  مناســب 
می‌شــود. مــردم  هم‌گرایــی  و  نزدیکــی  هم‌بســتگی،   دوســتی، 
آماده‌گی‌هــای  در  را   » نــوروز  « اقتصــادی  اثربخــش  نقــش 
کشــاورزان، دام‌داران در شخم‌زنی کشــت‌زارها، کشت و پرورش 
گاه  دام‌هــا و نســل‌گیری و فرآورده‌هــای حیوانــی، سرســبزی چــرا

یــک در جــای‌گاه خــود ســبب  به‌خوبــی دیــده می‌توانیــم کــه هر
محیــط  بهبــود  و  ی  دام‌پــرور ی،  کشــاورز تولیــدات  در  افزایــش 
« نه تنها به رشــد و توســعه‌ی  یســت می‌گــردد. این نقــش »نوروز ز
 اقتصــادی کشــورها کــه در راســتای توســعه پایدار نیز می‌باشــد.
« بــه حیــث فرصــت در توســعه‌ی اقتصادی،  اســتفاده از »نــوروز
بســتگی به ســطح آماده‌گی و اســتفاده از ســازوکارهای اثربخش 

در کشورها دارد.
بلنــد  ســطح  و  شــکوه‌مند  ی  برگــزار بــا  تاجیکســتان  چنان‌کــه 
و   داخلــی  گردش‌گــران  جــذب  و  خدمــات  ارائــه  در  آماده‌گــی 
، فرهنگ  بیرونــی نــه تنها درآمد بالایی بدســت ‌می‌آورد که کشــور
 و آفرینش‌هــای فرهنگــی خــود را نیــز بــه جهانیان می‌شناســاند.
یــغ افغانســتان کــه مهد ایــن جشــن باســتانی و مردمان آن  بــا در
در  می‌رونــد  به‌شــمار  آن  اصلــی  میراث‌بــران  و  میــراث‌داران  از 
ی رســمی این جشــن باستانی  کمیت طالبان نه تنها از برگزار حا
جلوگیری می‌شود که مردم و دولت از درآمد خوب مالیِ که این 
فرصت فراهم می‌کرد، بی‌بهره شده اند. در حالی‌که مردمان این 
کشــور به ویــژه مردمــان ولایات شــمالی و شمال‌شــرقی به‌گونه‌ی 
ی فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی  سنتی و عنعنوی با راه‌انداز
و ورزشــی تحرک چشم‌گیری را در توسعه‌ی این بخش‌ها و تغییر 
در زندگی مردمان این ولایات و در کل کشور به وجود می‌آوردند. 
شهر مزارشریف مهمان‌دار و مهمان‌سرای افغانستان و مهمانان 
ی پــس از آن بــود. در  « و چهــل روز کشــور در » نــوروز بیرونــی از 
کابل و ولایات جشــن دهقان برگزار می‌شــد، دهقانــان با نمایش 
 » ی و دام‌ها به رونق و شــکوه جشــن » نوروز فرآورده‌های کشــاورز
کمیــت طالبان ممنوع شــده اســت اما مردم  می‌افــزود کــه در حا
در خانه‌هــا و در بیــرون، از این جشــن باســتانی به‌گونه‌ی ســزاوار 

پیش‌واز می‌گیرند و برگذار می‌کنند.

دلایل ماندگاری و پای‌برجایی نوروز چیست؟
یخــی و غنای  پاســخ: پیونــد داشــتن بــا طبیعت، پیشــینه‌ی تار
بــرای  ارزش حیاتــی  دارای  رســالتی  و  پیــام  فرهنگــی، داشــتن 
ارزش  داشــتن  و  یــخ  تار گــذر  در  نــوروز  تمدنــی  حــوزه  مردمــان 
، بی‌گمــان  بشــر فــردای  و  امــروز  زندگــی  بلنــدی در  و معنایــی 
باشــد. می‌توانــد  نــوروز  پای‌برجایــی  و  ی  مانــدگار دلایــل   از 
بــه  تنهــا  نــه  کــه  اســت  امــروز  نســل  وظیفــه  و  رســالت  پــس 
ی،  نگــه‌دار در  کــه  ببالنــد  ی  نــوروز و  نــوروز  ارزش‌هــای 
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و  کننــد  بازتولیــد  و  دهنــد  بــروز  آن‌را  بکوشــند،  آن  پویایــی 
پایــدار  و  مانــدگار  فرهنگــی  یخــی_  تار ارزش‌هــای  حیــث  بــه 
فرهنگ‌ســتیزانه  و  خصمانــه  تبلیغــات  برابــر  در  و  بســازند 
بایســتند. پایــدار  و  اســتوار  ی  نــوروز آییــن  و  نــوروز   دشــمنان 
متحــد  ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع  خوش‌بختانــه 
بــا   ۲۰۱۰ ی  فبــرور  ۲۳ بــه  برابــر   ۱۳۸۸ حوت/اســفند   ۴ در 
فروردیــن/  ۱ بــا  برابــر  مــارچ،   ۲۱ روز  قطعنامــه‌‌ی  تصویــب 
»فرهنــگ  عنــوان  زیــر  و   ۴۹ مــاده‌ی  چارچــوب  در  را  حمــل 
"  بــه تصویــب رســانید.  صلــح« بــه عنــوان » روز جهانــی نــوروز
نــوروز )Nowruz(در متــن به تصویب رســیده در مجمع عمومی 
هــزار   ۳ از  بیــش  پیشــینه‌ی  بــا  جشــنی  متحــد،  ملــل  ســازمان 
ســال کــه امــروزه بیــش از ۳۰۰ میلیون نفــر آن را جشــن می‌گیرند، 
توصیف شده‌است. در این سند از نوروز به عنوان پیونددهنده‌‌‌‌ 
زندگــی بــا طبیعــت یاد شــده و ســازمان ملــل متحــد از اعضای 
ی از نــوروز  خویــش خواســتار برنامه‌ریــزی در راســتای پــاس‌دار
گردیده اســت. پیش از این تصمیم، ســازمان آموزشــی، علمی و 
یخ  ( جشن نوروز را در تار فرهنگی ســازمان ملل متحد )یونســکو
هشــتم میــزان )مهرمــاه( ١٣٨٨ خورشــیدی برابــر بــا ٣۰ ســپتامبر 
 ٢٠٠۹ میــادی بــه‌ عنوان میراث معنــوی جهانی، ثبــت کرده بود.
جهانــی  ســطح  در  قــوی  بســیار  دســت‌آویز  تصمیــم  ایــن 
نیــز می‌توانــد باشــد.  ایــن فرهنــگ پســندیده  ی  بــرای مانــدگار
روز  بــه  و  بازتولیــد  و  بازنگــری  و  پژوهشــی  کار‌هــای  البتــه 
حــوزه‌ی  کشــور‌های  وظیفــه‌ی  بــزرگ  میــراث  ایــن  ســاختن 
اســت. اساســی  و  جــدی  شــرط  ملــی  ســطح  در   نــوروز 

نتیجه‌گیری
از  یایی‌هــا  آر مــا،  کان  نيــا کــه‌  اســت‌  طبیعــت  جشــن   ، نــوروز
انــد  کــرده  درک  را  آن  ویژه‌گی‌هــای  و  راز  و  رمــز  باســتان  دوران 

فرهنگــی  ی  مانــدگار ارزش  حیــث  بــه  گرفتنــد؛  جشــن  را  آن  و 
گذاشــتند. حقیقــت ایــن  بــه نســل‌های بعــدی به‌جا)میــراث( 
کان مــا را هــم پیــام و نقــش‌ نــوروز بــر زندگی  دانــش و بینــش نیــا
به‌رســمیت  و هــم   نــوروز  امــروز مردمــان جغرافیایــی فرهنگــی 
شــناختن آن زیــر عنــوان فرهنــگ صلــح  بــه نــام "روز جهانــی 
اســت. کــرده  ثابــت  ملل‌متحــد،  ســازمان  جانــب  از   "  نــوروز 
یخی و طبیعی‌ست  خلاصه: نوروز یگانه مناســبت فرهنگی_تار
ی که به آن  نگاه کنیم، در آن پیام روشــن و نقش  که از هر ره‌گذر
زندگی‌ســاز را دیــده می‌توانیم. پس منطق و خــرد تجربه‌گرا حکم 
می‌کنــد کــه از برتری‌هــای آن به حیث فرصت در رشــد، توســعه 
و بالندگــی اقتصــادی و فرهنگی ســود برده شــود. بنابرین، گفته 
‌می‌توانیــم که  بهره‌گیری درســت از آن نه تنها ضروت، که تبدیل 

ضرورت به فضلیت می‌باشد.

سرچشمه‌ها

یحان بیرونی » التفیهم«، ۱-ابور
آییــن"، خــوش  نــوروز   « یــد  جاو عبدالاحمــد   ۲-دکتــر 
ی در بــاره‌ی نــوروز و پیشــینه‌ی آن«  یــد فرهــاد »جســتار ۳- جاو

فیسبوک،
فرهنگــی، رســالت  و  انگیــزه  نــوروز   « عزیــزی   ۴-بشــیر 
« شــماره اول، ســال اول، حمل ۱۳۸۲، نشــریه  ۵-فصلنامه »نوروز

یانا«، »انجمن دوست‌داران فرهنگ آر
۶-دکتر دســت‌گیر رضایی« گذار افغانســتان از اقتصاد ســنتی 

،" ی و ترکیبی به اقتصاد بازار چندساختار
یکی‌پدیا، ۷-و

۸-  صندوق بین المللی پول،
« پدرام سروش پورمشیا. ٩- " دمی با نوروز
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خجسته الهام
شاعر و نویسنده

نوروز در افغانســتان یکی از جشــن‌های فرهنگی با قدمت بســیار طولانی اســت. همه ســاله در نخســتین روز فروردین‌ماه/ حمل، از 
این روز به شــکل‌های مختلف ولی ماهیت نســبتاً یک‌ســان در بیشــتر مناطق کشــور تجلیل به عمل می‌آید. تجلیل از نوروز تقریباً 
زنانه اســت؛ درســت برخلاف تمامی امور دیگر که آنچه برجســته و قابل دید اســت، ســهم مردان اســت. با آن‌که زن به عنوان یکی 
از ارکان نوع انســان مســتقل و دارای قدرت نقش‌آفرینی اســت اما در جامعه ما، نقش او همواره نقش پایین و درجه دوم محســوب 
می‌شــود. جوِ مردانه و مذکر افغانســتان فضا را برای حضور مســتمر و تاثیرگذار زنان تنگ ســاخته اســت. میزان ســهم‌گیری زنان در 
،‌ زنان به عنوان »جنس دوم« بیشــتر تحت فرهنگ و شــرایط  امور اجتماعی به مراتب کمتر از مردان اســت و به قول ســیمون دوبوار
ی‌کرد فرو دســت بودن زنان اســت. زندگی اجتماعی  مخصوصی زندگی می‌کنند که برخاســته از دیدگاه‌های مردســالار جامعه و رو
ی برنامه‌ها و تجلیل از روزهای خاص و  در افغانســتان به گونه‌ای طراحی شــده اســت که مردان در صدر تصمیم گیری‌ها، راه‌انداز
جشن‌های فرهنگی اند و زنان در نقش‌هایی که توسط مردان تعیین می‌شوند، حضور حاشیه‌ای و چه بسا غیر قابل دید دارند. در 
یش و زایش پیوند دارد بیشتر از این‌که جشن مردانه باشد،  ، جداســت. نوروز که با ســرزندگی، شــادابی و رو این میان اما بحث نوروز
یاد دارد و از این رو در میان زرتشتیان نوروز به روز  ی با زنان شباهت ز ی و به‌ساز زنانه است. اصولاً نو‌روز در زایش و پویش در نوساز
یش و زایش در این آیین، زن بود. بدین لحاظ،  ی و رو زن شــهرت داشــت و آناهیتا الهه‌ی نگه‌دارنده‌ی چشــمه و باران و نماد بارور

نوروز در جامعه‌ی زنان
نقش و جای‌گاه زنان در تجلیل از نوروز در افغانستان 
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نــوروز بــرای زنان از اهیمــت ویژه برخوردار بود کــه این اهمیت تا 
امروز پا به پای زنان پیش آمده اســت و با گذشــت ســده‌ها هنوز 
همچنان نوروز به شکل قابل توجهی، روز زنان است. نوروز هنوز 
از راه نارسیده سیمای زنانه به خود می‌گیرد؛ شور و هیجان زنان 
 ، ی امور و انجام آیین‌هایی به پیشواز نوروز برای تازگی و راه‌انداز

نقطه‌ی وصل زنان و نوروز است. 
 تجلیــل از نوروز تنها جشــنی اســت کــه مردان با کنار گذاشــتن 
ی و جوهــر فرمان‌روایــی ثابت‌شــان، بــه زنان  تابوهــای مردســالار
امــکان و زمینــه‌ی ایــن را فراهم می‌ســازند که بــه زندگی چهره‌ی 
از  طبیعــی  طــور  بــه  کــه  زنــان  ببخشــند.  بیشــتر  طــراوت  و  نــو 
درخشــندگی و ســیمای پر طراوت زندگی لذت می‌برند، از این 
فرصت اســتفاده کرده و نوروز را با شکوه و در همبسته‌گی کامل 
بــا هــم جنسان‌شــان تجلیــل می‌کننــد که نــوروز نقطــه‌ی عطف 

همبسته‌گی زنان نیز می‌تواند به شمار آید. 
هرچند بنابر نبود اسناد پژوهشی و اطلاعات دقیق در مورد زنان 
، خیلی از عناصر مهم و جزئیات تجلیل از نوروز توســط  و نوروز
زنان در سراســر افغانســتان، پنهان مانده است ولی در زیر موارد 
کلــی از رســوم و عنعنــات کــه به مناســبت نوروز و بــرای رفتن به 
ی می‌شود، بیان  ســال جدید در افغانستان توســط زنان پاس‌دار

می‌گردد: 
خانه‌تکانی: 

در افغانســتان نــوروز برای زنان با خانه‌تکانی و نو ســاختن خانه 
و کاشــانه، چند روز و حتا چند هفته قبل از نوروز آغاز می‌شود. 
کثــر وســایل خانــه را در صــورت توانایی مالی نــو می‌کنند  آنــان ا
و در صورتــی کــه چنیــن توانایی نداشــته باشــند، با شست‌وشــو 
ی بــه آن رنگ تازه می‌بخشــند. شست‌وشــوی فرش‌ها  و تمیــزکار
کثــر موارد به شــکل دســته‌جمعی صورت می‌گیــرد، تمیز  کــه در ا
ی،  کــردن پنجره‌ها و دروازه‌ها، دور کردن وســایل زمســتان: بخار
صندلــی، منقل، لحاف‌های ضخیم، و هر آن‌چه که زمســتان را 
ی می‌کند و تلاش برای زنده کردن گل و گیاه در خانه همه  یادآور
ی موارد رنگ‌مالی خانه‌ها  و همه به دوش زنان اســت. در بســیار
نیز توســط زنان و یا بر حســب خواســت و پیشــنهاد آنان)زنان( 
توســط مردانِ خانه انجام می‌شــود. در بعضی نقاط  دور دســت 
، خانه‌ها را که در طول زمســتان  افغانســتان زنان به پیشــواز نوروز
ک نرم و ســپید و یا  توســط دود و زغال ســیاه شــده بودند،‌ بــا خا
با چونه، ســپید می‌کنند و به آن ســپید کردنِ خانه می‌گویند که 

حکم رنگ‌مالی در شهرها را دارد. خانه‌تکانی و شاداب ساختن 
فضــای زندگــی بــه خانه نفــس تــازه و روح دل‌انگیز می‌بخشــد و 
زنــان بــا ایــن‌ کار بــه اعضــای خانــواده القــا می‌کنند کــه تازگی و 
سرزندگی در راه است و به زودی آنان وارد مرحله جدید و فصل 

جدید از زندگی‌شان خواهند شد. 
باغچه‌های خانه‌گی و تهیه خوراکی‌های نوروزی: 

ی«، پیشــینه‌ی  »مــادر ســالار کتــاب  نویســنده‌ی  یــد،  ر ایولیــن 
پیوســته‌ای از کار زنــان را فراهــم کــردن آذوقه می‌داند کــه زنان با 
کی‌های متنوع را  تلاش و تکاپو توانستند منابع مختلف از خورا
یشــه‌ها و ســبزی‌ها از طریق کندن  یابند که یکی از آن منابع ر در
ی ســبزی در  زمین با چوبی بلند و نوک تیز بود. کاشــتن و نگه‌دار
کثر نقاط افغانستان  خانه هنوز هم یکی از کارهای است که در ا

زنان آن را انجام می‌دهند. 
آنان قبل از رســیدن ســال نــو کُردهای خانه را ســبزی می‌کارند و 
 ، ی اســتفاده می‌کنند. با این کار از آن بــرای تهیــه غذاهای نوروز
ی یکــی از نیازهــای مهم خانــواده هــم در اقتصاد  بــا برآورده‌ســاز
خانــواده کمــک می‌کننــد وهم نــوروز و ســال نو را بــا فرآورده‌های 

طبیعی حاصل شده از زحمات خود‌شان تجلیل می‌کنند.
ک:  پوشا

ک جدیــد در نوروز یکی از رســوم مهم نــوروز در میان  تهیــه پوشــا
زنــان اســت. آنان عقیــده دارند کــه در صورتی‌که فــردی در نوروز 
لبــاس جدیــد بپوشــد، تــا ختــم ســال لبــاس جدیــد نصیــب آن 
می‌شــود. بنابریــن، در حــد امــکان و در صــورت توانایــی مالــی، 
لبــاس جدیــد، بــه ویــژه رنگ‌های ســرخ و ســبز تهیــه می‌کنند تا 
در هم‌خوانــی بــا گل و گیاه لباس جدید بپوشــند و با آراســته‌گی 
ظاهرشــان به استقبال ســال جدید بروند. در کنار لباس جدید، 
زنــان علاقــه بــه پوشــیدن زیــورات و بســتن حنــا نیــز دارنــد که از 
حنا به عنوان شــگون خوش‌بختی و شــادابی در نوروز اســتفاده 
می‌کننــد. بنابر روایاتــی، در ایام قدیم که حناهــای آماده در بازار 
وجــود نداشــت، زنــان گیــاه حنــا را می‌کاشــتند و از آن در میــان 
ی می‌کردند تا بتوانند  گلدان‌های پوشــیده با پلاســتیک نگــه‌دار
در نــوروز بــا رنــگ کــردن دست‌های‌شــان بــه یکــی از زیباتریــن 
ی پابند بمانند. همچنان در بعضی از مناطق  شگون‌های نوروز
گر زنی به نســبت از دســت دادن عزیزی  رســم بر این اســت که ا
عزاردار باشــد، زنان همســایه/ دوســتان و اقارب با بســتن حنا به 
ی  ی هم‌کار ی و ، در ختم عــزادار ی به مناســبت نــوروز دســتان و

کرده و او را به رنگ زندگی باز می‌گردانند. 
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جشن سمنک‌پزی یا میله‌ی سمنک:
همان‌طــور که ســمنک یکــی از بهتریــن و مشــهورترین غذاهای 
ی در افغانســتان به شمار می‌رود،‌ میله‌ی سمنک نیز یکی  نوروز
ی زنــان افغانســتان  از زیباتریــن و قدیمی‌تریــن میله‌هــای نــوروز
اســت. تهیه ســمنک یــک کار گروهی اســت که زنــان و دختران 
بــا خوش‌حالــی و رغبــت در کنار هم جمع شــده و در اوج لذت 
آن‌را آمــاده می‌کننــد. در ایــن میلــه گنــدم کــه از قبل آماده شــده 
اســت،‌ در دیگ‌هــای بــزرگ پختــه می‌شــود و زنان و دختــران در 
یــان پختــن آن، آهنگ مشــهور و فولکلور »ســمنک در جوش  جر
مــا کفچه زنیم/ دیگــران در خواب ما دفچه زنیم/ ســمنک فصل 
بهار اســت/ میله شــب زنده‌دار اســت/ این خوشــی سال یک‌بار 
است/ســال دیگــر یا نصیــب«، را به صــورت گروهــی و هم‌صدا، 
می‌خوانند و کف می‌زنند. میله سمنک تا نیمه‌های شب ادامه 
، داســتان‌های  دارد و در طــول شــب، زنــان قصه‌هــای فولکلــور
ی می‌خوانند  ی‌ حکایت می‌کنند و آهنگ‌های شــاد بهار نــوروز
و می‌رقصند. این میله آن‌قدر زنانه است که مردان، خانه‌ای که 
میله در آن‌جا برگزار می‌شــود، را ترک گفته و به خانه‌ی دوســتان، 
همســایه‌ها و یــا اقارب‌شــان می‌رونــد تــا زنــان در کمــال آرامش و 
راحتــی بتواننــد جشــن را برگزار کننــد. زنان تا نیمه‌های شــب با 
ی از آن  کوبی ســمنک را می‌پزند و بعد هرکســی مقدار رقص و پا

غذای خوش‌مزه با خود برداشته و میله را پایان می‌دهند. 
ک‌های متنوع: شب نوروز و خورا

ی‌کــه پیش‌تــر ذکــر آن رفــت،‌ زنــان در افغانســتان باور  همان‌طور
ی‌کــه اول ســال را آغــاز کنند، آن ســال تــا ختم به  دارنــد هــر طور
همان شــیوه پیش خواهد رفت. بر همین اســاس در شــب نوروز 
کی‌های رنگارنگ می‌کنند که قسمت بزرگ آن  سفره را پر از خورا
یش و  ی تهیه شده است. سبزه نماد رو از ســبزی‌های تازه و بهار
گون  زندگی دوباره است. برای همین، سفره را با سبزی‌های گونا
از قبیل پالک، ســچ، ســمارق و ســایر ســبزی‌های تازه می‌آرایند 
تا اعضای خانواده تمام ســال را در سرســبزی و ســامتی به ســر 

ببرند. 
هفت‌میوه: 

ی،‌ هفت‌میــوه از خاص‌ترین  در میــان آیین‌هــای قشــنگ نــوروز
و زیباترین آنان به شــمار می‌رود. این رســم پســندیده نیز توســط 

 ، زنــان بــه خوبــی پاس‌داشــته می‌شــود. دو ســه روز قبل از نــوروز
زنــان هفــت نــوع میــوه‌ی خشــک را کــه در اغلــب اوقات شــامل 
، ســنجد، بادام، پسته و سیب)میوه‌ها  ، زردالو کشــمش، چارمغز
نظر به مناطق و یا اقتصاد خانواده‌ها می‌توانند متفاوت باشند( 
می‌گردد، شسته و در ظرفی مناسب با آب مخلوط می‌کنند. روز 
(، دوباره زنان ایــن هفت‌میوه را میان اعضای  )نوروز اول ســال نو
خانواده و همســایه‌ها تقســیم می‌کنند و به این شــکل نخستین 
روز ســال نو را با تقســیم شــادی و شــیرینی میان هم،‌ به تجلیل 

می‌گیرند. 
سبزه‌لگد: 

یکی از تفریح‌های اساســی زنان و دختران در نوروز بیرون شــدن 
از خانــه بــه منظــور ســبزه‌لگد اســت. در روز نخســت نــوروز کــه 
ی و میله‌هــای دل‌خواه‌شــان اند،  مــردان مصــروف مراســم نــوروز
زنان و دختران در دسته‌های کوچک و بزرگ به تپه‌ها و جاهای 
سرســبز رفتــه و نــوروز را تجلیــل می‌کننــد. ســبزه‌لگد بیشــتر بــه 
ی و رفع کدورت‌های یک‌ساله میان آنان صورت  منظور هواخور
می‌گیــرد. در ایــن روز زنــان بــا پوشــیدن بهتریــن و جدیدتریــن 
لباس‌هــا و بــا آراســته‌گی کامــل دورهمی ایجــاد کرده و با شــور و 
نشــاط کــه به غیــر از نــوروز در ســایر اوقــات کمتر در آنــان دیده 

می‌شود،‌ روح تازه طبیعت را تازه‌تر می‌کنند.
دیدار دوستان:

 یکــی از ویژه‌تریــن کارهایــی کــه زنــان در نوروز انجــام می‌دهند، 
رفتــن بــه ملاقات‌هــا و دیدارهای دوســتانه اســت. در ایــن روز و 
چنــد روز اول ســال، زنان مثــل روزهای عید با دوستان‌شــان قرار 
گذاشــته و بــه ملاقات یک‌دیگرشــان می‌روند. ایــن ملاقات‌ها با 
ی  ی سیمای نوروز خوردن ســمنک، هفت‌میوه و غذاهای نوروز
کثر مواقع زنان با هم هماهنگ می‌کنند و  بــه خــود می‌گیرند. در ا
به شکل گروهی میله می‌گیرند و در فضای باز و سبز با موسیقی 
و خنــده و حــال خوش، ســاعاتی را فــارغ از دغدغه‌هــای روزگار 
بــه شــادمانی ســپری می‌کننــد و به این شــکل نــوروز را بــه عنوان 
تنها جشــنی که قسمت‌های بسیار و مهم آن مربوط به زنان و به 

مدیریت زنان به پیش میرود، تجلیل می‌کنند. 
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ظهور مظهر
ی سخن

نویسنده و مدیر انجمن دریچه‌

یخچه، فرهنگ، رســوم و  نــوروز یکــی از جشــن‌های باســتانی اســت که به ما رســیده و در بخش‌هــای مختلــف، از جمله منشــأ، تار
عنعنــات آن، بــه طور جامع بررســی شــده اســت. اما در این بحــث، می‌خواهیم این جشــن را از یک منظر متفاوت مورد بررســی قرار 
، همانند زنده شــدن دوباره طبیعت پس از مرگ زمســتانی اســت؛ زمانی که نباتات از زمین بلند می‌شــوند و حیوانات  دهیم. نوروز
از خواب زمســتانی بیدار می‌شــوند. بنابراین، این خیزش و هیجان طبیعت چگونه تأثیراتی بر روان و زندگی انســان‌ها دارد، را مورد 

بررسی قرار می‌دهیم.

 : وز نور
گنده‌ترین دانه‌های امید پرا

      و شروع مجدد



ت | بهار 1403
ی نخس

شماره‌

جهانِ نوروز

53

یداد تبدیل تقویم نیســت، بلکه آغاز دوباره‌ی  نــوروز تنها یک رو
رخ  طبیعــت  در  آنچــه  هماننــد  بازتولیــد،  ایــن  اســت.  هســتی 
می‌دهــد، در درون انســان و اطــراف آن نیــز تاثیرگذار اســت. اما 
این تغییرات را همه به یک شــیوه تجربه نمی‌کنند، بلکه هر فرد 
بــه نحــوی خاص بــه آن نــگاه می‌کنــد. برخــی تنها با شــرکت در 
ی، تهیه سفره‌ی هفت‌سین، خواندن شعرهای  جشن‌های نوروز
ی، یــا ســفر به طبیعــت، رضایــت می‌برند؛ امــا برخی دیگر  نــوروز
بــا درک عمیق از طبیعت، شــاهد زنده شــدن موجــودات، نظاره 
بارانی که این بار به جای خشک کردن نباتات، برای زنده کردن 
آن‌هــا اســت. و از ایــن تجربــه درس‌هایی بــرای زندگــی و ارتباط 
بــا محیط اطراف‌شــان می‌گیرنــد. بنابرین، عمده معنای جشــن 
نوروز این است که باید آنچه در طبیعت رخ می‌دهد را با مفهوم 
کــرده و در زندگــی روزمــره خــود از آن تاثیرپذیــر  عمیــق آن درک 

باشیم.

تاثیرات نوروز بر روح و روان انسان:
یکی از دلایلی که جشن نوروز همچنان از بین تمامی جشن‌های 
ی برای یک  باســتانی باقی مانده است، امیدبخشی و آماده‌ساز
دگرگونی اســت. بنابرین، بزرگ‌ترین درســی که باید از فصل بهار 
یــم، امیــد و تغییر اســت. امید، این پدیده درونی اســت که  بگیر
ی  انسان را پایدار نگه‌می‌دارد و بدون آن، هیچ‌گونه پیش‌رفتی رو
نمی‌دهد. جوامعی که امید ندارند، به نابودی محکوم می‌شوند؛ 

زیرا بدون امید، زندگی و مرگ انسان تفاوت چندانی ندارد. 
گــر از یک نســل امیدشــان را گرفتید، در واقــع پیش‌رفت و ترقی  ا
آن‌هــا را متوقــف کرده‌ایــد. بنــاءً، نــوروز بــا زنــده کــردن دوبــاره‌ی 
طبیعــت، این امید را دوباره به انســان می‌بخشــد. همان‌طور که 
پس از زمســتان ســرد و برفی که تمام زنده‌جان‌ها را می‌پوشــاند، 
بهار دوباره می‌آید و با باز شدن گل‌ها و لاله‌ها، دل انسان را شاد 
ی او  می‌ســازد، امید دوباره را به درون او بازمی‌گرداند و تأثیرگذار
را از فــردی بــه تمام جامعه تبدیل می‌کند و اجتماعی پر از امید 

را خلق می‌کند.
تکــرار و یک‌نواختــی در زندگی باعث کاهش امید می‌شــود، اما 
ی  نوروز می‌آید و با شور و هیجانی تازه، انسان را به فکر و کارواز

زندگی دعوت می‌کند.
هر انســان همــواره درگیر اســت کــه چگونه خطاهای گذشــته را 
جبــران کنــد. گاهــی می‌گوید که باید از نو شــروع کنــد، گاهی به 
، از هراس و  تغییــر مــکان فکر می‌کند که ممکن اســت جای نــو

خطاهای گذشــته کاســته، به آینده شــفاف و بدون کاستی یک 
یچه جدید باز کند. در کل، انســان همواره به تغییر در زندگی  در
نیازمند است. سفر کردن و تغییر مکان به‌صورت موقتی، دیدن 
یــک فیلــم و غــرق شــدن در اعمــاق ســناریوی آن، خواندن یک 
داســتان و درک تمام حوادث و حالات آن، گواهی بر این اســت 
که انســان به تغییر همیشــه‌گی علاقمند اســت و این تغییر به او 
فراخــی مــی‌آورد. همچنیــن، تجربه غذاهای جدیــد، لباس‌های 

جدید و ملاقات با افراد جدید نیز نشانه این علاقه است.
بنابریــن، بهتریــن فرصت بــرای این تغییر و دگرگونــی در زندگی، 
یش دوباره‌ی نباتات و بسته شدن  بهار و آغاز ســال نواســت. رو
بســتر زمســتان ســرد و خشــک، همه نمایان‌گر یک تغییر است. 
این تغییر برای دقت‌اندیشــان نشــانه اســت که بایــد در خود فرو 
برونــد و فکر کنند که در کجای زندگی خود باید دگرگونی ایجاد 
کننــد. آن‌هــا باید اهداف جدیدی برای خود تعیین کنند و برای 
رســیدن بــه آن‌هــا در طــول یک ســال کوشــش کننــد. هم‌چنین، 
بایــد انگیــزه و روحیــه خــود را تجدیــد کننــد تــا بــه دســت‌آوردن 

هدف‌های‌شان امکان‌پذیرتر گردد.
آن‌ها باید نقاط ضعف و قوت خود را بررســی کرده و از گذشــته 
ی آینــده اســتفاده کنند. در مورد ســامتی  خــود بــرای پلان‌گــذار
روح و جســم خــود نیــز بایــد فکــر کننــد تــا راه را برای رســیدن به 
ی مهارت‌های  اهداف‌شــان آســان‌تر کنند. هم‌چنین باید بــر رو
جدید و یادگیری تمرکز کنند تا موفقیت بیشتری داشته باشند. 
تمــام این‌هــا در فرصتی کــه نوروز فراهم می‌آورد ممکن اســت به 

دست آید.
طبیعــت بــه طور معمول هر ســاله در بهار تازه می‌شــود و زندگی 
، با  دوبــاره آغــاز می‌گردد. اما انســان‌ها با شــرکت در جشــن نوروز
ی و انجام عادات  دیدن ســبزه و لاله‌هــا، خوردن میوه‌های بهــار
ی، در واقع بهار را آغاز نمی‌کنند؛ بلکه بهار را آغاز می‌کنند  نوروز
کــه از خــود ایــن پرســش‌ها را می‌پرســند: »یــک ســال را  زمانــی 
چگونه ســپری نمودم؟«، »چقدر به کاینات اندیشیدم؟«، »چند 
کتــاب تــازه خواندم؟«، »چنــد زبان جدیــد آموختــم؟«، »به کجا 
ســفر کــردم؟« و یا »در مــورد آینده چــه تصمیم‌های تــازه‌ای باید 
بگیــرم؟«، »در رفتــار با خانــواده چه تغییراتی بایــد ایجاد کنم؟«، 
»بــا انســان‌های اطراف خود چقدر مهربانی را پیشــه کنم؟« و »با 
کدام انســان‌های نیک و پســندیده نشســت و برخاســت داشته 

باشم؟«
ی و انگیــزه تغییــر در انسان‌هاســت کــه بهــار را در  در واقــع، انــرژ
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وجــود و روان‌ آن‌هــا آغــاز می‌کنــد. تغییــر و تحــول ممکن اســت 
یجی باشد؛ ممکن است کلی یا  آنی نباشــد و ممکن اســت تدر
جزئی، ظاهری یا باطنی باشد. برای برخی از افراد، تغییر مادی و 
افزایش ثروت مهم است، در حالی که برای دیگران، خوشبختی 
آن‌هــا در جنبه‌هــای معنــوی و روحیتــی و گســترش آن اســت و 

آن‌ها نیز به دنبال تغییر در همان بخش هستند.
هر چه‌نوع تغییری باشــد، در نخســتین مرحله باید تعهدی برای 
تغییــر وجود داشــته باشــد که این فرصــت نیک در نــوروز فراهم 

است.
انسان به طبیعت خود، تغییرات را به آسانی نمی‌پذیرد و اغلب 
می‌خواهــد کــه نظام و محیط اطرافش ثابــت و یک‌نواخت باقی 
بماند و دگرگونی ندهد. او ممکن اســت تمایل داشــته باشد که 
وظایف مشــخص و ثابتی داشــته باشــد، در آمد و رفت افراد در 
خانــواده‌اش را بــه آســانی قبــول نکنــد و تمایل داشــته باشــد که 
ی باشــد. اما موفقیت انســان  خط ســیر زندگی‌اش همواره تکرار
یســک بیشــتر اســت. فــردی که از  در قبــول تحــولات و پذیرش ر
دگرگونی‌هــا عبور نمی‌کند، بــه طور دائمی در تنگ‌ناهای زندگی 

مادی و معنوی به سر می‌برد‌.
، نوروز است. در این زمان، طبیعت  بهترین نمونه و الگوی تغییر
، فصل‌های سال، همواره  به انســان نشان می‌دهد که شب و روز
در حال تغییر هستند و همیشه ثابت و یک‌نواخت نمی‌مانند. 
بنابرین، انسان باید توانایی تحمل تغییرات را داشته باشد تا به 

موفقیت دست یابد.

تاثیرات نوروز در زندگی اجتماعی:
، به عنوان یک ایده، واقعیتاً یک جوشش اجتماعی  جشن نوروز
اســت و در واقــع یک ابزار برای اســتحکام اجتماعی محســوب 
می‌شود. افراد با یک‌دیگر دوستان و خانواده‌های‌شان را به همراه 
کی‌ها  ی شــرکت می‌کنند، خورا می‌آورنــد، در فعالیت‌های نوروز
و نوشــیدنی‌هایی بــرای مهمانان تهیه می‌کننــد و به این ترتیب، 
بــه دنبــال تقویــت ارتباطــات اجتماعــی و تقویــت همبســته‌گی 
بیشــتر می‌پردازنــد. ایــن فعالیت‌ها همچنیــن می‌تواند منجر به 
ی و انگیزه‌ی روانی افراد شــود و بــه آن‌ها کمک کند  افزایــش انــرژ
ی مثبتی را  کــه از طریق همبســته‌گی و تعاملات اجتماعــی، انرژ

یافت کنند. در
ی  یدادهایــی اســت کــه بــه مــا یــادآور نــوروز در واقــع یکــی از رو
می‌کنــد کــه جامعــه مــا از تنــوع فرهنگــی بهره‌منــد اســت و ایــن 

عمیق‌تــر  درک  بــرای  می‌شــود.  آن  اعضــای  غــرور  باعــث  تنــوع 
، می‌تــوان به ادبیات نیــز مراجعه کرد. در  تاثیــرات فرهنگــی نوروز
ی اســتفاده شــده و  آثــار ادبــی، از جملــه شــعرها، از عناصر بهار
ایــن امر به توصیف عشــق و زیبایی‌هــای زندگی می‌پردازد. این 
ی در  نمونه‌هــا نشــان‌دهنده‌ی ارزش فرهنگی و غنا‌منــدی نوروز

جامعه‌ی‌مان هستند.
کات فرهنگی بیشــتری  همان‌گونــه کــه افــراد یــک جامعه، اشــترا
دارند، ارتباطات آن‌ها نیز تقویت می‌شود. گاهی اوقات، جوامع 
غربی برای تســهیل در توافقات اجتماعی، نقاط مشترکی مانند 
»جمعــه ســیاه« را بــه وجود می‌آورنــد. این تدابیر باعث می‌شــود 
که اعضای جامعه بیشــتر با یک‌دیگــر هم‌دیگرپذیری کنند. اما 
، یکــی از ارزش‌های بی‌نظیر فرهنگی ماســت که از طیف  نــوروز
گســترده‌ای از افــراد قبــول شــده و تجلیــل می‌شــود؛ بــدون هیچ 

ابهامی. 
، ایــن جشــن بی‌تغییــر  از منظــر دینــی و باورهــای مختلــف نیــز
باقــی می‌مانــد و همــه بــه یک‌ســان بــه پیشــواز بهــار و طبیعــت 
خیره می‌شــوند. این نقطه مشــترک اساسی اســت که استحکام 
اجتماعــی را تقویــت می‌کنــد. همچنیــن، جشــن نوروز عــاوه بر 
این‌کــه بــه عنوان یک عنصــر فرهنگی مــورد توافق قــرار می‌گیرد، 
بــه عنوان یک پل ارتباطی بین نســل‌های مختلف جامعه عمل 
می‌کنــد. ایــن جشــن توســط اجداد مــا از گذشــته تجلیل شــده 
اســت و بــه ایــن ترتیب تا به امروز به ما منتقل شــده اســت، و در 
ایــن نقطــه تفاوت نظــری وجود نــدارد. این تقاطع در اســتحکام 

اجتماعی بسیار مؤثر است.
ک گذاشتن لحظات شاد  یکی از نقاط مشترک جامعه، به اشترا
و غمگیــن اســت. زمانــی که یک فاجعه طبیعــی در هر نقطه‌ای 
از جهان اتفاق می‌افتد، همه افراد احســاس غم و تاثر می‌کنند. 
جامعــه  اعضــای  فرهنگــی،  و  دینــی  ی  ســوگ‌وار روزهــای  در 
هــم‌دردی می‌کننــد و کنار هــم قرار می‌گیرند. هم‌چنین، شــادی 
و خوش‌حالی همواره یک نقطه مشترک بین افراد جامعه است. 
یدادهــای مهــم و خوش‌آینــد، افــراد به یک‌دیگر پیوســته و  در رو
از لحظــات شــادی لــذت می‌برنــد. همچنیــن، در جشــن‌های 
مذهبــی و فرهنگــی ماننــد عیدیــن، شــادی جمعــی بــه وجــود 
یداد فرهنگی، فرصتی  می‌آیــد. هم‌چنین، نوروز بــه عنوان یک رو
اســت کــه تمام افــراد جامعه با هم شــادی کنند و از این جشــن 

بهره‌مند شوند.
نســل‌های قبلی یک جامعه، ســنت‌ها و آیین‌های گذشته را که 
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در روزهــای نــوروز عملی می‌شــوند، به نســل‌های جدیــد منتقل 
می‌کننــد. ســنت‌هایی مانند بازدیــد از خانه‌های بــزرگان و ارائه 
احوال‌پرســی به بســته‌گان، مراسم هفت‌ســین و پخت سمنک، 
ی، چــرخ و  ی‌هــای ســنتی ماننــد کاغذپران‌بــاز و شــرکت در باز
فلک، ســبزه‌لگد، پهلوانی، بزکشــی، و لاله‌جمع کــردن، از جمله 
آیین‌هایی هســتند که از ســوی بزرگ‌ســالان به نوجوانان توضیح 
داده می‌شــوند. ایــن تبــادل فرهنگــی، در واقــع یک وســیله برای 
اســتحکام ارتباط بین دو نســل مختلف جامعه اســت، که این 
ارتبــاط میان آن‌ها را نزدیک‌تر می‌کند و می‌تواند تاثیرات مثبتی 

در تقویت ارتباطات اجتماعی داشته باشد.
، نــوروز دیگر تنها یک جشــن مرتبط با یــک منطقه خاص  امــروز
نیســت؛ بل‌که در سراســر جهان گســترش یافته و در کشــورهای 
مختلف جشن‌هایی برگزار می‌شود. علت اصلی این گسترش، 
طبیعی بودن جشن نوروز است که همه انسان‌ها در هر نقطه‌ای 
یــش گل‌هــای لاله، ســبز  از جهــان می‌تواننــد احســاس کننــد. رو
شــدن دشــت‌ها، و زنده شــدن نباتات پس از خواب زمســتانی، 
در هــر اقلیمی مشــترک اســت. این هماهنگی فضایی مشــترک 
نــوروز  جشــن  ســنت‌های  و  هنرهــا  تجربیــات،  تبــادل  بــرای  را 
ایجــاد کــرده اســت. از این فضــای امیدبخش و مســرت‌بخش، 
تمام جهان در ســال‌های اخیر بهره‌مند شــده اســت. کشورهای 
غربی نیز با وارد شــدن مهاجران از کشــورهایی که جشن نوروز را 
دارند، به طور رســمی از نوروز تجلیل می‌کنند و این جشــن را به 
مــردم خود معرفی می‌کنند. این اقدام هم از یک ســو هماهنگی 

کن در آن کشــورها را  اجتماعــی میــان مهاجــران تــازه و افــراد ســا
، در جمــع فرهنــگ خــود یک  به‌وجــود مــی‌آورد و از ســوی دیگــر
فرهنــگ تازه را به غنای فرهنگــی خود اضافه می‌کند. این اقدام 
در اصل یک شــکوفایی هویتی برای مهاجران تازه وارد است که 
مدنیــت و فرهنــگ خــود را در ســطح بلند اجتماعــی به نمایش 

می‌گذارند.
همچنان در زمینه‌ی اقتصادی، جشن نوروز تأثیرات چشم‌گیری 
کی و زیبایی خانه‌ها و شهرها،  دارد. در این جشن، به‌علاوه‌ی پا
یــد لباس‌هــای جدید و اقــام جدید برای خانــه، و هم‌چنین  خر
ی، باعــث  کی‌هــا و نوشــیدنی‌های خــاص نــوروز مصــرف خورا
حرکــت و فعالیــت در جامعــه می‌شــود. این حرکــت اقتصادی، 
، باعث  ی بر ســایر بخش‌های جشــن نــوروز عــاوه بــر تأثیرگــذار
کــه ایــن احســاس  شــادی و خوش‌حالــی در اجتمــاع می‌شــود 

مستقیماً بر خانواده‌ها و روان افراد تأثیر می‌گذارد.
یــخ گذشــته  نــوروز بــه تنهایــی فقــط یــک جشــن و تجلیــل از تار
نیســت؛ بل‌کــه با باززنده شــدن طبیعت و شــور و شــوق باغ‌ها و 
سبزه‌ها، در روح انسان نیز تجدید حیات و ایجاد امید به آینده 
و تغییراتی می‌شود که زندگی را دوباره شاداب می‌کند و هیجان 
، در فضای اجتماعی،  جدیــدی را بــه همراه دارد. از طرف دیگــر
تبادل تجارب و عادات گذشــته میان نسل‌های جدید و قدیم، 
ارتباطــات عمیقــی را ایجــاد می‌کنــد کــه می‌توانــد جامعــه را بــه 

سمت رشد و توسعه مؤثرتری هدایت کند.
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هجران یوسفی
شاعر و نویسنده

یخ، هویــت، فرهنگ و ادبیات خود پشــت کرد،  ملتــی که بــه تار
هرگــز بــه اقتــدار و ثبات نمی‌رســد. مردمــی که قدر داشــته‌های 
فرهنگی خود را نفهمند و به آن توجه نکنند، از فهرست ممالک 

، حذف خواهند شد.  توسعه‌یافته و پیروز
یخ و فرهنــگ‌ نیســت، اما ایــن روحانیون  دیــن هرگــز دشــمن تار
کم‌ســواد و ناآشــنا بــا علم و کتاب و تعقل اســتند کــه از مذهب 
اســتفاده می‌کنند و جمعی را به جان جمعی دیگر می‌اندازند و 

شورش و دلهره و رنج می‌آفرینند. 
گاهی خود اعتماد کنیم و انسانیت را گرامی  به عقل و دانش و آ

یم... بدار
کســانی کــه بــا نوروز ســرِ ســتیز دارنــد در واقــع در برابر نوشــدن و 

تازه‌گی و نظافت، مقاومت می‌کنند؛ 
این یعنی جهل...

ی دوباره برای زمین اســت که باجشــن و ســرور همراه  _ بهار آغاز

ما و جشنِ نوروز
) ز رو نو م  رسو و  ب  ا آد ز  ا بخشی  به  هی  نگا (

می‌شــود و رنگــی تــازه بــه شــهرها، روســتاها و خانه‌هــا می‌دهــد. 
، آییــن اســتقبال از ایــن فصل ســبز اســت؛  آداب و رســوم نــوروز
فصلــی کــه آمدنــش بهانه خوبــی به دســت‌مان داده تا بــه تکاپو 
یم. حالا وقت آن اســت  بیفتیم و ســنت‌هایی کهن را به جا بیاور
که از نوروز و رسم و رسومش بیشتر بدانید و این کهن‌جشنِ گره 

خورده با دانش و ارزش‌های نوین بشری را بیشتر بشناسید. 
یخ انســان  نوروز از انگشت‌شــمار جشــن‌ها و عیدها در تمام تار
کــه آن را بــه عنــوان میــراث بــا ارزش و جهان‌شــمول در  اســت 

یونسکو ثبت کرده‌اند.
نوروز که زادگاهش شــهر بلخ باســتان اســت، پیشــینه‌ی حدود 
ی هزاران سال  ۵۷۰۲ ســاله داشــته و رســوم و آیین‌های ویژه نوروز
اســت کــه نســل به نســل بــه خراســانی‌ها منتقــل می‌شــود. مردم 
خراسان)افغانســتان کنونــی( نــوروز را آغــاز فصل طــراوت بهار و 
زندگی مجدد طبیعت می‌دانند و برای رهایی از زمستان سرد و 
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، از هفته‌ها قبل  خشک و ناخوشایند و به منظور تجلیل از نوروز
آماده این جشن می‌شوند. 

نوروز جشنِ نو شدن و تازه‌گی‌هاست. 
یم: ما نوروز باستانی را با این رسوم، گرامی می‌دار

عیدی و هدایا …
، عیدی دادن و عیدی گرفتن  یکی از رســم‌های دیرین در نوروز
اســت. کوچک‌ترها از شــوق گرفتن پول‌های نو و تانخورده سر از 
یافت آن‌ها هستند. پا نمی‌شناسند و با شوقی خاص منتظر در

بزرگ‌ترها قبل از تحویل ســال پول‌های عیدی را به نشــانه تبرک، 
لای قرآن می‌گذارند و پس از آغاز سال، آن‌ها را به عنوان عیدی 

به کوچک‌ترها)کودکان(می‌دهند. 
برخی به جای پول، هدایایی را برای عزیزان خود تهیه و به آن‌ها 

تقدیم می‌کنند..

 دید و بازدیدها…
ی آن‌قدر غرق در  احتمالا در گذشــته، مردم می‌دانســتند که روز
مشــغله‌ها و روزمرگی‌ها می‌شــویم که فرصت دیدن اقوام خویش 
یم. رســم دیرین دید و بازدید نوروز بهانه خوبی اســت  را هم ندار
تــا دســت‌کم ســالی یک بــار گرد هم بیاییم و شــادی این جشــن 

باستانی را با عزیزان‌مان شریک شویم.

..  پوشیدن لباس نو
رســم بــر این اســت که در ایام نــوروز و به هنگام دیــد و بازدیدها 
بــه نشــانه نو شــدن لبــاس زمین، جامه نــو بر تــن می‌کنند و خود 

را می‌آرایند تا به بهترین شکل در طول این جشن دیده شوند.

سیزده به در …
 " ی بــا عنوان "ســیزده به در ســیزدهمین روز از جشــن‌های نــوروز
شــهرت دارد و حســن ختام جشن نوروز به حســاب می‌آید. باور 
قدیمــی حکایــت از ایــن دارد کــه بایــد در ایــن روز بــرای رانــدن 
نحســی از خانه خارج شــد و بــه دامان طبیعت رفــت. امروزه در 
ی شده  تقویم رسمی این روز تحت عنوان روز طبیعت نام گذار
پایــی میله‌ی)پیــک نیک(خــاص توســط خانواده‌هــا در  و بــا بر

سراسر کشور جشن گرفته می‌شود.

یارتگاه‌ها … تجمع در ز
یارتگاه‌های  در دو شهر کابل و »مزار شریف« مرکز استان بلخ، ز
ع( وجود دارند که بســیار  با شــکوهی منســوب به حضرت علی )
مــورد توجــه مــردم افغانســتان قــرار دارنــد. همچنــان همــه مــردم 
شــهر مــزار شــریف در زیرتگاه‌ها می‌رونــد و میله نــوروز را تجلیل 

یارت‌ها و  ی کنــم که رفتن به ز می‌کنند... البته لازم اســت یادآور
قبرهــا در جشــن نوروز یک ابداع تازه توســط مردم اســت. زیرا در 
اصل این جشــن، چنین رســمی وجود نداشــته اســت اما از نظر 
اخلاقــی، رفتــن به مزار عزیزان و خودی‌ها کار درســت و اخلاقی 
اســت. خیلی زیباســت که در هنگام جشن نیز یادی از عزیزانِ 

از دست‌رفته‌ی خود داشته باشیم.
نوروز در روضه‌ی مبارک مزارشریف، اما رنگ و نمای متفاوت‌تری 
به خود می‌گیرد. در نخستین روز سال جدید، مراسم باشکوهی 
برگــزار می‌شــود که بــر صدها هــزار هموطن از گوشــه و کنــار این 
کشــور و حتی کشــورهای همجوار آســیای مرکزی برای تماشــای 

آن به قصد استان بلخ سفر می‌کنند.
ع( که بر آن  در این مراسم، علمی که منسوب به حضرت علی )
اسماء متبرک نوشته شده است به اهتزار در می‌آید و سپس این 

علم برای روزهای متوالی در آن مکان افراشته می‌ماند.

سمنو یا سمنک
تهیــه ســمنک از جملــه رســم‌های قدیمــی نــوروز در افغانســتان 
پخته  یادی و در هرســال نوروز اســت که در بین زنان طرفدارانی ز

می‌شود ...
ســمنو نوعــی غــذای ویژه اســت کــه از آرد گنــدم، جوانــه گندم، 

روغن و آب تهیه می‌شود.
زنان از آغاز شب نوروز تا سپیده دم نخستین روز بهار به صورت 
دســته‌جمعی و خواندن اشعار قدیمی شروع به پختن سمنو که 

از رسوم قدیمی نوروز در افغانستان است، می‌کنند.
حاضران در پای دیگ سمنو شادمان از رسیدن روزهای سبزی 
و نشــاط هســتند بــا خوانــدن ترانه‌هــای قدیمــی کــه مخصوص 

پخت سمنو است، کار خود را ادامه می‌دهند.
سمنک در جوش، ما کفچه زنیم
دیگران در خواب، ما دفچه زنیم

سمنک نذر بهار است
میوه شب زنده دار است

این خوشی سال یکبار است
سال دیگر یا نصیب

سمنک پیک بهار است
دختران دورش قطار است

همه‌گی شب زنده‌دار است
سال دیگر یا نصیب
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رســم شب‌نشــینی ســمنو در شــب نــوروز بــه خصــوص در میان 
ی، بدخشــی،  کابلــی، بلخــی، هراتــی، پروانــی، غــور خانم‌هــای 
و  لوگــری  بادغیســی،  ســرپلی،  ســمنگانی،  بغلانــی،  ی،  تخــار
ی از خانواده‌های  دیگــر نقــاط افغانســتان رایــج اســت و بســیار
افغانســتانی بــه ویــژه بانــوان در شــب نــوروز در میهمانــی پخت 

سمنو شرکت می‌کنند.

هفت‌میوه و هفت‌سین
آماده کردن سفره‌ هفت‌سین و هفت‌میوه از دیگر رسم‌های ویژه 

نوروز در افغانستان است.
ایــن  اســت.  خشــک  میــوه  نــوع  هفــت  از  ترکیبــی  هفت‌میــوه 
خشــک‌بارها به طــور معمول »مغز بادام«، »چهارمغز «، »پســته«، 

«، »سنجد« و »قیسی« هستند. »کشمش«، »زردآلو
مردم افغانســتان چند روز پیش از عید نوروز این خشــک‌بارها را 
بــه صورت مخلــوط در آب قرار می‌دهند تا بــرای روز نوروز آماده 

شوند.
ی از مناطــق افغانســتان مــردم بــرای  در همیــن حــال در بســیار

استقبال از نوروز سفره‌ی هفت‌سین پهن می‌کنند.
»ســرکه«،  )قــارچ(،  »ســمارق«  »ســبزی«،  »ســنجد«،  »ســیب«، 

« اجزای سفره هفت‌‌سین را تشکیل می‌دهند. « و »سیر »سمنو
مردم افغانستان در روزهای نوروز از میهمانان خود با هفت‌میوه 
و هفت‌سین که بسیار لذیذ و شیرین است، پذیرائی و استقبال 

می‌کنند.
غذاهای شب نوروز

و  مفصــل  شــام   ، نــوروز شــب  در  خراسانی)افغانســتانی(  زنــان 
استثنایی نسبت به دیگر شب‌های سال صرف می‌کنند.

_ رنگ ســفید نزد مردم افغانستان نشانه خوش‌بختی و سعادت 
ی از مردم افغانستان یک خروس  می‌باشد؛ به همین دلیل بسیار
سفید رنگ را در شب نوروز با نیت این که سال جدید، سالی پر 
از خوش‌بختــی و نیکویی باشــد، ذبح می‌کننــد و آن را به همراه 

سبزی و پلو برای سفره شب نوروز آماده می‌کنند.
_ رنــگ ســبز نزد مردم افغانســتان جایگاه ویــژه‌ای دارد و از آن به 
نیکی و خوبی تعبیر می‌شود؛ برای همین، افغانستانی به منظور 
، بــر ســفره‌های خود در شــب نوروز ســبزی  داشــتن ســالی پربــار

وسبزی‌پلو قرار می‌دهند.
ماهی کباب شــده نیز از دیگر غذاهایی است که در شب نوروز 
یادی در بین خانواده‌ها دارد و در آستانه‌ی شب‌های  طرفداران ز

عید ماهی در بازارهای افغانستان به شدت گران می‌شود.

در ایام نوروز بازار ماهی‌پزی‌ها و شیرینی‌فروشــی‌ها رونق ویژه‌ای 
در  یــد  خر بــرای  فروشــگاه‌ها  ایــن  در  مــردم  معمــولا  و  می‌گیــرد 

صف‌های طولانی می‌ایستند.
نوروزی

کــه هنــوز در دوران نامــزدی بــه ســر می‌برنــد و منتظــر  جوانانــی 
ی  ازدواج هســتند، یــک روز پیــش از نــوروز به همراه هدیــه نوروز

برای تبریک سال نو به خانه همسر خود می‌روند.
خانواده‌‌ی پسر )داماد( با هدایایی چون لباس، جواهرات و حنا 
بــه همراه غذاهایی مانند ماهی، جلبی، شــیرینی و کلوچه‌های 
متنوع برای تبریک عید و دادن عیدانه به خانه عروس می‌روند.

خانواده عروس نیز در مقابل، لباس مردانه و شــرینی برای داماد 
آینده‌ی خود آماده می‌کنند..

کی و خانه‌تکانی)نوشدن( پا
مــردم  پســندیده  ســنت‌های  از  نــوروز  آســتانه  در  خانه‌تکانــی 

خراسان‌زمین است.
زنــان در آســتانه‌ نــوروز با شســتن فرش‌هــا و گردگیــری خانه‌‌های 
کیزگــی و نشــاط را در آســتانه بهار در  خــود تــاش می‌کننــد تــا پا

خانه به وجود آورند.

 تزئیــن و رنــگ خانــه بــرای اســتقبال از بهــار نیــز رســم دیرینه در 
روزهای آخر زمســتان اســت. مردان‌ و زنان‌مان دســت به دست 
هم‌دیگرشــان داده، تــاش می‌کننــد تــا در آســتانه نوروز وســایل 

خانه خود را نو کنند.
 

جشن گل سرخ وجشن دهقان
در این مراســم که در روز نخســت و روز دوم ســال اجرا می‌شــود، 
بــه نمایــش  بــه شــهرها می‌آینــد و تولیــدات خــود را  کشــاورزان 
می‌گذارنــد. در ســال‌های اخیــر این مراســم تنهــا در کابل، بلخ، 
اجــرا می‌شــود و حتــی  بــزرگ دیگــر  برخــی شــهرهای  و  هــرات 
شــخصیت‌های بلند پایه حکومتی نیز در تماشــای آن شــرکت 

دارند. 

سخن آخر
گر با نو شــدن ســال  نــوروز بــا خودش اتفاقات خوبی را می‌آورد. ا
دل‌های‌مان را هم نو کنیم؛ شیرینی نوروزو نوشدن را بیشتر حس 
، هفت‌سین‌تان را با  خواهیم کرد. امیدوارم در نخستین روز بهار

ی لذت ببرید. پا کنید و از روزهای بهار عشق بر
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انسان وان  ر و  وز  نور جشن  رابطه‌ی 
یند؟ آیا نوروز و بهار در ذهن انسان شادی می‌آفر

، جشن رنگ‌ها  یش و زایش دوباره طبیعت اســت. این فصل نمایشــی از پیراســته‌گی و آراســته‌گی، فصل اعتدال بهار نوروز فصل رو
و تازه‌گی‌ها و طراوت طبیعت است.

نوروز برگه‌ی جدیدی از زندگی تازه اســت. نوروز تکرار تازه شــدن اســت. این جشن باستانی پارسایی پیام‌آور شادی و شور و نشاطِ 
، فصل نو و زندگی نو اســت. ایــن همه طراوت با شــروع فصل  ، بهــار نو دوبــاره اســت. نــوروز هم‌چنــان کــه از نامش پیداســت روز نو
یشــه این جشــن کهن و باســتانی به نوعی ما شــاهد آیین زیبایی  بهار برای روح و روان انســان شــادی‌آفرین اســت، زیرا در بطن و ر

ی و اظهار سپاس از خداوند هستیم. در این جشن باستانی هم زندگی و هم بندگی نهفته است. شکرگذار

 اهمیت روانی نوروز
روح انســان متشــکل از مجموعــه ای از احساســات و افــکار اســت کــه هــر کدام بــه نوعی به روان انســان تاثیــر می‌گذارد. انســان‌ها 
ی‌های مثبت و منفی را داشته  موجوداتی اجتماعی و تعامل‌پذیر هستند، روح آن‌ها در تعامل با یک‌دیگر می‌تواند جذب انواع انرژ

باشد که در طولانی‌مدت تاثیر ژرفی بر بخش‌های مختلف زندگی آن‌ها خواهد داشت.
حــال هرچــه میــزان بازخورد‌های اجتماعی نرم‌تر و فضا شــادتر باشــد، روان انســان به امنیت بیش‌تری دســت پیدا می‌کند. شــادی 
پامین می‌کند.این هورمون شــادی‌آفرین اســت. و این حس شــادی را  محرکی اســت که ســلول‌های مغز را وادار به تولید هورمون دو
انســان‌ها می‌تواننــد در تعامــات اجتماعی که با اعضای خانواده و دوســتان دارند، به ویژه در ایام نــوروز که این تعاملات پر رنگ‌تر 

می‌شوند، کسب کنند.

مسعوده مینه‌یار
نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی
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نــوروز بــه عنــوان یــک جشــن باســتانی نمایان‌گر حــس حمایت 
اجتماعــی، انســجام اجتماعــی و پیدایش نوعــی از هویت ملی 
خانوادگی و دوســتان می‌شــود. داشــتن نشــاط یک امتیاز روانی 
اســت و بایــد گفــت انســان‌های شــاد موفقعیت‌هــای بیش‌تری 
یادی  را می‌تواننــد به‌دســت بیاورنــد. نــوروز بــا پیامدهای شــاد ز
ی  همــراه اســت. دید و بازدید‌هــای خانوادگی و دوســتانه، برگزار
مراســم‌ها و جشــن‌های مختلــف از تجلیــل نــوروز زنــده شــدن 
دوبــاره طبیعــت، تمــام موارد گفته شــده‌ی فــوق در ابعــاد روانی 

می‌توانند خیلی تاثیرگذار باشند.
ی کــه گریبان‌گیر زندگی ماشــینی  بــا توجــه به چالش‌هــای امروز
انسان‌ها گردیده است. زندگی انسان‌ها را دچار دلهره، اضطراب 
ی جشــن‌هایی که  و ترس‌ها ســاخته اســت. آمدن نوروز و برگزار
پــر از حســن شــادی و هم‌گرایــی باشــد می‌توانــد خیلــی بــه رفــع 
ایــن همــه آســیب‌های روانی کمــک کند. در نــوروز مــردم به دل 
طبیعــت بیش‌تــر پنــاه می‌برنــد. بیشــتر بــا هم‌دیگــر رفــت و آمد 
ی خود  می‌کننــد. تصمیم‌های جدیدی برای یک ســال پیش رو
می‌گیرنــد. که امید و حــس ادامه زندگی بیش‌تر فراهم می‌شــود. 
ی  رفتــن به طبیعــت، لمس کردن درختان با عشــق، قدم زدن رو
چمن‌های تازه روییده شده با پای برهنه، نگاه کردن به درختان 
و طلــوع خورشــید، شــنیدن صــدای آب تاثیــرات خیلــی ژرفــی 

می‌تواند به روان انسان داشته باشد.
به تن کردن لباس‌های رنگارنگ و شــاد، شــرکت در مراســم‌های 
، رفــت و آمدهــای خانوادگــی و دیــدن  زیبــای تجلیــل از نــوروز
دوستان در تفریح‌گاه‌ها همه موارد روش‌های کسب آرامش برای 

روان انسان می‌باشند.
ی مثبت و شــادی که در دل طبیعت وجود  گر انســان‌ها از انرژ ا
گاهــی کامل داشــته باشــند، هرگز خــود را از طبیعت جدا  دارد آ
کاشــتن یــک نهــال  نمی‌کننــد و طبیعــت را آســیب نمی‌زننــد. 
چقــدر می‌توانــد در انســان حــس رضایــت را تقویــت نمایــد. بــه 
آغــوش گرفتن یــک درخت چقدر می‌تواند انســان‌ها را به آرامش 
برســاند، لمس کــردن میوه‌ها، بــرگ درختان حتی نــگاه کردن به 
ی برگ‌های درختان  آسمان زیبا لذت بردن از قطرات باران به رو
و چمن‌های سبز و تازه روییده شده چنان آرامش و حس لذت 
و شادی می‌آفریند که در هیچ بخش زندگی اجتماعی انسان‌ها 
نمی‌توانند به چنین آرامشی دست پیدا کنند. چند دقیقه تکیه 
دادن بــه درختــان تنومند چقدر حس امنیــت و آرامش می‌تواند 

داشته باشد.
نــوروز و مراســم‌های مخصــوص، بــه ایــن رونــد می‌توانــد بســیار 
شــادی‌آفرین باشــد. نوروز یادآور زندگی نو و فکر نو اســت. نوروز 

سرشــار از رنگ‌های شــاد و زیبا اســت، نوروز یــادآور هم‌گرایی و 
حس زیبای محکم شدن روابط است.

ی می‌کند کــه زندگی  خداونــد بــا آغــاز بهــار بــه انســان‌ها یــادآور
یکی و ســردی،  یــان تلاش همیشــه‌گی اســت و بعــد از هر تار جر
روشــنی و گرمــی زندگــی آغــاز می‌گــردد. می‌تــوان بــرای خداونــد 
لایــزال شــکرگذار بود، که برای نفس بخشــیدن یک ســال جدید 
دیگــر برای‌مان فرصــت داد. و برای قــدرت بی‌نهایتش از جمله 
ی شــدن آب در رودخانه‌هــا، روییدن  ســبز شــدن درختان، جار
گل‌هــا، بیــدار شــدن جــان‌داران از خــواب زمســتانی و تنومنــد، 

نمایش‌گر همه‌ی این زیبایی‌ها خواهد بود.
نــوروز نمایان‌گــر نمایــش رنگ‌هــا، جشــن‌ها، آداب و رســوم‌های 
متنوع دید و بازدید‌ها اســت. این همه زیبایی و هم‌ســویی روان 
مــردم را بــه آرامــش و ســکون مطلــق می‌رســاند. دیــد وا دیدهای 
ی بــه افراد کمــک می‌کنند تا از افکار مزاحم در ذهن‌شــان  نــوروز
دور شــوند و بــه لــذت بــردن و در لحظــه بــودن بپردازنــد. همین 
در لحظــه بــودن و لــذت بــردن از لحظات شــادی‌آفرین اســت. 
نــوروز رابطــه مســتقیم بــا نو شــدن و تازه‌گی، حســن آرامــش، تازه 
شــدن و عمیق‌تر شــدن ارتباط دارد که تمام این موارد غنی‌ترین 
منبع شــناختی اســت. نقــش ارتباطــات و تعامــات اجتماعی 
بــردی می‌باشــد. هرچه  در عمل‌کردهــای مغــز بســیار موثــر و کار
میزان کیفیت این ارتباطات اجتماعی بیش‌تر و ســالم‌تر باشد، 
انســان‌ها  در  اجتماعــی  و شــناخت  اجتماعــی  عمل‌کردهــای 

افزایش می‌یابد و منجر به سلامت روان بهتری می‌شود.
در  اســترس  و  اضطــراب  کاهــش  ســبب  وادیدهــا  و  دیــد  ایــن 
خانواده‌ها می‌شــود و رفع اســترس ســبب افزایش آرامش روحی، 

روانی بالاخره منجر به افزایش اعتماد به نفس در افراد می‌شود.
ی‌ســت  در فرجــام بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده قابــل یادآور
ی از یــزدان یگانه  کــه در عمــق مراســم تجلیل از نوروز شــکرگذار
نهفته است و این هیچ مغایرتی با آموزه‌های دینی ندارد. دیدن 
ایــن همــه زیبایــی طبیعــت، طــراوت و تازه‌گی انســان را به وجد 
ی نماید  مــی‌آورد تــا از عظمت و قــدرت پروردگارش ســپاس‌گزار
و در چنیــن قدرتــی، اندیشــه و تفکــر نماید زیرا خداونــد همواره 

انسان‌ها را به اندیشیدن در قدرتش امر نموده است.
نــوروز بازآفرینی و نمایش زیبای نو شــدن اســت، نمایش عشــق 
خداونــد بــه زندگــی و زنــده شــدن اســت. شــادی حــق مســلم 
انســان‌ها است و شادی، شــاد بودن یعنی شکرگزار بودن، یعنی 
رضایت کامل از هرآن‌چه خداوند به ما اعطا نموده است. و این 
حــس رضایت‌مندی به انســان‌ها و حس امنیــت روحی و روانی 

می‌دهد.



ت | بهار 1403
ی نخس

شماره‌

جهانِ نوروز

61

نیلوفر عسل علیزاده
س ارشد هنر و نقاشی

نویسنده و کارشنا

چکیده
در بلنــدای فرهنــگ ایــران کهن، رمز و ســمبلی نهفته اســت که 
آبش‌خور آن آیین و اســطوره و کهن‌الگو می‌باشــد که ســال‌ها با 
درآمیختــن در تار و پود شــعر و ادب پارســی و تکــرار مکرر رمزی 
در نقاشی‌های کلاسیک ایرانی، پای به دنیای لطیف ادبیات و 
جهــان مینــوی نگارگری‌های ایرانی گذاشــته و حیات خود را در 
ضمیر آدمی در طول زندگانی‌اش تا به امروز چنان استوار نموده 

که شوق و انتظار هر ساله‌ی رسیدنش را دارد.
کتالی  کتال دانســت؛ این کهن‌الگوی فرا نــوروز را می‌توان یک فرا
کم‌تریــن تغییــر از  کــه هرســال بــا رســیدن بهــار تکــرار می‌شــود با
کی و طبیعت را  کنون در نهاد خود دانه‌ی عشق، پا گذشته تا به ا
کنون این آیین  حمل نموده اســت. آنچه ســبب گردیده که تا به ا
زیبای باســتانی در نزد ایرانیان و پارســی زبانــان حفظ گردد نیاز 
کله‌ی آن دارد که واقعیت  به شناخت جهان‌شناسی نوروز و شا
آشــکار ســاخت و هویــت ایــن کهن‌الگــوی آیینــی و ردپایش در 
جهــان اســطوره و آییــن را هویــدا می‌ســازد و نشــان می‌دهــد چه 
ینــی نــوروز و اتحــاد قــوی فرهنگی امــا ناپیدا میان  در وحدت‌آفر
کنــون وجود داشــته اســت کــه نــوروز برقرار  فارســی زبانــان تــا بــه ا

مانده است.

نی یرا ا ی  ره‌ها نگا ر  د ز  رو نو و  ر  بها  ، ن زمستا

مقدمه
گویــی تنهــا  کــه  ادبیــات و نقاشــی ایرانــی تشــنگانی بــوده انــد 
پهنــه  و  شــده  ســیراب  یک‌دیگــر  زلال  جویبــار  بــه  رســیدن  بــا 
یــخ بــه وجــود آوردنــد و پیــش رفتنــد و  رودی ســترگ را در دل تار
یخ  طرب‌انگیزترین نوشته‌ها و چشم‌نوازترین آثار را به پیشانی تار

کهن ایران بوسه دادند تا مرتبهای بلند بیابد.
ایــن دو حرفــه ارزش‌منــد هیچــگاه بجــز دوران معاصــر به‌طــور 
جــدی از هم جــدا نبودند و همــواره در دوران کلاســیک متاثر از 

یک‌دیگر بوده اند.
نویســندگان و شــاعران، بیش‌ترین اثر را بر هنر نقاشــی گذاشــته 
اند. زیرا هنر نقاشی کلاسیک ایران با آن‌که هنر روایی است اما 
همــواره زیــر ســایه ادبیات و ســفارش‌دهندگان بــوده و به ندرت 
ی مستقل بکشد. از میان نگاره‌هایی  توانســته خارج شده و کار
کنون به جای مانده اســت بر ما روشــن می‌گردد که نقاشــی  که تا
ایرانــی هرگــز بــه عنــوان یــک ژانــر و یــا اثــر هنــری به‌طور مســتقل 
جلوهگــر و هویدا نگشــته اســت. البته راه‌برد دل‌نشــین نقاشــی 
ی و نگاهی که نقاش داشته است، ویژگی  ایرانی در منظره‌پرداز
خــاص و منحصــر به فرد بــرای نگارگری ایران فراهم کرده اســت 
و تحولــی چشــم‌گیر و جــذاب بصــری از شــکل و فــرم و گاهــی 
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ی را هویدا نموده است که احساس شاعر یا نویسنده  رنگ‌پرداز
را در میانــه خــود در هــم تنیــده و حــال و هــوای تغزلــی اشــعار را 
پدیــدار نموده اســت و با صحنه‌های چون کرشــمه و دل‌دادگی 
مخفی دل‌داران در میانه کلمات شــاعر یا نویسنده، درختان در 
یایی و گل و گیاهان قــراردادی مواجه  هــم تنیده با رنگ‌هــای رو

می‌شویم که نگفته‌های داستان را عیان می‌سازد.
ی ایرانی و حضــور تاثیرگذارش در بافت روایی متون  منظره‌نــگار
کلاســیک و رابطــه بینامتنــی که ایجــاد می‌کند نگرشــی ژرف به 
جنبه‌هــای نمادینــی می‌باشــد کــه نویســنده و نقــاش بر ســر آن 

توافقی نامرئی داشته اند.
گر به جویبار می‌باشــد، این نقاش اســت که به  اشــارات شــاعر ا
صخره‌ها، آفتاب روشــن، گل‌هــای کوچک روییده بر کنار جوی 
.... می‌پــردازد و کلام لطیــف شــاعر را بســط هنــری میدهــد و  و
دشتی از گل پیش چشم خواننده می‌گستراند و آنچه مخفی در 

زیر لایه‌های زبان نویسنده است را فاش می‌نماید.
ایــن  و  ادبیــات  و  فــن هنــر  اهــل صنعــت  ایــن نمایــدن میــان 
بینامتنیّت، زمانی‌ســت که لحن کلمه توسط نویسنده ترخیص 
می‌شــود و نگارگــر آغــاز بــه کار می‌نمایــد تــا آن‌چــه کــه در کلمه 
نتــوان گفــت را تصویر نمایــد که همه‌گی فهــم آن نتوانند کنند یا 
خطر کج‌فهمی را کاهش می‌دهد؛ و آن‌جاســت که کلمه شعر و 
داســتان می‌شود و داســتان تصویر می‌شود و متاع گران‌بهایی از 
یخ شکل می‌دهند که فخر آسمان پارسی  فرهنگ را در بستر تار

و ایران میگردد.
ایــن جهان‌هــای منحصــر به فــرد منظوم از نوشــته و شــکل با در 
یخ و فرهنگ  کنارهم قرار گرفتن، اثری می‌آفریند که برسینه‌ی تار
ی  نشســته و تبدیل میشــود به، شــاهنامه‌ها و کتاب‌های مصور
.... که  یــخ، منافع الحیــوان و ل‌شــاه، جوامع التوار

ُ
چــون ورقــه و گ

یخ فرهنگ و باورها را شکل می‌دهند. یخ اسطوره و تار تار
کتاب‌خانــه  ه.ق  مراغــه،698  الحیــوان،  منافــع  1(شــیرها،‌ 

پییرپانت، نیویورک                                                            
یخ، رشیدی، مجموعه خصوصی  2(درختان جتاونا، منافع التار

نادرخلیلی، لندن
نــگاه فرهنــگ ایرانــی همــواره بــه طبیعــت بــوده اســت. اقلیــم 
چهارفصــل این کهن‌ســرزمین، آن گســتردگی هنــری را در اختیار 
هنرمنــد یــا شــاعر پارســیگوی قــرار میــداده اســت کــه عــاوه بــر 
وفق‌یابــی در هــر اقلیــم دســت بــه تولیــد عناصــر بازنمایــی اثــر 

یست مادی و معنوی حیات و یا حتی  طبیعت زده و آن را وارد ز
پس از مرگ و یا عالم نامحسوس بنماید.

فضای مثالی که در آن معنا و صورت و ظاهر و باطن به گونهای 
رمزآمیــز درهــم تنیــده می‌گــردد و مشــخصه‌های یــک طبیعــت 
درخشــان و سرســبز را درون خــود پیــدا دارد کــه بــا آن‌کــه دارای 
جوی‌باران خروشــان و کوه‌ســاران سربه‌فلک کشــیده هستند اما 
ی و اثیــری می‌باشــند. ایــن توصیــف  از غلظــت جســمانی عــار

روح‌نواز چه کم از عالم بهشت و دنیای معاد دارد؟!
ذوق هنرمنــد ایرانی، اقلیــم چهارفصل را به همــراه عرفان ایرانی 
و آموزه‌هــای اســامی در هم‌آمیختــه و دنیــای از شــکل و رنــگ 
یــال همچون  ی و نقاشــی و یــا با هر متر ینــد کــه در معمــار می‌آفر
ی آن‌را اجــرا می‌کند)تصویــر3(  ی و کاشــی‌کار گچ‌بــری، آجــرکار
و ایــن کهن‌تریــن الگــوی آرکتایپــی یعنــی بهشــت را در زندگی و 
پیرامــون خــود تکرار و بازتکرار می‌نمایــد و به یک تجربه ملموس 
و وابســته به قوه‌ی خیال می‌رســد و نوعی جغرافیای عالم مثال 
را نمایــان میکنــد که می‌توانــد محل و صحنه یا بخشــی از وقوع 

سلسله حوادث شهودی مصور باشند. 
شــیوه‌ی نگارگــری ایرانی با آن‌کــه هیچ‌وقت تقلید مســتقیمی از 
طبیعت نداشــته اســت اما واقعیتی را نمایان نموده که کیفیت 
ذاتی شــی را حفظ نموده اســت. »هر خط و شکل و رنگی که به 
ی پیش از بــه کار بردن آن  کار می‌بــرد، مظهــری اســت از آن‌چه و
ی قطعــه، آن‌را در خــود آفریده اســت. در ایــن هنگام هیچ  بــر رو
گذار نمی‌شود و هر خط، رنگ  یش خود به خود وا چیز به یک رو
و یا ســطحی کــه نمایش‌گر دقیــق خلاقیت ذهنی نقــاش و قادر 
ی نباشــد، محو می‌گــردد و نقوش و  بــه نمایــش جهانی درونــی و
رنگ‌هــای دیگری جــای آن را می‌گیرد« ) تجویــدی، 1385،2۶(. 
ی‌کرد به زیبایی‌شناسی ناب هیچ‌گاه نقاش ایرانی را از توجه  »رو
به انســان و ارزش‌های بشــری باز نمی‌داشــته اســت. قهرمانان و 
گون در نقاشی ایران که نظیرشان را در ادبیات  ی‌دادهای گونا رو
یخ، از اعماق حافظه  فارســی نیــز به وفور می‌یابیم، از مــاورای تار
جمعــی برآمــده انــد. در واقــع ادبیــات و هنرهــای ایــران در روند 
بهره‌گیــری از کهن‌الگوهــا بــه هم پیوســته انــد. شــاعر و نقاش با 
زبانی همانند به توصیف جهانی می‌پردازند که صورت کلی آن 
کان‌شان به ارث برده اند. این جهانی‌ست فراسوی زمان  را از نیا
و مــکان کــه موجودات آن طبــق یک الگوی کلی و ازلی هســتی 

.)1396،9، کباز یافته اند« )پا
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نــوروز یکــی از ایــن آرکتایپ‌ها می‌باشــد که کهن‌الگوهــای دیگر 
بــا همــه  نــوروز  کهن‌الگــوی  را در درون خــود حمــل می‌نمایــد؛ 
یدان  التقاط‌هــای‌ فرهنگــی و دینــی از دل دوران همچنــان جاو
مانده وشکل سنتی و آئینی خود را همچنان حفظ نموده است 
و جــزو یکــی از میــراث ملمــوس فارســی‌زبانان جهــان شــناخته 
می‌شــود. ایــن کهن‌الگــوی آئینــی در جان روشــنش قرن‌هاســت 
ی، تصنیف شــعرهای فلکور فارسی یا  که نواهای موســیقی بهار
قومــی و تصاویــر نقاشــی را حفــظ نموده اســت و با گــذر از همه 
سختی و رنج‌های وارد شده بر پیکره‌ی فرهنگ فارسی و ایرانی 
و حتــی ورود بــه دنیــای مدرن کنونــی، فرق جهان‌بینی ســنتی و 
مدرن را نادیده گرفته و اســتوار بر بلندای فرهنگ آیینی پارســی 
زبانان ایســتاده اســت. اما خوانش این کهن‌الگو به تنهایی برای 
یابنــده‌اش فقط نشــان از طــراوت و تخیل متجلــی در نهادهای 
ی و یا پرداخت مســتقیم و تنها به یک شیوه‌ی  ســمبولیک نوروز
آیینی ختم می‌گردد. نشان کامل و گویای خوانش این کهن‌الگو 
وابســته به بازوهای الساقی‌اش می‌باشــد که تکمیل کننده نوروز 
و باعث جان‌بخشی به نوروز در اولین زمان حیاتش می‌گردد که 

تا کنون باقی مانده است. 
گفــت: نــوروز  از بیش‌تریــن عوامــل حفظ‌کننــده نــوروز می‌تــوان 
وابســته بــه دو نمــاد فصلی پیش از خود اســت یعنی زمســتان و 
. ایــن دو عنصــر اصلی بــا همه متفــاوت بــودن از یک‌دیگر  بهــار
نــوروز و  بــه پیدایــش  کــه  انــد  چــه بارقه‌هایــی در خــود داشــته 
ی عاشقانه و  جاودانه‌گی‌اش کمک می‌نمایند؟ زمستان که سوز
ی را در خود دارد پاسدار چه سنت  کی خلسه‌وار بهار که طرب‌نا
و آیین‌هایــی بــوده انــد که تا کنون نــوروز را جاودانه برای فارســی 

زبانان نگاه داشته اند!
بــا شــناخت مفهومــی و کنــکاش ماهیتــی آنــان بــه این پرســش 
پاســخ خواهیــم داد که چه در اندیشــه‌ی هنرمند و پارســی گوی 
بــوده اســت کــه زمســتان را بــه بهــار و گلشــن بهــار را بــه بهشــت 
جاودان تصور و تبدیل نموده است و این تخیل متجلی و ظهور 
صورت‌های مثالی در خیال هنرمند و نویســنده کلاســیک پس 
از پالایش و راه یافتن به عالم مثل به چه ســیر و ســلوکی در خود 

و مخاطبش رسیده و زنده نگه‌داشته است.
ی مسجد ملک زوزن، قرن هفتم، زوزن 3(بخشی از حجار

1(- زمستان      
برایــن بــاور شــیرین هســتیم کــه بهــار از آغــوش زمســتان بیــرون 

می‌آید. 

هنرمنــد ایرانــی بر خلاف دیگــر هنرمندان و اهالــی صنعت هنر 
ی‌کرد نگارگری  نقاشــی به زمســتان کم‌تر پرداخته اند. با آن‌که رو
ایران ناتورالیســمی اســت. اما گویی زمســتان را همیشــه به امید 
بهار فرو گذاشــته اند و طبیعت سرد و خشن زمستان را بی‌رنگ 
از زندگــی دانســته و ســپیدی آن را بــه کهن‌ســالی گــره زده انــد و 

شادابی را در آن نمی‌دانند.
4(منظره زمســتانی منسوب به احمد موسی اول قرن هشتم ه.ق     
 ، ي، لطفعلي صورت‌گر 5(نــگاره پهلوانان دربرف شــاهنامه داور

اواخر قرن سيزدهم هـ.ق
از دوران کهــن جشــن‌ها و ســرورهای شــادی‌بخش مختــص بــه 
خود آن فصل وجود داشته است اما در زمستان تنها میانه‌ی آن 
را جشن می‌گیرند که آن نیز باز به اصل زمستان مربوط نیست و 

امید به بهار است.
ی مــردم کهــن ایران‌زمیــن، زمســتان نــه به  گویــی در خوانش‌بــاور
یاد بدان پرداخته شده است.  خودی خود اهمیت داشته و نه ز
ایــن بــاور از کهن‌آموزه‌های دینی زردشــت نشــأت می‌گیــرد و به 
ی دایمی، مرگ و عدم تحرک مربوط  عقوبت‌های دینی، کشاورز
می‌گردیــده و بــه همیــن دلیل زمســتان را تنها با نیــرو و باور امید 
طــی می‌نمودنــد و میانــه‌ی آن را جشــن می‌گرفتنــد و بــرای آن 

اسطوره و دیو ساخته اند.
، انسان را تحریک کرد تا اسطوره و دیو را بیافریند که  پاسخی  نیاز
بــرای پرســش‌هایش باشــد و تنهایــی خویش در این جهــان را با 
آنان پر کند و در برابر نیروهای سهم‌گین طبیعت مقاومت کند. 
گر اســطوره یا دیو مربوط به پدید آمدن ســرما را  اعتقاد داشــت ا
بشناســد می‌توانــد بــر آن غلبه کنــد و آیینی بــرای آن برگزار کند 
تــا آن اســطوره یا دیو را شکســت دهد و یا از آن نیــرو بگیرد. این 
زمان شِوشی که از این طریق به باور انسان گذشته راه یافته بود، 
یکی که در فصل زمستان  پاسخی بود برای دیدن صحنه‌های تراژ

ی از طبیعت  می‌دید و تجربه‌اندوز
خشــن را داشــت. اما برعکس دیگر 
فصــول کــه بــه نکوداشــت و احترام 
برگــزار می‌گردیــده، فصــل زمســتان 
هیــچ  باورمنــدی‌اش  نمادهــای  بــا 
شــکوه و ستایشــی را نداشــته و بــه 
ی انســان از راه اعتقــاد  پیــکار نیــرو
اســت  ســمبول‌هایش  و  دیوهــا  بــا 



ت | بهار 1403
ی نخس

شماره‌

جهانِ نوروز

64

گســترش می‌دهــد و  گاه جمعــی  و داســتان‌هایی را در ناخــودآ
تبدیــل بــه آیین می‌کند. مثلاً بــاور می‌یابــد در پانزدهم بهمن‌ماه 
پس از گذشت چهل و پنج روز از سرمایی که در زمستان وجود 
دارد، فصــل ســال تمــام شــده و دانه‌هــا و پیازهایی که در بســتر 
ک از تابســتان به‌جــای مانــده اند و دوره ســرما را طی  زیریــن خــا
کرده اند آهســته بیدار می‌شــوند و شــروع به رشد می‌کنند. مانند 
یدن  ... که با بررســی این رو ، هســته انــار و پیاز ســنبل، دانه گردو
نیز در می‌یابیم به انتظار بهار گره خورده اســت. هم‌چنین میانه 
زمســتان را کــه بــه اعتقاد زرتشــتیان یکی از گاهن‌باران اســت به 

امید گذشتن از سرما و رسیدن به بهار جشن می‌گیرند.
6(نگاره مرگ چهار هم‌دل کی‌خسرو در برف‌، از نسخه شاهنامه 

، مكتب شيراز ۷۳۱. هـ .ق، شيراز
شصت روز اول زمستان را به دوچله در ایران کهن گذشته تقسیم 
کنــون می‌شناســند.  می‌کننــد و بــه چلــه بــزرگ و کوچــک تــا به ا
غــروب، آخریــن روز چلــه بزرگ که دهــم بهمن‌ماه می‌باشــد، دور 
هــم بــا شــادی جمــع شــده و بــا ســتایش پــروردگار دانــا و توانــا و 
برپایی آتش و پای‌کوبی به دور آن، »سده« را جشن میگیرند و با 
" و چله‌ی کوچک  شــادی می‌سرایند: "سده سده/پنجاه به نوروز
کــه تا پایان بهمن‌ماه اســت را به شــادی آغاز می‌کننــد باز نیز به 
امید عبور از زمســتان و رســیدن به بهار و نوروز که در پنجاه روز 
کنون نیــز در کرمان و جنوب خراســان  ی‌شــان اســت؛ ا پیــش رو
ی بــه قوت باقــی مانده اســت)تصویر7  این مراســم به سده‌ســوز

و8(.      
7(مراســم جشــن ســده، تهران 1402، 8(جشــن ســده منسوب به 

سلطان محمد شاهنامه طهماسبی 10 ه.ق صفوی
(، نیــز از دیگــر ایامــی  )چارچــار ســرمای پیرزن‌کُــش یــا دو برادر
کــه بــرادر هــم  کــه میــان دو چلــه بــزرگ و چلــه کوچــک  اســت 
خوانــده می‌شــوند و مجمــوع هشــت روز اســت و اعتقــاد دارنــد 
در ایــن هشــت روز درختان از خواب بیدار شــده و نورســتنی‌ها 
یــش می‌شــوند. ایــن هشــت روز نیز بــه امید رســیدن به  آمــاده رو
ی  بهــار طــی می‌گــردد تــا بــه روزهای)اَهمــن و بهمن( که بــه باور
پســران)ننه ســرما(، هســتند و دو ده روز اول اســفند را از آن خود 
ی آنان هم‌گام با ایام فصل  دارند، برســند. این تخیل اسطوره‌ساز
( یعنی پنــج روز آخر  زمســتان رو بــه جلو مــی‌رود تا به)ســیاه بهار
سال برســند. یعنی زمانی که بارندگی شروع می‌شود و رستنی‌ها 
بــا رنگــی تیــره ســر از بــرف بــرون آورده انــد و کار کشــاورزان آغــاز 

می‌گردد. به همین منظور سرود می‌خوانند و نفس‌های سرد آخر 
زمســتان را بــا نــوای نوروزخوانان کــه در پنج روز مانده به ســال نو 
خبر عبور از زمســتان و نزدیک شــدن به نوروز را می‌دهند، نظاره 
می‌کننــد تــا همه‌گی‌)یلــدا و ســده، چارچــار و اَهمــن و برهمــن 
ی نهند و بــه آفتاب خوش  و آفتــاب حــوت و ننــه ســرما( را کنــار
ی اَمشاســپندان بر دیوان  ی ســامی دوبــاره نمایند و پیــروز بهار

اهریمنی را پای‌کوبی نمایند.
اما چرا در تفکر ایران قدیم سرما و ذات سرد آن بی‌اهمیت برای 
پرداختن به قصه و داســتان بیشــتر بوده است و سرتاسر امید به 
بهــار بوده اســت یــا ســختی را در دل برف و زمســتان خلق کرده 

اند!؟ )تصویر9 و10(. 
کامی چشــیدن چاره نیســت/ بر زمســتان صبر  »کام‌جویان را ز نا

باید طالب نوروز را« )سعدی،1385،17(. 
، اثر معین   9(نــگاره رســتم و يارانش در برف به دنبال كي‌خســرو

، مکتب اصفهان مصور
10(نگاره پهلوانان در برف شــاهنامه محمد جوكي، هرات، ۸۴۰/ 

۱۴۴۰، انجمن سلطنتی هنرهای آسيای لندن
یــک دلیــل آن‌ســت کــه در ســکونت‌گاه اقوام آســیایی شــدت و 
تداوم ســرما و ســردی به حدود 9 ماه از ســال می‌رســیده اســت؛ 
یــده دیــو می‌دانســتند و خورشــید را  ی ســرما را آفر بــه همیــن رو
نــه در مقــام ایــزد اما هم‌تــراز با خدایان مــورد احترام و ســتایش و 
نــه پرســتش، قــرار می‌دادند. زیــرا در تفکــر زرتشــتی، ایران‌زمین، 
تنهــا تمدنــی اســت که خــدای بزرگــش خورشــید نمی‌باشــد. در 
مهر‌پرستی نیز خورشید ایزدی مستقل و مورد احترام بوده است 
امــا جــای‌گاه خــدای هم‌تــراز بــا دیگــر کشــورهایی مثــل؛ تمــدن 
یا خدای  ، هلیوس(، هند)ســور )خــدای رع( و یونــان )آپولو مصر
روشــنای( یا در جــای‌گاه اهورامزدا نبوده اســت. این ایزد پرتوان، 
کارکردی دوگانه داشــته و همان‌طور که به‌گونه‌ی دائم به سیاهی 
شــب  پنجه می‌افکنده و هر بامداد شکســتش می‌داده است با 

دیو سرما)مرگوس( نیز در پیکار بوده است.
11(پرستش رع خدای خورشید، تمدن مصر باستان سنگ‌نگاره
مرگوس که به ملکوس نیز شناخته می‌شود، نامش از مرگ گرفته 
شده است و دیوی‌ است اهریمنی و سنگ‌دل که علاوه بر مردم 
کت می‌رساند.  ک را نیز به هلا پایان، بزرهای خفته در خا و چهار
ردپای این دیو اهریمنی با گذشت سالیان و تغییر کنش باورها 
را می‌توان از طریق نشانه‌شناسی امروز به شکل مرد برفی یا )آدم 
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یــم. بدنی از بــرف و بدون قلب و چشــمانی از  برفــی( به‌یــاد بیاور
ذغال که در آخر زمستان به دست خورشید محکوم به فناست. 
ی ایرانیان  دیگر دلیل آن‌که زرتشتیان ایرانی بر خلاف باور امروز
کــه بــه  مســلمان، جهنمــی ســرد دارنــد به‌نــام زمهریــر و برزخــی 
نــام همســتگان و در آموزه‌هــای مزدیســنا معــادل بــرزخ اســامی 
می‌باشــد، مکانی خنثی است که ارواح  درگذشته‌گان در انتظار 

روز حساب هستند.
چهــره زمســتان در عصور آتــی، محترم‌تر از باســتان و مورد توجه 
شــاعران کلاســیک قرار گرفت و پا به ادبیات گذاشــت و به قلم 
پرنیان‌کشان ایرانی قدم به میانه‌نگاره‌ها نهاد. نقاشان معاصر به 
شــکوه رنگ ســپید پی بردند و شــاعران معاصر به آوای سکوت 

حرف س، شعر سرودند)تصویر12(.
ی/ عاشــق گل را بباید  »در زمســتان بــر امیــد آن‌کــه بــاز آیــد بهــار

ی ساختن با نوک خار
دوستان پرسند کاخر در چه کارم/ می‌گذارم عمر خود را بر امید 

ی« )عضدیزدی، غزل شماره260(. انتظار
گویــی اهالــی ادبیــات و هنــر بــا آن روحیــه آشــتی‌جویانه‌ شــان، 
دســت بــر روح و دل اهریمــن زمســتان گذاشــته انــد و بــا عشــق 
آســمانی کــه بــه طبیعــت و بلنــدای هنــر و ادبیــات ایران‌زمیــن 
داشتند که جز را در کل می‌دید و کثرتش می‌داد و با دلی روشن 
یک  هم‌چــون ختایی‌هــای پیچیــده بــر اســلیمی که به قلــب تار
ماده نفوذ می‌کند، انگشت‌شــان را بر ذات شــر اهریمن زمستان 
گذاشته و شفای باستانی از هنر و ادبیات را بر روحش دمیدند 
و روح پــرواز را در آن بــه شــوق آورده و ســفیدی رنگــش را آن‌قــدر 
لات موسیقی هم‌چون حلاجان  سرودند و کشیدند و بر تارهای آ
زدند و ندافی نمودند تا دل نفرین شده‌اش را نرم و خوی خصیم 
و چهــره مرگ‌اُنســش را از نــو رســتند. مگــر بــه جــز ایــن، از هنر و 
ادبیات این کهن‌ســرزمین انتظار می‌رفت. هم‌چو آبی اســت که 

به هرجا که رسد بهار می‌آورد و شگوفه می‌دهد.
، دزد، ســگان در زمســتان، منســوب بــه بهــزاد، مرقــع  12(شــاعر

گلشن1014ه.ق

ک نتافــت و از دیــدن هنــر و خواندن   کــدام خصــم بــر ایــن خــا
ادبیاتش، محو در فرهنگش نشــد و به رنگ و رســمش در نیامد 

و ساغر پارسی به دست نگرفت.
»زمستان ز مستان نبیند زبونی/ و گر خود بلا بارد از ابر خونی

ی‌ســت آن‌جــا کــه باشــد/ شــراب ارغوانــی ســماع  زمســتان بهار
ارغنونی« )اوحدی مراغه ای،غزل 852(.

2(- بهار
بهــار پــاداش گذشــتن از زمســتان اســت. هم‌چنیــن در دل خود 
نمــاد افســانه‌ای دارد که نقطه مقابل »ننه ســرما« می‌باشــد به‌نام 
ی را«؛ این کهن‌الگو در باور مردم مازنداران فرشته‌ی باستانی  »ر
اســت که در انتهای یخبندان زمســتان بــه جنگل‌های هیرکانی 
می‌آید و با آواز خود طبیعت را از خواب بیدار می‌نماید و سبزی 

یش دوباره را به آن باز می‌نماید. و رو
از گذشــته‌های دور طبیعــت و بهــار در نــزد ایرانیــان جــای‌گاه 
، عقیــده بــر آن بــوده  ویــژه‌ای داشــته اســت. به‌جــز نوزایــی بهــار
اســت کــه بهار تمثالی از بهشــت می‌باشــد. فرحی کــه در آدمی 
بعــد از زمســتان ســرد و نخــوت در او پدیــد می‌آمــد، بــا رســیدن 
ی، نگارگــران و  بهــار شــادیبخش از بیــن می‌رفــت. بــه همیــن رو
پارســی‌گویان ادبیات اغلب قرارهای عاشــقانه یا بزم‌های شــکار 
ی نمایاندن معشوق را در طبیعت بسط می‌دادند  و گردش یا رو
گویــی تفــرج در طبیعــت در نــزد ایرانیــان بــه  )تصویــر 12و13(، 
معنی زدودن خســته‌گی نبوده است بلکه روح سرخوش و عشق 
بــه طبیعــت آنــان بــوده اســت و کم‌تــر مــوردی در ایــن جهــان از 

هم‌نشینی با طبیعت قابل قیاس می‌باشد.
دل‌دادگان کــه در ســایه درختان پرشــکوفه به ملاقــات یک‌دیگر 
آمــده اند در کنار گل و بوته‌های رنگارنگ و جویبارهای پیچان 
کــه از بین گل‌های بنفشــه و سوســن می‌گذرد و فضایی شــفاف 
و رنگیــن بــه چشــم خواننــده هدیه می‌کنــد، وضعیتــی از حال و 

هوایی قدسی دارد. 
12(نگاره ديدار همای و همايون در باغ، حدود ۸۲۸ هـ .ق

13(نگاره آبتنی کردن شیرین از خمسه نظامی، صفوی 10ه.ق
ی از نگارگری‌هــا درختــان بیــد مجنــون و یــا درختــان  در بســیار
پرشــکوفه کــه بــا گل‌هــای ســرخ و صورتــی و ســفید تزئیــن شــده 
انــد نمــادی از بهــار و سرمســتی و یا شــاید شــور جوانی را نشــان 
می‌دهنــد و یــا پرندگانــی کــه تصویر نمودنــد، نوید بهار و عشــق 
می‌دهنــد. این عناصر نمادین در عین واقعی بودن با رنگ‌های 
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شــاد و شــفاف و روشــن فضــای مثبــت و نشــاط‌انگیز را ترســیم 
می‌نمایــد. این ترســیم درخت و گل را می‌توان در پســین و نقش 

برجسته‌های هخامنشی و ساسانی نیز شاهد باشیم.
همان‌طــور کــه پیش‌تر نیــز گفته شــد در مواجه بــا نگارگری‌های 
ایرانی با نقاشــی‌هایی که وابســته به متن می‌باشند و اشتیاق به 
ی و مناظر با فضاهایی که گاهاً در بی‌نهایت  جزئیات، ریزپرداز
ناپدیــد نمی‌گــردد و نوعی فئودالیســم اشــرافی در آن وجود دارد و 
این‌کــه به‌ندرت نقاش به بیان عقاید سیاســی و یا بیان نظریات 
یــم؛ امــا شــاهد آزادی بیــان  فــردی در آن می‌پــردازد، ســروکار دار
ی شــاهان و یــا  فــراوان از ســوی نقاشــانی هســتیم کــه بلندپــرواز
حتی نگرش هجوآمیزشــان را به دلیــل این‌که این مضامین برای 
تماشای شمار مردم خلق نمی‌شده است، فراهم وتصویر نموده 

اند. 
آن‌چه در نگارگری ایرانی شــاهد هســتیم بهــار دائمی منفصل از 
طبیعت واقع‌گرا و متصل به ذات تصویر است. گل‌ها و گیاهان، 
صخره‌هــا و درختان جزء جدایی‌ناپذیر تصاویر نقاشــان ایرانی 

است. 
ک و شادی‌بخش دارد  از نگاره‌های گل‌گشت که فضای طرب‌نا
گرفته تا مجالس شــکار و دیدار دل‌داران که عناصر متشکله در 
نقاشــی را در خــود غــرق می‌کنــد، تا فضای بســته نــگاره کلیله و 
دمنــه که با کشــیدن گل‌ها در اتاق بســته نه تنهــا تکمیل کننده 
روایت نمی‌باشــد وحســی کاملاً متضاد از فضای داخل و بیرون 

می‌دهد.
14(صفحه‌ای از کلیله و دمنه،1429 میلادی، هرات

بــر ایــن اســاس هنرمنــد ایرانــی فــرای ظرفیت‌هــای نمایشــی که 
شــامل رنــگ و نــور و کیفیت ارزش‌های معنوی، ســعی در خلق 
ی وحدان  عالمی با کیفیت در نمایاندن روحی مشــترک از تساو

است. 
این کیفیت همواره باعث ایجاد تعادل در تصویر می‌گردد و این 
ی و تعادل عاملی می‌گردد برای رسیدن به زیبایی مقامی  تســاو
و حســن جلوه در تفســیر اتمسفر شــفاف و تجلی جوهری اشیا. 
هم‌چنیــن حرکت‌هــای نهــان در تصویــر کــه بــا فضای اســپیرال 
شکل می‌گیرد و حرکت اسلیمی‌ها و خَتایی‌ها به گونه‌ای برقرار 
گشته اند که توجه بیننده را از کثرت به وحدت معطوف نماید. 
البته تمامی این تجلیات ابتدا در روح هنرمند نقش می‌پذیرد و 

ی بر رنگ و تصویر ساطع می‌گردد. سپس از روح و

ایرانــی  نقاشــی  در  طبیعــت 
تقلیدوار نیســت. هنرمند نگارگر 
آن‌چه را که از طبیعت لازم دارد، 
برمی‌گیــرد اما خود را از کلیت آن 
می‌رهانــد و آن را بگونــه‌ای که به 
یــاد مــی‌آورد، ترســیم می‌نمایــد؛ 
یعنــی به صــورت روشــن و بدون 

تمرکــز در موضعــی خاص. ایــن طبیعت مثالــی برگرفته از ذوق 
ایرانی، کاملاً مشخصه‌های یک طبیعت سرسبز را در خود دارد 
و در دل زنده می‌دارد. دیگر آن‌که تصور هنرمند ایرانی مسلمان 
ی رســیدن به بهشــت بوده اســت بــه همین  همیشــه و بــه هر رو
دلیــل دســت بــه خلــق تصاویــری در فضــای شــبیه بــه بهشــت 
گر داســتان در میانه زمســتان یا در بیابان شــکل  می‌زنــد حتــی ا

گرفته باشد.
15(نــگاره مجنــون در واحــه از خمســه نظامــی 881ه.ق. مــوزه 

توپقاپی استانبول
نظــام  از  اهمیــت  مــورد  همــواره  ایرانــی  نگارگــری  در  طبیعــت 
ایــن  و  اســت  زیبایی‌شناســی  مبانــی  و  تصویــر  ســامان‌دهی 
داســتان بــود کــه بهانــه‌ای بــرای تخیــل هنرمنــد نقــاش گردیــده 
اســت. در ادبیات شــاید بتوان شــاعری کــه بیش‌ترین پرداخت 
ی با ابیات  را به ادبیات داشــته اســت را منوچهری شــناخت. و
و اشــعار دیوانــش یکــی از پرگل‌ترین و زیباترین دیوان اشــعار را 

بجای گذاشته است. 
16(نــگاره جوانی در میان گل‌ها، اثــر بهزاد، 885-890 ه.ق موزه 

توپقاپی استانبول
3(/ نوروز

نوروز پیش‌تر از آن‌که آیین فرهنگی باشــد، برای نخســتین برگزار 
ی بــود کــه زمســتان ســخت به  کننده‌هــای آن یــک خبرامیــدوار
پایان رسیده است؛ گویی یک رهایی از سختی‌ها و زنده ماندن 
کنون نوروز را با پسوند جشن  را نوید می‌دهد. از ایران کهن تا به ا
یاد می‌کنند. در بخش کهن اوستا نیز از جشن یاد شده است.

ی، یک اتحاد و یا واقعه‌ای شــاد  این جشــن‌ها بــر پایه یک پیروز
شــکل گرفتــه اســت و می‌تــوان بخشــی از آن را ناشــی از قــدرت 
سیاســی نیــز دانســت، همان‌طــور که هخامنشــیان بــه اهمیت 
نوروز پی برده و دیگر آن‌که، نماد قدرت و وحدت نیز می‌باشد؛ 
یــرا نوروز در تمام اقوام ایرانی وحتی پارســی زبانان سراســر دنیا  ز
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در یــک روز و یــک زمــان خــاص در هــر کجــای دنیــا شــروع و به 
جشــن و ســرور با اجرای مراســم مشــترک می‌نمایند. از آن‌جا که 
جشــن، ماهیتــی ضــد شــیطانی و ضداهریمنــی دارد و از آن‌جا 
کی اســت و نفس آلوده‌اش همه  که اهریمن دشــمن شــادی و پا
خصایــص خــوب و نیکــو را بــه زوال و نابــودی می‌کشــاند پــس 
پایه شــادی  در جشــن راهــی ندارد؛ زیرا اســاس و اصل جشــن بر
است. پس در اصل وجودی جشن، اهریمن راهی ندارد و جشن 

ک است و در نزد پروردگار مبارک است. پا
نــوروز کارکردی با همبســته‌گی ملی و زبانــی دارد. می‌توان گفت 
کم‌تر جشــن و مراســمی وجود دارد که به واســطه زبان و فرهنگ 
در کشــورها باقی مانده باشــد اما نوروز به واســطه فرهنگ و زبان 
پارســی در میــان پارســی زبانــان و کشــورهای هم‌جــوار و نزدیک 
کنــون نیز جزو  بــه فرهنــگ ایــران از دیربــاز وجود داشــته و تا بــه ا
جشــن‌های ملــی فرهنگــی پابرجــا مانــده اســت و در مقوله نظم 
فرهنگــی نیــز کارکــردی مفیــد در جهــت نزدیکــی فرهنگــی بین 

کات فرهنگی ایجاد کرده است. المللی و همبسته‌گی و اشترا
17(جشن عید، دیوان حافظ سام میرزا، اثر سلطان محمد، 932 

ه.ق موزه هنری هاروارد
»واژه نوروز در اوســتا نیامده اســت و از جشــن یاد شده است اما 
نوشــته‌های پیش از اســام چندین بار از نوروز به عنوان مراســم 
آیینی یاد شده است. نوروز در پیش زرتشت نیز اهمیت داشته 
را برپیــروان خــود تکلیــف نمــوده اســت«  ی آن  اســت و برگــزار

)بویس،1377،213(. 
نــوروز نماد قیامت اســت. مــا در نوروز مرگ و حیــات را به نظاره 
می‌نشــینیم و قیامت را درک می‌نماییم اما فقط به جنبه مینوی 
قیامت اشــاره دارد. وگاهی نوروز را نماد قهرمان شــهید ســیاوش 
نیــز می‌داننــد کــه تجلــی یافتــه در گیاهــی اســت که با زمســتان 

ک می‌رود و با بهار دوباره زندگی می‌یابد.  می‌میرد و در دل خا
ایرانیــان از گذشــته‌های دور آن‌جــا کــه دســت‌مان بــه آســتانش 
ی  نمی‌رســد، دو جشــن مهم را به واسطه پیشــینه تمدن کشاورز

 . خود برگزار می‌کردند. جشن اعتدال بهار و پائیز
جشــن اعتدال پائیز به ایزد بانو میترا تعلق داشت و جشن نوروز 

را به جمشید نسبت می‌دهند. 
بررســی‌های تمدن هخامنشــی و آثار وابســطه و به‌جای مانده از 
ی، نشــان می‌دهــد که تخت جمشــید یک  ایــن تمــدن امپراطور
کاخ سلطنتی یا حکم‌فرمایی نبوده است بل‌که با رسیدن موسم 

، آماده اجرای مراسم نوروز میگردیده است. به  بهار و شروع نوروز
ی‌ها، نمایندگان ملل مختلف در حال  همین جهــت در حجار

اهدای هدایا در محضر شاهنشاه می‌باشند.
کنون ما در نوروز رســتاخیز را درک می‌نماییم زیرا نوروز همیشه  ا
 . نوید عبور اســت. گذشــتن از مرحله‌ای و صعود به مرحله دیگر
هم‌چنیــن تمــام ســمبول‌های نــوروز مرتبــط بــا تــداوم، شــادی، 
فرح‌بخشــی و زندگانی اســت. این در ارتباط با سمبولیسم بودن 
کنــون با همه التقاط‌هــای فرهنگی و گذرهای  نوروز اســت که تا
دینــی، هم‌چنــان نــوروز بــه اهمیــت و قــوت خــود در نزد پارســی 
ی مقامــش هم‌چنــان ارج نهاده  زبانــان وجــود دارد و ارزش‌گــذار
می‌شــود و هــر ســاله ایرانیــان و تمام پارســی زبانان بــرای برپایی 
باشــکوه این جشــن ملی با یک‌دیگر رقابت می‌نمایند. البته که 
نــوروز را به دلیل پایه‌های اعتقادی انســانی‌اش نمی‌توان متعلق 
بــه هیــچ قوم و آیینی دانســت و تنها به‌خاطــر آن وحدت‌آفرینی 
فرهنگی که داشته، ماهیتی جاودانه در میان اقوام و حتی دین، 

یافته است.
کار بخــت تــو پیــروز بــاد / همــه روزگار تــو نــوروز بــاد«  »بــه هــر 

)فردوسی،381(.
نــوروز این آییــن نمادین از جاودانه‌گــی روح طبیعت و نامیرایی 
یخــی  ینــش، بــرای ســفر کــردن و باقــی مانــدن در حافظــه تار آفر
مردمی متصل به کارکرد داستانی رئالیسم جادویی نیز می‌گردد. 
به‌طــور مثال از وســایل جادویی مربوط به نــوروز می‌توان به جام 

جهان‌نما اشاره داشت. 
کی‌خســرو که مالک جام جهان‌نما بوده اســت در داســتان بیژن 
و منیــژه شــاهنامه به گیو کــه ناامید از یافتن فرزند خویش شــده 
اســت نوید می‌دهد که ســواران را به جست‌وجوی بیژن فرستاده 
ی را نیافتند تا نــوروز و فروردین‌مــاه مدتی نمانده  گــر و اســت و ا
کان خود درود می‌فرســتد، بــه جام نگاه  اســت و آن‌گاه کــه بر نیا
ی را پیدا می‌کند. »بمان تا بیاید مه فروردین / که  کــرده و محــل و
بفــروزد در اندر جهان هوردین / بدان‌گه که بر گل نشــاندت باد / 

چو بر سر همی گل فشاندت باد« )فردوسی،1381(.
هم‌چنین از اسطوره‌ها با قدرت جادویی مرتبط با نوروز می‌توان 
به )رپیتوین(اشــاره داشــت که وظیفه حراســت از سمبل و روح 
نوروز را دارد. نوروز رابطه تنگاتنگی با سربرآوردن گل‌ها و گیاهان 
ک، روح جاودانه‌گــی  ک دارد و رستن‌شــان از اعمــاق خــا از خــا
نــوروز و غلبــه بر مرگ و میرایی را نشــان می‌دهــد. رپیتوین، ایزد 
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ایــن بخش از زمان و هم‌چنین ایزد تابســتان با هجوم دیو ســرما 
)ملکــوس( بــه زیــر زمین مــی‌رود تا آب‌هــا را گرم نگــه‌دارد و مانع 
مــرگ دانه‌هــا و درختان شــود تا بهار فرابرســد. ایــن ورد به دنیای 
ی  زیریــن و خــروج پیروزمندانــه بــه دنیــای بریــن نشــان از پیــروز
ی پیروان زرتشــت در  دایمــی خیــر بر شــر می‌باشــد. به همیــن رو
ســومین روز از ماه فروردین یعنی اردیبهشــت روز از ماه فروردین 

به برپایی جشنی برای رپیتوین همت می‌گمارند.
آیین‌هــای مخصــوص بــه نوروز نیــز همه‌گــی نشــان از هم‌دلی با 
ی‌کــرد دوبــاره بــه  یک‌دیگــر پشــت سرگذاشــتن ســختی‌ها و رو
طبیعــت دارنــد. روح آیینی نــوروز علاوه بر پاس‌داشــت مراقبت 
از یک‌دیگــر و پرســیدن احــوال از طریــق دیــد و بازدیــد بــه طــور 
ی  مــداوم بــه تکــرار نوزایــی و امیــد می‌پــردازد و یک اتحــاد رفتار
کنون برای تمامــی ایرانیان و پارســی زبانان و  را از گذشــته تــا بــه ا
دوست‌داران فرهنگ نوروز بر جای گذاشته است که نه فراموش 

می‌گردد و نه تغییر می‌یابد.
نتیجه‌گیری 

نوروز همواره در نزد پارسی زبانان، کهن‌ترین و عزیزترین روز سال 
بــوده اســت. اقــوام ایرانــی این روز را نشــانه اتحاد و همبســته‌گی 
میان خود و دیگر پارسی زبانان می‌دانند. در میان آثار نگارگری 
ی‌کرد مینوی که داشــته انــد بهار را همیشــه و به‌طور  بــه دلیــل رو
کــه نشــانه  مکــرر در تصاویــر خــود بازنمایــی نمــوده انــد. بهــار 
پایان زمســتان و نوید رســیدن نوروز می‌باشــد بن‌مایــه اصلی آثار 
نگارگــری ایرانــی بــوده اســت و سرســبزی طبیعــت را از حالــت 

زمینی خارج کرده و به امری قدسی نزدیک نموده است.
ایرانیــان با تمام مواجه شــدن با التقاط‌هــای فرهنگی و دینی در 
ی سنت نوروز و به  طول ســالیان و قرن‌ها هم‌چنان قائم به برگزار
جــای آوردن آداب فرهنگــی آن می‌باشــند و ایــن نشــانه از نیک 
مردمانی آنان می‌باشد که والاترین نشانه فرهنگی که پیوند میان 
گذشــته‌گان و اجدادشــان با توجه به تفاوت مذهبی را هم‌چنان 
ی می‌نماینــد و بــه ســنتی مقبول و خوش‌آینــد با حفظ  پــاس‌دار
تقویــت همبســته‌گی ملــی در جهــت نزدیکــی اقــوام و هم‌زبانان 

تبدیل می‌نمایند.
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خدیجه بهرامیان
نویسنده و فعال فرهنگی

داســتان‌های معاصــر افغانســتان نــه تنهــا شــاهد واقعیت‌هــای 
یخ،  اجتماعی و سیاســی این کشــور هســتند، بل‌که عمیقاً با تار
فرهنگ و هویت افغانســتانی‌ها پیوند دارند. یکی از موضوعات 
کــه در ایــن داســتان‌ها بــه وضــوح مــورد  فرهنگــی و اجتماعــی 
توجه قرار می‌گیرد، جشــن نوروز اســت. در داســتان‌های معاصر 
یدادهــای  رو مهم‌تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  نــوروز  افغانســتان، 
ی ایفا می‌کند. این جشن پرشور و  فرهنگی و مذهبی، نقش بارز
پرطراوت، نمادی از تجدید حیات، امید، و انســجام اجتماعی 
گون،  ی از چالش‌ها و بحران‌های گونا است که در میان برخوردار
همچنان به عنوان یک‌پایه‌ی استوار برای حفظ و تقویت هویت 

و فرهنگ مردم افغانستان شناخته می‌شود.
در ایــن مقالــه، به بررســی نقش و اهمیت نوروز در داســتان‌های 
معاصر افغانســتان پرداخته خواهد شد و نقش آن را در روایت و 
ی‌دادهای داستانی مورد بررسی قرار  توسعه‌ی شخصیت‌ها و رو
می‌دهد. با تمرکز بر برخی از داستان‌های برجسته‌ی افغانستان 
و بــا اســتفاده از نمونه‌هایــی از متــن اصلــی هر داســتان، ســعی 
ی  در بررســی چگونگــی نمایــش و تبارز نــوروز در میــان برخوردار
از چالش‌هــا و تحــولات اجتماعــی خواهیم داشــت. همچنین، 
پیامدهای فرهنگی، انســانی، و معنوی نوروز بر شــخصیت‌ها و 

ی‌دادهای داستانی را بررسی و تحلیل خواهیم کرد. رو
یــم نشــان دهیم که نــوروز در  بــه وســیله‌ی ایــن بررســی، قصد دار
داســتان‌های معاصــر افغانســتان، بیش از یک جشــن و مراســم 
سنتی است؛ بل‌که به عنوان یک نماد انسانی و معنوی، توانسته 
ی در توســعه شــخصیت‌ها، پــردازش مســائل  اســت نقــش بــارز

انسانی، و حفظ فرهنگ و هویت ملی ایفا کند.
نــوروز بــه عنــوان یکــی از جشــن‌های مهــم و روزهــای پرمعنــای 
فرهنــگ افغانســتان، نمــادی از تــازه شــدن، تجدیــد حیــات و 

شــکوفایی اســت. ایــن جشــن، بــا روایت‌هــا و باورهــای مــردم 
یخ، فرهنــگ و هویت آنان تناســب  افغانســتان در ارتبــاط بــا تار
ی جدیــد در زندگــی  دارد و بــه عنــوان نمــادی از امیــد و آغــاز

اجتماعی و فردی آن‌ها بیان می‌شود.

بازتاب نوروز در داستان‌های معاصر افغانستان

تجدید حیات و امید در میان بحران‌ها:
در داســتان‌های معاصر افغانســتان، جشــن نوروز به عنوان یک 
موضــوع کلیــدی، زمینه‌ای بــرای نمایش تجدید حیــات و امید 
ی‌های اجتماعــی و سیاســی فراهم  در میــان بحران‌هــا و دشــوار
می‌آورد. این جشــن به عنوان یک فرصت برای فرار از گذشــته‌ی 
یــک و شــروع دوبــاره با امید به آینده توســط شــخصیت‌ها در  تار

داستان‌ها به تصویر کشیده می‌شود.
مثــال: در داســتان "ســرزمین‌های آتش" نوشــته خالد حســینی، 
جشــن نــوروز به عنوان نمادی از تجدید حیــات و امید در میان 
ی‌های اجتماعــی و سیاســی، بــه وضــوح بــه  بحران‌هــا و دشــوار
تصویر کشــیده شده است. در این داستان،‌ شخصیت اصلی، 
عبــدالله، در میــان زخم‌هــای جنــگ و تبعیض‌هــای نــژادی، بــا 
،‌ امیــد بــه یــک  روایت‌هــای مــادرش دربــاره‌ی جشــن‌های نــوروز
زندگــی بهتر و آینده‌ی روشــن را در خود مــی بیند. مثلا،‌ در یکی 
از صحنه‌های داســتان،‌ عبــدالله با گوش دادن به داســتان‌های 
،‌ احساســی عمیق از تجدید حیات  مادرش از جشــن‌های نوروز
و امیــد بــه زندگی پیدا کرده که او را به ســمت پیش‌رفت و تغییر 
مســیر می‌کشــاند: “عبــدالله بــه همــراه خانــواده‌اش در یکــی از 
شــب‌های سرد زمستانی، در خانه‌ی ســرپنجه‌ای کوچک درون 
یــک روســتای فقیــر واقــع در دل افغانســتان گرد هــم می‌آیند. در 
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این شــب، مادر عبــدالله، زنی ســاده و صمیمی، داســتان‌هایی 
از زمان‌های دور درباره جشــن‌های پرشــکوه و شــادی نوروز را به 
یاد می‌آورد. او با صدا و ســیمایی مهربان و دلنشــین، جزئیات و 
زیبایی‌های این جشــن‌ها را توصیف می‌کند و عبدالله و خواهر 
ی می‌برد.” کوچکش را در دنیایی از رنگ‌ها و شادی‌های نوروز

ایــن داســتان از طریــق تجســم زندگــی ســاده و معمولــی افرادی 
مانند خانواده‌ی عبدالله، نشــان می‌دهد که چگونه جشــن نوروز 
بــه عنــوان یک نمــاد از تجدیــد حیــات و امید، قدرتــی محرک و 
الهام‌بخــش بــرای زندگــی در میــان بحران‌هــا و ســختی‌ها دارد. 
داستان با ارائه‌ی تصویر واقعی از این جشن‌ها، احساس ارتباط 
و تعلق به فرهنگ و هویت خراسانی)افغانستانی( را در خواننده 
، امید  تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار

و تجدید حیات همیشه می‌تواند در دل انسان زنده بماند.
 و یــا در رمــان "هــزار برهان برای رفتن"، نوشــته‌ی محمد‌حســین 
ی، نــوروز بــه عنوان نمــادی از امیــد و تحــول در زندگی  محمــدز
افــراد، بــه وضــوح به تصویر کشــیده شــده اســت. در ایــن رمان، 
موانــع  و  چالش‌هــا  میــان  در  کــه  ســلیم،  اصلــی،  شــخصیت 
اجتماعــی و فرهنگــی زندگــی می‌کند، با شــنیدن داســتان‌های 
، امیدی جدید به زندگی  پدرش درباره جشن‌های پرشکوه نوروز
می‌یابــد و بــا این امیــد، تصمیم می‌گیــرد تا به دنبــال راهی برای 
 ، ی برادرت را به یاد آور تحول و بهبود در زندگی‌اش بگردد: "آرزو
ســلیم. آرزویــی کــه در هــر نوروز بــا آغــاز روزهای جدید و شــروع 

دوره‌ای دیگــر از زندگــی، در دلــش می‌پویــد. آن نوروزها که ما در 
کنــار هم به جشــن و شــادمانی می‌پرداختیم، امیــد و تحول را با 
خــود بــه همراه می‌آوردند. اما امســال... امســال منتظری ویژه‌ای 
دارد. منتظــری کــه می‌خواهد با خود به دنبال مســیری باشــد که 

امید و تغییر را در زندگی‌اش به ارمغان بیاورد."
ایــن نقــل قول از رمان "هــزار برهان برای رفتن" نشــان می‌دهد که 
نــوروز بــه عنوان نمادی از امید و تحــول در زندگی افراد، انگیزه و 

امید به تغییر و بهبود در زندگی را فراهم می‌کند.
در ایــن داســتان‌ها، نــوروز بــه عنــوان نمــادی از امیــد و تجدیــد 
حیات نه‌تنها در زمان حال بل‌که در زمان گذشــته نیز به خوبی 
مورد بررســی قرار می‌گیرد. این جشــن‌ها، مانند یک چراغ روشــن 
یکی‌هــای زندگــی مــردم افغانســتان، برای‌شــان نقطه نور و  در تار

امیدی در میان چالش‌ها و مشکلات بوده است.
بــه  نه‌تنهــا  افغانســتان  معاصــر  داســتان‌های  ترتیــب،  ایــن  بــه 
زیبایی‌هــا و شــادی‌های جشــن نــوروز پرداختــه، بل‌کــه مفاهیم 
یشــه‌ها و فرهنگ  عمیقــی از امیــد، تجدیــد حیــات و پیوند بــا ر

غنی افغانستانی را به تصویر کشیده‌اند.

تلاش برای حفظ فرهنگ و هویت:
نوروز در داســتان‌های معاصر افغانســتان نمــادی از تلاش برای 
حفظ و تقویت فرهنگ و هویت افغانستان است. شخصیت‌ها 
ی مراســم‌ها و جشــن‌های  در برخــی از ایــن داســتان‌ها، با برگزار
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، سعی در حفظ رسوم و آیین‌های قدیمی و تبیین اهمیت آن‌ها برای نسل‌های آینده دارند. نوروز
ی‌دادهای مهم مانند نوروز به عنوان نقاط کلیدی برای نشان دادن  به طور معمول، در داستان‌های معاصر افغانستان، نمادها و رو
تــاش بــرای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت افغانســتان بــه کار می‌روند. در این بخش، توضیحات بیشــتری در مورد نقش نوروز در 

این تلاش برای حفظ فرهنگ و هویت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
، سعی می‌کنند فرهنگ  ی مراسم‌ها و جشن‌های نوروز ۲-۱ احیای رسوم و آیین‌های محلی: شخصیت‌ها در داستان‌ها با برگزار
ی کنند و به نســل‌های آینده منتقل کنند. آن‌ها از این طریق ســعی در حفظ و تقویت هویت فرهنگی  و آیین‌های محلی را یادآور

خود دارند..

ی‌داد اجتماعــی و فرهنگی مهم مورد بررســی قرار  : در داســتان‌ها، نوروز به عنــوان یک رو ۲-۲ نقــش اجتماعــی و فرهنگــی نــوروز
می‌گیرد که از طریق آن، ارتباطات انسانی تقویت می‌شود و افراد به یک‌دیگر نزدیک‌تر می‌شوند.

، ارزش‌هــا و اصــول فرهنگی خود را بــه نمایش  ۲-۳ توجــه بــه ارزش‌هــای فرهنگــی: شــخصیت‌ها در داســتان‌ها از طریــق نــوروز
کید می‌کنند.در رمان "هزاره‌ها” نوشته چنگیز علی‌زاده، جشن نوروز به  می‌گذارند و بر اهمیت آن‌ها برای حفظ و تقویت جامعه تا
ی‌داد به عنوان نمادی از ارزش‌های فرهنگی و معنوی  ی‌داد مهم در زندگی افراد روستایی توصیف شده است. این رو عنوان یک رو
جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد و در طول داستان، نقش مهمی در تقویت ارتباط افراد با یک‌دیگر و حفظ ارزش‌های فرهنگی آن‌ها 
، می‌گوید: “نوروز نمادی از تمدن و فرهنگ ماست، وقتی ما جشن  دارد. یکی از شخصیت‌های داستان، با حضور در جشن نوروز
یم تمامیت فرهنگ و هویت ما را حفظ می‌کنیم.” این نقل قول نشان می‌دهد که در این داستان، جشن  نوروز برگزار می‌کنیم، ما دار

نوروز به عنوان نمادی از ارزش‌ها و آیین‌های فرهنگی افغانستان، به ویژه در زمان‌های سخت، برجسته شده است.
یشه‌های عمیق در گذشته، نقش مهمی در حفظ ارتباط  ی‌دادهایی با ر این نقل قول‌ها نشان می‌دهند که نوروز به عنوان یکی از رو
یخ فرهنگی خود شــناخته و  یــخ و فرهنــگ خود دارد و باعث می‌شــود کــه افراد هویت خود را بر اســاس این ارتبــاط و تار افــراد بــا تار

تقویت کنند.
با توجه به این نکات، می‌توان دید که نوروز در داســتان‌های معاصر افغانســتان نقش مهمی در تلاش برای حفظ و تقویت فرهنگ 

و هویت جامعه دارد.

نتیجه‌گیری
نتیجه‌ای که از بررســی داســتان‌های معاصر افغانســتان با تمرکز بر جشــن‌های نوروز به‌دســت می‌آید، این اســت که نوروز به‌عنوان 
یــک نمــاد انســانی، معنــوی و فرهنگــی در زندگی افراد این کشــور دارای اهمیت فراوانی اســت. این جشــن، فرصتی بــرای بازنگری، 
یخی  یشه‌های فرهنگی و تار ی و تحول در زندگی فردی و اجتماعی فراهم می‌کند و نشان‌دهنده‌ی ارتباط عمیق انسان با ر امیدوار
ی‌داد ســنتی، افراد به یادگیری از تجارب گذشــته، تقویت هویت و ارزش‌های  خود می‌باشــد. از طریق حفظ و گرامی‌داشــت این رو

فرهنگی خود می‌پردازند و از این راه، به جامعه‌ای پویا و پر امید تبدیل می‌شوند.
، نه تنها به نمایش گذاشــتن جشــن و شــادی این مراســم می‌پردازند، بل‌که  داســتان‌های معاصر افغانســتان، با بازتاب جشــن نوروز
مفاهیــم عمیــق فرهنگــی و اجتماعــی مرتبط با آن را نیز به تصویر می‌کشــند. این تحلیل‌ها نشــان می‌دهند که نــوروز به عنوان یکی 
از مهم‌تریــن جشــن‌های فرهنگــی و مذهبی افغانســتان، در داســتان‌های معاصر این کشــور نقش مهمی را ایفا می‌کند و به توســعه 

ی‌دادهای داستانی کمک می‌کند. شخصیت‌ها و رو
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 از زمانــی کــه باخــود تعهــد بســته ام تــا جز راه خرد و اســتدلال هیچ راه دیگری را ناشــکن  ندانم و بر آســتانش ســر نگــذارم، تصمیم 
گرفته‌ام تا در اولین غربال، راه خودم را مبتنی بر منطق و استدلال انتخاب کنم.  

، تصمیم گرفتم بی‌اعتنا نباشم و به تحقیق بپردازم که بدون شک از چندین جهت حائز اهمیت است.  در مورد نوروز
( استم،  •این‌که من از شهر بلخ باستان )صاحب جشن نوروز

یانم   •این‌که از تبار نوروز
کار می‌کنــم؛  •این‌کــه دارای تخصــص دین‌شناســی‌ام و جامعــه‌ی مــن جامعــه دینــی اســت و مــن بــه ســود دیــن و دیــن‌داران 
مصلــح،  محمدصالــح  دکتــور  اســام،  ی  تــرازو در  نــوروز  رســاله  صاحــب  ســخنان  از  جمــات  و  عبارت‌هــا  ایــن 
علمــی  صلاحیــت  دارای  و  خصوصــی  مدرســه‌های  از  فــارغ  بلــخ،  اســتان)ولایت(  مربــوط  مارمــل  شهرســتان  از 
می‌باشــد.   تهــران  دانشــگاه  از   ) ســنی  و  اسلامی)شــیعه  فقــه  دکتــرای  درجــه  دارای  همچنــان  و  اســامی  فنــون   و 
یادی در فقه و کلام اســامی به نشــر رســیده و یا در خور نشــر اســت. او اختلاف دیدگاه‌ها را ناشــی از تفاوت فهم انســانی  از او آثار ز

می‌داند. 
یادی را بابت تحریر این رســاله از طرف  ایشــان دقیقا ۵ســال قبل رســاله مذکور را تحریر نموده بود که مشــقت‌های ذهنی و فزیکی ز

دین‌‌دارانِ جزم‌اندیش متحمل گردیده بود. 
 اینَک، بنده خلاصه‌ی تحقیق ایشان را به دو بخش می‌نگارم: 

۱_نقد متن تحریم نوروز با متن و استدلال مستند درون‌دینی؛ 
الف‌: دیدگاه‌های تحریم: 

ی فقیه و هواداران فقه او حدیثی  را از انس بن مالک چنین نقل می‌کنند: حدثنا عفان، حدثنا حماد، اخبرنا  ی هــرو ۱_ ملاعلــی قــار

ت رحیمی
صم

ع
نویسنده و پژوهشگر
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حميــد، قــال: ســمعت انــس بن مالــك قــال: قدم رســوالله)ص( 
المدينــة و لهــم يومــان يلعبــون فيهمــا، فقــال رســوالله)ص(: مــا 
: كنا نلعــب فيهما فی الجاهليــة، قال‌: "ان  هــذان اليومــان؟ قالو
”. ، و يــوم النحــر  الله قــد ابدلكــم بهمــا خيــرا منهمــا: يــوم الفطــر
“پیامبــر اســام می‌فرماید: خــدا بهتر از این دو روز را برای شــما 
".]ســنن ابــو داود،  تبدیــل کــرده اســت: عید اضحــی و عید فطر
کم‌/آلبانــی ایــن  ۱۱۳۴/ســنن نسائی/مســند احمد/مســتدرک حا

حدیث را صحیح دانسته است [. 
یــم کننــده‌گان گویند‌؛ به کارگیری کلمه ابدال این اســت که  تحر
 پیامبــر اســام از تجلیــل ایــن ایام منع کــرده اســت؛ ]صنعانی[.
گر کسی  ی از ابو حفص نقل می‌کند که ا همچمنان ملاعلی قار
بــه خاطر تعظیم از این روز به مشــرکی _حتی به مقیاس تخمی_
هدیه دهد، قطعا او به خدا کافر شده است و اعمالش یک‌سره 

نابود می‌گردد. 
ی در حاشــیه‌ی "عون المعبود” از  همیــن دیــدگاه را ابن قیم جوز
ی/عون المعبود  ی نقل می‌کند. ]مرقاه، ملا علی قار مــا علی قار

مع حاشیه ابن قیم [. 
۲_ دیــدگاه تحریمــی دیگــری را‌کــه نگارنــده تذکر می‌دهــد و نقد 
می‌کند، فتوایی از مفتیان عربســتان ســعودی می‌باشد که گفته 
انــد: نــوروز از جملــه مراســم مشــرکین اســت؛ هرکــس ایــن روز را 
تجلیل کند تشــبیه به آن‌ها شده اســت، ما مسلمان‌ها از تشبیه 
ی اللجنه  یــش /فتــاو منــع شــده ایــم. ]احمد بــن عبدالــرازق درو

الدائمه[. 
   ۳_ دیــدگاه ســومی کــه نگارنــده تذکر می‌دهــد و نقــد می‌کند از
کســانی اســت که می‌گویند: نوروز جشــن آتش‌پرســتی اســت. ‌و 

آن‌را حرام می‌دانند. 

نقد تحریم‌ها: 
۱_ نگارنده حدیث انس بن مالک را از ده ناحیه نقد می‌کند: 

یــان؛ در علم اصوال حدیث، هرگاه میان  ۱_ از ناحیــه تعارض راو
ی یکی ثقه و دیگری اوثق تعارض واقع شــود عمل به قول  دو راو
اوثــق ارجحیــت دارد‌؛ )حدیــث جواز نــوروز از زبان علــی روایت 
یــم از زبان انس بن مالــک، پس علی در  می‌کنــد( و حدیــث تحر
جمیع صحابه بنابر ترتیب خلفا اربعه اوثق می‌باشــد نســبت به 

انس بن مالک.  
کم؛ اصــل در مذهب حنفی     ۲_ از ناحیــه تعــارض بــا عــرف حا

این‌است که خبر واحدی)نگارنده می‌نویسد؛ این حدیث را هر 
کم  گر با عرف حا منابع حدیثی به انس بن مالک می‌رســانند(، ا

در تضاد باشد، خبر واحد کنار گذاشته می‌شود. 
مســئله‌ای بــه این بزرگی)نوروز ( چگونــه تنها تحریم آن از جانب 
پیامبــر اســام بــه انس بــن مالک خبــر داده شــده باشــد و نه به 

دیگران؟ در حالی‌که شامل اهالی دیگر مدینه نیز می‌شود. 
۳_ از ناحیه‌ی ضعف منابع؛ این حدیث تنها در ســنن ابوداوود 
کم در مســتدرک خویــش می‌گوید این  و نســائی آمده اســت‌. حا
ی و مسلم هیچ‌کدام  حدیث با شرط صحیحین است اما بخار

این حدیث را در کتاب‌های خود ذکر نکرده اند. 
۴_ از جهــت صلاحیــت مقامی؛ مطابق اصلــی که جمهور علما 
پذیرفتــه انــد این‌اســت که خبر واحــد صلاحیت حــرام و حلال 
قــرار دادن را نــدارد زیــرا حــال و حــرام توســط احادیــث علــم‌آور 
(، محقــق می‌شــود نــه احادیــث از جنس خبر  )متواتــر و مشــهور

واحد و سُست. 
۵_ از ناحیه منطوق)مفهوم( و دلالت؛ ما هیچ گواهی را در لفظ 
ایــن حدیــث در نمی‌یابیــم کــه دال بــر تحریم بــودن این حدیث 
یــم و نهی  کنــد ))ابــدال(( ایــن کلمــه در حدیــث به‌معنــای تحر
نیامده است؛ بل‌که به‌معنای گواهی از امر دیگری به‌نام عیدین 

آمده است. 
ی؛ در مذهــب حنفــی انــس بــن مالــک و برخی  ۶_ از لحــاظ راو
دیگر از کســانی هســتند که روایت ایشــان در مقابــل قیاس ترک 

می‌شود. 
قیاس می‌گوید؛ نوروز جشن شادی است، شادی و سرور منظم، 

پیش‌گاه خداوند عبادت است. چه بسا که مباح! 
یفــی دیگــری را اشــاره می‌کنــد؛ او می‌نویســد  نگارنــده، نــگاه ظر
گــر گویند این شــادی بــا عیدین تبدیل شــده اســت، یعنی  کــه ا
، پس مطابق قواعد  شــادی را در آن دو عید بکنند به‌جای نوروز
احنــاف هرگاه قابل جمع باشــد، نه عیــد رمضان جای خود را به 
نــوروز داده اســت و نــه نــوروز جای خــود را به عیــد رمضان، پس 
گر بپذیرم که  هرکــدام در جای خود تجلیل می‌شــوند. بنابرین، ا
ی  ادعای تحریم نوروز از روایت انس درســت اســت از لحاظ راو

می‌توانیم حکم آن‌را نقض بکنیم‌. 
گــر نــوروز حــرام  بود،  ۷_از ناحیــه شــمول؛ نگارنــده می‌نویســد: ا
باید جشــن‌های یهودیــت و نصرانیــت نیز حرام قــرار می‌گرفت، 
درحالی‌کــه بــه صراحت قرآن کریم مســلمان‌هایی که در جشــن 
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ک بــه پیمانه‌ای بود  ی رومیان شــریک شــدند و این اشــترا پیــروز
ی رومیان علیه پارســیان شــرط بست و پیامبر  که ابوبکر بر پیروز
بر این شــرط مداخله نمود و ابوبکر را تشــوق نمود در نتیجه این 

شرط را بردند. ]سنن ترمذی[. 
؛ ظاهــر روایت نشــان می‌دهد  ۸_از ناحیــه‌ی مخالفــت بــا ظاهر
کــه در روایــت تجویز نوروز تبریک گفتن علی نوروز را و همچنان 
شــرکت در شادی رومیان از طرف مسلمان‌ها مبیّن این هستند 
کــه ایــن جشــن‌ها نکوهیــده نشــده انــد. مطابق مذهــب حنفی، 
هــرگاه خبر واحد در مخالفت بــا ظاهر قرار گیرد خبر واحد ترک 

می‌شود. 
۹_ از ناحیــه مخالفــت بــا عملکــرد اهــل مدینــه؛ ابــن ابی شــیبه 
یس  از ابــن ســیرین نقــل میکند: هــرگاه در مدینه معلمــی به تدر
فرزنــدان بــزرگان مشــغول می شــد، دســت‌مزد معلــم را با نــوروز و 

مهرگان تعیین می‌کردند‌ ]ابن ابی شیبه، بی‌تا، المصنف[. 
بــود  کفــری  و  بت‌پرســتی  جشــن  نــوروز  بــود  قــرار  گــر  ا
خویــش  معامــات  و  زندگــی  تقویــم  مدینــه  اهــل  چــرا 
می‌کردنــد؟ تعییــن  مهــرگان  و  نــوروز  اســاس  بــر   را 
گر خبــر واحد در تضاد با  بنابــر اصل مذهــب حنفی و مالکی، ا
عمــل اهــل مدینــه قــرار گیرد خبــر واحد ترک می‌شــود‌. ]الــردود و 

النقود، حنفی بابرتی[. 
۱۰_ از ناحیــه‌ی مخالفــت بــا عمل‌کــرد خلفای اســامی؛ تجلیل 
یــخ، در زمــان حجــاج بــن یوســف ثقفی به  از نــوروز بــه ســند تار
صورت رســمی در دارالخلافه انجام شــد و نیــز در زمان خلفای 
عباســی تجلیل از این روز به اوج خود رســید و هیچ‌کســی در رد 
آن از حدیــث انــس بــن مالــک اســتنادی نکــرد تــا آنجایی‌که در 
ایــن زمینه کتاب‌نامه‌ها، تهنیت‌نامه‌ها، آداب و رســوم در قالب 
جملات فرح‌بخش تدوین شــد. نگارنــده از ثعالبی در این باب 
نقل‌هایی می‌کند. ]لباب الآداب/سحرالبلاغه/رسائل، ثعالبی[.      

۲_ نقد تحریم نوروز با تحلیل و دلایل )برون دینی‌( نگارنده: 

 : _نقد تحریم تشبیه به کفار
ی اصطلاح تشبیه ماهرانه و محقانه  کاو ۱_ نگارنده با تحلیل و وا
می‌نویســد؛ نخســت، تشــبیه چیســت؟ مصدر از بــاب 'تفعیل’ 
به‌معنــای مشــابهت و یک‌ســانی و مانندگــی، نیــز آمــده اســت 

]دهخدا[ . 
نگارنده می‌نویســد که وقتی تشــبیه می‌گوییم بیش‌تــر دو گزاره و 

دو مســئله زمانی باهم مشــابه هســتند که وجه شــبه آن‌ها معلوم 
باشــد؛ مثلا: انســان با انســان هم‌نوع خود مشابه اســت، از کدام 
، از عادات...! اما زمانی که ما بگوییم  ناحیه؟ از خلقت، از رفتار
یم؛ این‌جا  این مســئله تشــبیه است و وجه شــبه آن را کور بگذار
ک می‌زنیم.  یشه منطق زده و چشم عوام را خا است که تیشه به ر
یابیم در  گر نوع تشبیه مجهول باشد پس ما چگونه وجه شبه را در ا
یش می‌گذارند، لباس اِحرام  حالی‌که علمای یهود و اسلام هردو ر
 حاجیان در حج مشابه لباس بودائیان و مرتاضان هندی می‌باشد. 
گــر نوروز  نگارنــده بــا مثال‌هــای زنــده‌ی دیگــر اضافــه می‌کنــد؛ ا
ی دی‌ها و همچنان  تشــبیه باشــد، استفاده از ســی دی و دی و
لود سپیکرها در مساجد و موترها و رادیوها نیز باید تشبیه باشد 
گر  در حالی‌کــه این‌هــا همه دســت ســاخته‌ی کفار می‌باشــند. ا
یــم باید این فرقه تشــبیه دانان مــا را به قرن  فــرض تشــبیه را بپذیر

حجر ببرند در حالی‌که محال است و خیال... 
کنون که من دارم ازین کامپیوتر اســتفاده می‌کنم، یک شــخص  ا
دیگــر دارد از ایــن کامپیوتــر از طریق فیلم‌های مســتهجن، ارضا 
می‌شــود و همچنــان یــک شــخص بی‌خــدای چینــی دیگــر در 
ئک بنده  پکن با دوســت دخترش چت دارد، مبادا فرشــته و ملا
صِ 

َ
را بــا آن‌هــا اشــتباه بگیــرد، چون مســئله تشــبیه اســت؛ مَخل

کلام این‌که مســئله تشــبیه نــوروز را نگارنده بــا تحلیل واقعی‌اش 
بی‌منطقی می‌داند.  

گر مشــترکات  نکتــه دیگــری را نیــز نگارنــده اضافــه می‌کنــد که ا
فرهنگــی موجب تشــبیه شــود، مــا حتی بــا حذف نــوروز نجات 

پیدا نمی‌کنیم بلکه سراپا غرق در تشبیه استیم. 
۳_ نگارنــده بار دیگر روزه‌ی روز عاشــورا را مثل می‌زند که پیامبر 
اســام بــه تبع از قبیله یهود خــود را اولی‌تر از آن‌هــا خواند و روزه 
گر تشبیه نیست  ی و مسلم[، این ا روز عاشورا را اعلان کرد)بخار

پس چیست؟
 

ادعای این‌که نوروز آئین آتش‌پرستی است؛ 
نگارنده از دو ناحیه این ادعا را نقد می‌کند: 

گــر نوروز آئین آتش‌پرســتی می‌بود، چرا اهــل مدینه از نوروز در  ۱_ا
تقویم و همچنان در زندگی خود استفاده کردند ولی آتش‌پرستی 
را نفی کردن؟ در حالی‌که اهل مدینه از آتش‌پرستی در ضمیمه 

نوروز حتی خبری نداده اند. 
گر نوروز آتش‌پرستی بود، پیامبر این‌قدر  فرض بر این گیریم، هم ا
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با آن ســرد برخورد نمی‌کرد؛ بل‌که مانند آئین بت‌پرســتی آداب و 
شئون آن‌را محو می‌نمود در حالی‌که فقط خبری آن‌هم از جنس 

واحد درین مورد نقل می‌کنند که آن‌ نیز مردود است. 
یخ مــی‌رود و از آن‌جا  ۲_ نگارنــد بــرای نقد این ادعا بــه دنبال تار
یم؛ نوروز عامــه و نوروز خاصه.  ثابــت می‌کنــد که مــا دو نوروز دار
  عامه روز اول فروردین‌ماه است که آمدن آفتاب به نقطه‌ی  نوروز

اول حمل باشد و رسیدن آن به نقطه‌ی اول بهار است. 
ی است که نام آن‌روز "خرداد" است و آن ششم  نوروز خاصه روز
فروردین‌مــاه /حمــل اســت و گوینــد در ایــن ایام جمشــید وقتی 
بــر تخــت نشســت خاصــان را طلبیــد و گفــت خــدای تعالی را 

عبادت کنید، ]دهخدا[. 
گر این روز آتش و نار هم باشــد؛ نار  نگارنــده نیــز اضافه‌ می‌کند ا
نــور می‌دهد و نور شــادی بــه بار مــی‌آورد، و این اشــکالی ندارد. 

]نوروز و فلسفه‌ی هفت‌سین[. 
کــه  می‌کنــد؛  اضافــه  خــود  تجربیــات  از  نگارنــده  ضمــن،  در 
آتش‌پرســتی و معبــد زردشــتیان را بنــده از نزدیک دیــدار کردم و 
توجــه نمودم به این‌که این مردم آتش را پرســتش نمی‌کنند بل‌که 

آن‌را نمادی برای رسیدن به خدا هم‌چون کعبه، قرار می‌دهند. 
نگارنده با همه کوشــش و ســعی‌های خود؛ چه از داخل روایات 

دینی و چه برون‌دینی، ثابت می‌سازد که نوروز حرام نیست. 
؛  ب؛ دیدگاه جوازِ نوروز

روایتی نیز در تجویز نوروز است که با زند‌گی ابوحنیفه گره خورده 
یــخ و حدیث آن‌را نقل کــرده اند  و  ی از کتــب تار اســت و بســیار
کنون کــه می‌دانم در عدم صحت  نگارنــده نیــز اضافه می‌کند تا

آن چیزی نیامده است. 
ی از پدرش و او از پدر بزرگش  احمد بن عبدالله بن شــاذان مروز
نقــل کــرده که از اســماعیل بــن حماد بــن ابو حنیفه شــنیدم که 
می‌گفت:...فقال علی، نوروزنا كل يوم نعمان بن ثابت بن مرزبان 
از فرزندان آزاده فارس است، به خدا سوگند که هرگز گردن ما به 
بردگی خم نشده است. پدر بزرگم در سال هشتاد هجری متولد 
شــد و ثابــت در کودکــی نــزد علــی بــن ابی طالــب رفته بــود و آن 
حضــرت در حــق خودش و نســلش بــه برکت دعا کــرده بود و ما 
آرزومندیــم کــه خدای متعــال دعای علــی را در حق مــا پذیرفته 
باشــد؛ نعمان بــن مرزبان، پدر ثابت همان کســی بود که به علی 
بن ابی طالب فالوده را در نوروز داد و علی بن ابی طالب گفت: 
هرروز ما نوروز باد و در روایت دیگر آمده است که در روز مهرگان 

/وفیات  بود و علی فرمود: هرروز ما مهرگان باد. ]سیر اعلام النبلا
یخ بغداد/اخبار ابی حنیفه[.   الاعیان/تهذیب الکمال/تار

_نگارنــده بــرای تجلیــل نوروز نیــز آسیب‌شناســی‌هایی را متذکر 
شده است که خلص آن قرار ذیل است: 

ی آن(، ی )با هدف تقدس‌ساز  تبرک و توسل، آتش‌باز
 اذیت و آزار دیگران به‌خاطر لذت بردن، 

ی،   هدیه‌های گران و کمرشکن نوروز
تعطیلات مکاتب، دانشگاه‌ها و ادارات)بیش از محدوده 

 متعینه(، 
ی و مصارف بیش از حد.  مهمان‌دار

و این خلاصه‌ی تحقیق بنده در رساله ایشان بود و حالا ضمیمه‌ی 
 از بحث‌ها و گفتمان‌های دینی برداشت  خود را که درین اواخر
 کردم و آن‌ها را محق دیدم می‌خواهم  در ضمن این رساله بنگارم:
یخی دینی با دین آشنا   نوروز مانند دیگر مســائل که در ســیر تار
شــدند و سلســله روایت‌هــا و احکام عرضی مخصــوص به خود 
را به‌وجــود آوردنــد و در نتیجــه اختلافاتــی کــه طــرف و طــرف در 
ســنت تشــریع اســام ابلاغ می‌کننــد، را این ســیر جهانی شــدن 

اسلام و برخورد فرهنگ‌ها به‌وجود آورد.  
برای روشن شدن مراد خویش؛ می‌خواهم بحثی را بیان کنم. 

یــم و دیگری شــریعت یا بــه اصطــاح منطقی  مــا یکــی دیــن دار
یــم و دیگــری عــرض. تکویــن و یــا تشــریع هم‌چنــان  مــا ذات دار
گر ایــن اصطلاح‌ها را در دیــن وضع کنیم،  اصــل و یــا فــرع؛ پس ا
می‌شــود امــورات و مســائل کلــی، ذاتــی، تکوینــی، اصــل دینی و 
دیگــری امورات و مســائل تشــریعی، عرضی و فــرع دینی؛ مثلا در 

گذاره‌هایی که فرق بین دین و شریعت آمده است. 
ان الدین عند الله اسلام] آل عمران/۱۹[.

و مــن یتبــع غیر اســام دینــا فلن یقبل منــه، و هو فــی الاخره من 
الخاسرین ]آل عمران/  ۸۵ [، که از این دو آیه به خوبی بر می‌آید 
یقــه و مســلکی در پرســتش خــداى تعالــی دیــن اســت و  هــر طر
 شریعت چیز دیگری است که در آیه دیگری خداوند می‌فرماید:
لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، ]مائده/۴۶(: یعنی برای هر یک 
، طریقتی قرار دادیم.  شما شریعت و منهج و یا با‌معنای روشن‌تر
 یا به این بیت گلشــن راز شــیخ محمود شبســتری دقت بکنید: 

شریعت پوست مغز آمد حقیقت
میان این و آن باشد طریقت

آورده  هــم  از  متمایــز  چــه  گــر  ا را  شــریعت  و  طریقــت  این‌جــا   



ت | بهار 1403
ی نخس

شماره‌

جهانِ نوروز

76

اســت ولــی ماحصل طریقت شــریعت اســت که آن در وســط از 
حقیقت)دین(، جدا می‌کند. 

ی که می‌گوید: پیامبر اســام  و یــا هم‌چنان روایت از اقبال لاهور
میان جهان قدیم و جهان جدید ایســتاده اســت، تا آن‌جا که به 
منبع الهام او مربوط می‌شــود به جهان قدیم تعلق دارد، و آن‌جا 
ی در کار آیــد، متعلــق بــه جهــان جدید اســت.  کــه روح الهــام و

]احیای فکر دینی در اسلام [.   
بــرای تبیین مســئله نــوروز این مقدمه کافی اســت. پــس آیا نوروز 
گر چه واضح است باید  ذاتی اســت و یا عرضی؛ برای فهم این ا

یخی نوروز را ببینیم.  خاست‌گاه و سیر تار
نــوروز یــک مســئله موجود شــده قبل از اســام اســت. در ضمن 
روایــت ذاتــی و تکوینــی از اســام هم رابطــه به این مســئله وارده 
نشــده اســت و در عرضیــات دینــی هــم روایــت ثقــه و هم‌چنان 
نشــده  وارد  باشــد  نــوروز  تجویــز  و  یــم  تحر مؤیــد  کــه  صحیــح 
است)مسئله روایت ابو حنیفه از علی نیز اشکالاتی دارد شبیه 
حدیــث انــس کــه بنابــر آن اشــکالات اعتمــاد به یکــی از این دو 
حدیــث انحصــار طلبــی روایــی و هم‌چنــان باعث کوتــاه آوردن 

قضاوت عقل فقهی می‌شود(. 
بنابریــن، مــا نوروز را از ســنت تکوینی دینی جدا کردیم و ســنت 
تشــریعی و یاهم برداشــت دینی خوانده و جدا از دین دانستیم. 
گــر دو گــزاره و دو مســئله‌ی مجــزا و جــدا از یک‌دیگــر در  پــس ا
منطق باشند، برای رابطه این‌ها و یا رابطه دادن این‌ها در مسئله 
"تباین" ما دنبال وجوهات مشترک این‌ها و یا تماثلان این‌ها و یا 

یم.  هم ارتباط باالواسطه این‌ها می‌رو
امــروزه جشــن نــوروز به‌عنــوان یــک مســئله فرهنگــی‌ خــود را در 
یــف از کانــت    بــه تعر جامعــه گنجانیــده اســت؛ پــس دیــن نیــز
ی باشــد" و  می‌توانــد “مجموعــه‌ای از مســائل واجــب و ضــرور
ی در زندگی  فرهنــگ نیــز مجموعــه‌ای از مســائل واجب  ضــرور
یــف از دیــن  بشــر اســت. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه ایــن تعر
توســط نواندیشــان مســلمان بــه شــکل اصــاح شــده و مطلوبی 

اســت کــه می‌توانــد دین و نــوروز را جــدا از یک‌دیگر ولــی دارای 
مــاده اجتماعی به‌نــام فرهنگ تعریف بکند. ایــن معرفت دینی 
اســت که رنگ فرهنگ‌ها را به‌خود می‌گیرد و بوی عرب و عجم 
می‌دهد و محتاج پالایش و محکوم تحول اســت، نه خود دین. 
یــک شــریعت /ســروش[. این‌جــا نیــز رابطــه  ]قبــض و بســط تئور
فرهنگ با دین را از رابطه فهم‌ها و خوانش‌ها می‌دانند، نه رابطه 
باالــذات: پــس خوانشــی از تکویــن دیــن که بــه نام فقــه در دین 
اسلام خود را نمایان کرده‌است خود نه دین است و نه هم‌چنان 
ذات دین، بل‌که معرفت دینی است که می‌خواهد امور و مسائل 
بشــر را بــا تحلیل‌هــای برونــی و درونــی خــود حــال و حــرام قــرار 
داده و آن‌جایــی کــه  بــه تعبیــر نواندیش معاصــر محمدمجتهد 
شبســتری: دســت و فهمــش از امــورات جدید و غیر وابســته به 
خودش کوتاهی می‌کند، می‌گوید این مباح اســت، نظیر مسئله 

نوروز و یا می‌گوید این‌جا منطقه الفراغ  است. 
بنــده در هنــگام تحقیــق در چنــد گــزاره در رســاله نویســنده بــا 
وجود ادعای بزرگ )عدم جدایی نوروز از دین( ایشــان مشــاهده 
کــردم کــه نــوروز را نه تعبد دینی بلکه مســائل تفکــری و فرهنگی 

می‌خوانند. 

•امتیازهای جدایی نوروز از دین: 
۱_ از تکفیر و تفسیق دین‌داران دگماتیک در امان ماندن، 

۲_ وضاحــت بیشــتر مســائل و مشــخصات نــوروز و هم‌چنــان 
 ، تعیین تکلیف کردن به عرف عصر

۳_ معنویــت و ثبات بخشــیدن به مســائل دینی از نــوع گفتمان 
دینی مدرن، 

۴_وضاحــت این‌که اســام بــه فرهنگ‌ها احترام قایل شــده و در 
دفع آن‌ها سخت‌گیر نبوده است، 

۵_عدم اختلاف و اغتشاش بین فقیهان دینی، 
۶_رشــد عقل، منطق، پلورالیســم دینی و جهانی ســاختن‌ جشن 

 .  نوروز
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ی بلخی
ارشاد نورز

ی تاریخ 
نویسنده و پژوهشگر حوزه‌

چیســتی  تــا  برآن‌ســت  مقالــه  ایــن 
اســطوره، بشــر و چرایــی خلــق اســطوره و 
را  طبیعــت  بــا  اســطوره  هم‌چنان رابطــه 
توضیح داده و نشان دهد که نوروز چگونه 
 طبیعت ربــط دارد. نــوروز را  بــا اســطوره و
می‌شود به ســکه‌هایی تشبیه کرد که یک 
ی دیگر آن اســطوره  ی آن طبیعــت و رو رو
اســت. طبیعت و اســطوره خود یک‌دیگر 
را تغذیه می‌کنند. ما به طبیعت وابســته
  این رابطه ما با طبیعت باعث خلق  ‌ایم و
اســطوره می‌شود. تمامی اســاطیر باستان 
بــا طبیعــت ســرو کار دارند. اســطوره‌ای را 

نمی‌توان پیدا کرد که طبیعت درآن مرکزیت نداشته باشد.
پیــش ازآن‌کــه در مــورد ربط طبیعت با اســطوره صحبــت کنیم، 
چنــد حرفی درباره اســطوره و نیــاز آن را باید یادآور شــد. از نگاه 
واژه‌شناســی اســطوره، افســانه، قصه و حرف بیهوده معنی می
‌دهد.]1[ اســطوره در گفتمان علمــی مخالف آن‌چه که واقعیت 
دارد بــه کار بــرده شــده و گفتــه می‌شــود ایــن یک myth  اســت، 
یعنــی جنبــه علمــی و واقعی ندارد. اســطوره با کلمات داســتان 
و افســانه مترادف اســتفاده می‌شود. ولی این ســه کلمه گرچه با 
هم مشــترکات نزدیک دارند ولی هم معنی نیســتند.  در این جا 
دیدگاه توک تامپسن ]2[برای شناخت ما از این سه مفهوم می
‌توانــد کمک کند. توک تامپســن این ســه اصطــاح را از هم جدا 

کرده و هر یک را تعریف جدا گانه‌ای می
ی افســانه ]3[ داستان‌هایی  ‌کند. از دید و
یخی اتفاق  است که در جهان واقعی و تار
می‌افتد و یا به عبارت دیگر این داستان
یخی و واقعی دارند.  ‌هــا تا حدی جنبه  تار
]4[ بعــد دربــاره داســتان ]5[ می‌گویــد کــه 
این گفته‌ها در جهان غیرواقعی و بیرون از 
یخ گفته می‌شوند و همیشه با اصطلاح  تار
در  نبــود«]6[ شــروع می‌شــوند.]7[  و  »بــود 
یم. این  ، ما اســطوره ]8[ دار مقابــل ایــن دو
را  خــود  خــاص  مشــخصات  داســتان‌ها 
دارنــد. اســطوره‌ها بیان‌گــر شــروع کیهــان، 
هســتی و منشــأ حیــات هســتند. آن‌ها درباره سرنوشــت انســان 
در ایــن دنیــا و آینده‌ی بشــر صحبت می‌کنند. اســاطیر تعریف 
و روایت از گذشته برای بشر می‌سازند. ویژگی خاص اسطوره‌ها 

ی می‌باشد.  روایت‌ساز
گر اسطوره، حرف بیهوده و غیر واقعی باشد، پس چرا انسان‌ها  ا
دســت به تولید و خلق اســطوره زده اند؟چــرا تمامی فرهنگ‌ها، 
جوامــع و تمدن‌ها دارنده اســطوره اند؟ و مهم‌تر از این، اســطوره 

برای انسان‌های گذشته و ما چه اهمیتی دارد؟
شــواهد باستان‌شناســی نشــان می‌دهند کــه انســان‌ها در عصر 
یخ شــواهد  ســنگ قدیــم دارای اســاطیر بــوده انــد.]9[ یعنــی تار
اســاطیر در جهــان،  بــه عصر ســنگ قدیم می‌رســد. ایــن زمانی 
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ی کشف نشده و انسان‌ها معیشت خود  است که هنوز کشاورز
را از طریــق شــکار و چیــدن میوه‌هــا از درختــان بــه دســت می
‌آوردنــد. شــواهد باستان‌شناســی بــرای اســطوره در عصر ســنگ 
اســت.  انســان‌ها  زندگــی  در  اســطوره  اهمیــت  نشــان‌گر  قدیــم 
بعضــی از انسان‌شــناس‌ها تفــاوت انســان و دیگــر حیوانــات را 
ی می‌بیننــد. یعنــی این انســان‌ها اســت که تصور  در روایت‌ســاز
و درک از گذشــته و آینــده دارنــد و خــود را میان گذشــته و آینده 
می‌تواننــد ببیننــد و روایتــی از گذشــته و آینــده بســازند. جــک 
 Homo Narrans: The نایلــس ]10[ انسان‌شــناس، کتابــی به‌نــام
Poetic and Antrhopology of oral literature  را نوشــته اســت. 
او در نــام ایــن کتاب کلمه انســان خردمند]11[ را بــا خلاقیت به 
]12[ تبدیل کرده و با این کار می‌خواهد روایت انسان روایت‌گر
‌گــری را جزئــی از ذات انســان تلقی کند و نشــان دهــد.  بنابرین، 
ی جزئی از طبیعت انســان اســت و  ی و اسطوره‌ســاز روایت‌ســاز

انسان را نمی‌توان بیرون از اسطوره تصور کرد. 
اســاطیر ابتدایی‌تریــن فلســفه و علــم بشــریت هســتند. وقتــی 
بــه اســاطیر از زمــان حــال نــگاه می‌کنیــم متوجــه می‌شــویم کــه 
ی از مفاهیــم، آموزه‌هــا و عقایــد اســطوره غیــر منطقــی و  بســیار
یخ این اســاطیر به  علمی هســتند. باید به خاطر داشــت که  تار
هزاران ســال پیش برمی‌گردد. زمانی که فلســفه و علم بشریت در 
ابتدایی‌تریــن مرحلــه خود قرار داشــت.  انســان از بــدو پیدایش 
ســوالات بنیــادی دربــاره چیســتی زندگــی، هســتی و چگونه‌گی 
ی از ایــن ســوالات کــه در  رابطــه مــا بــا آن داشــته اســت. بســیار
اســاطیر چند هزار ســال پیش پرســیده شــده اســت هنوز بدون 
پاســخ باقی مانده اند. ســوالات هم‌چون ما از کجا آمده ایم و به 
یم؟ منشأ هستی چیست؟ حیات چیست؟ هدف از  کجا می‌رو
زندگی چه می‌باشــد؟ همه ســوالاتی هستند که تا هنوز انسان‌ها 
در جســت‌وجوی پاســخ آن‌هــا هســتند. در ایــن جــا نمونــه‌ای از 
یگ  یــگ ودا می‌خوانیم. ر تأمــل درباره هســتی و منشــأ آن را در ر
وداهــا ســروده‌های باســتانی هســتند کــه بــه زبــان سانســکریت 
کستان  ی افغانســتان و شــمال پا یدایی در ســرزمین‌های امروز و
در حدود 1500 ق.م  ســروده شده اند.  ســروده زیر از ماندالا]13[ 

یگ ودا است. دهم ر
Nā́sad āsīn nó sat ās t tadā́nīṃ
Nā́sīd rájo nó víomā paró yát
Kím ā́varīvaḥ kúha kásya śármann
Ámbhaḥ kím āsīd gáhanaṃ gabhīrám

آن زمان که نه هستی بود و نه عدم هستی 
نه هوا بود و نه هم فضای مأورای آن 

آن را چه می‌پوشاند؟ کجا قرار داشت؟
کی نگهبانش بود؟ آیا کیهان سیالی]14[ و غیر قابل درک بود؟

در بخــش دیگــری از این نســک می‌گویند آن زمان نــه مرگ بود و 
یکی که همــه کائنات را در بر  نــه حیات، نه روز و نه شــب. از تار

می‌گیرد حرف می‌زند. و بالاخره در یک بخش از آن می‌گوید:

Kó addhā́ veda ká Ihá prá vocat
Kúta ā́jātā kúta iyáṃ vísr̥ṣṭiḥ
Arvā́g deva asyá visárjanena
Áthā kó veda yáta ābabhū́va

Iyáṃ vísr̥ṣṭir yáta ābabhū́va
Yádi vā dadhé yádi vā ná
Yó asyā́dhyakṣaḥ paramé vyoman
Só aṅgá veda yádi vā ná véda

ولی بلاخره، کی می‌داند و کی می‌تواند بگوید که هستی از کجا 
آمد؟

خدایان خود بعد از خلقت آمدند. 
پس کی واقعا می‌تواند درباره منشأ هستی صحبت کند؟

بنابرین همه هســتی شــروع دارنــد. خالق آن را خلــق کرد و یا هم 
نکرد.

خدایی که از آسمان‌های بالا آن را نظاره می‌کند، شاید همه این 
را بداند.

شاید او هم نداند!. 

وقتی به این سروده نگاه کنیم متوجه بنیادی‌ترین و فلسفی‌ترین 
ســوالات بشــری می‌شــویم. ســوالات و تأمل درباره منشأ هستی، 
حالت کیهان پیش از هســتی، نیز در آن بیان شــده اســت. مثلا 
در شــروع ایــن ســروده از هســتی و عــدم هســتی در عیــن زمــان 
صحبت می‌شود. این یکی از مباحث چندین هزار ساله بشری 
درباره منشأ هستی است که  در سنت‌ها و فلسفه‌های مختلف 
که باورمند به خلقت و خالق هســتند به عنوان یکی از ســوالات 
اساســی نوع خلقت مطرح شــده است. آیا خدا جهان را از هیچ 
یــد؟ و یــا پیــش از آن ماده‌هایــی وجــود داشــت و خدوانــد به  آفر
وســیله‌ی آن مــاده جهــان را خلــق کــرد؟ همین‌طور وقتــی به آخر 
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کیت‌های ســروده  ســروده می‌رســیم، بــه یکــی از زیباتریــن شــکا
شــده‌ی بشــری روبه‌رو می‌شــویم کــه می‌گوید. شــاید خدا منشــأ 
خلقت را می‌داند و شاید حتی او هم نمی‌داند. این سروده تأثیر 
عمیق بر تشــکیل و تدوین اندیشــه و فلســفه هندی دارد و تاثیر 

آن تا امروز نیز ادامه دارد. 
 در گات‌هــا کــه قدیمی‌تریــن بخــش اوســتا اســت ما با ســوالات 

هستی‌شناســانه و فلســفی مواجــه می‌شــویم.  مثــا در گات‌هــا 
زردشــت از اهورا مزدا می‌پرســد. از تو می‌پرســم ای اهــورا! چه به 
راستی می‌خواهم بدانم  جز تو چه کسی در روز نخست، آفرینش 
یــد؟ چــه کســی بــه خورشــید و ســتارگان راه ســیر بنمود؟  را بیافر
کاهش و افزایش ماه از کیســت؟ این‌ها و بســا چیز‌های دیگر را 
می‌خواهم بدانم. )گات ها، یســنا 44 بند ســوم(در این سروده‌ی 
گات‌ها ما می‌خوانیم که سراینده این سرود تأمل درباره طبیعت 
و مشــاهدات انسان از این طبیعت را که منجر به سوالات می
‌شــود، می‌پرســد. در این‌جا دیده می‌شــود که با مشاهده مهتاب 
و بــا دیدن کاهش و افزایش از کتله و نور مهتاب، برای ســراینده 
ســوال از علت این کاهش و افزایش خلق شــده است. این خود 
ی و جســت‌وجوی علمی و  نشــان‌دهنده از نمونه‌هــای کنــج‌کاو
فلســفی در گات‌ها اســت. ســراینده‌ی آن، در آن زمان با وسایل 

علمی و فلسفی که داشت دنبال راه حل این سوالات است. 
وقتــی بــه داســتان خلقــت در اوســتا و ادبیــات زردشــتی نظــر 
یــم و ببینیــم که ســراینده این متن‌ها چه هدف و فلســفه  بینداز

در ذهــن داشــت. در ابتــدا پیــش از ایــن کــه جهــان خلق شــده 
ک قرار داشــت. در طرف مقابل اهریمن)  بــود، اهورامزدا در نور پا
یســت.]15[  یکی می‌ز ( در دل  تار درزبــان اوســتایی انگره مینیــو
کــه در بیــن آن‌هــا مــکان خالــی و تهی قــرار داشــت. اهورامــزدا از 
گــر اهورا مــزدا چیزی  گاه بــود و می‌دانســت کــه ا نیــت اهریمــن آ
خلق کند اهریمن دســت به نابودی آن خواهد زد. اهریمن برای 

جنگ و ویرانی اهورامزدا دیوهای شرور را خلق کرد. جنگ میان 
اهورامــزدا و اهریمــن بــه شکســت اهریمن می‌انجامــد و اهریمن 
یکــی از کیهــان مــی‌رود. اهورامــزدا شــروع به  دوبــاره بــه مــکان تار
خلقــت مــادی جهان می‌کند. او جهــان را در هفت دوران خلق 
می‌کنــد. در ادیــان ابراهیمــی نیــز مــا شــاهد خلقــت جهــان در 

چندین روز و دوران هستیم. 
در دیــن زردشــتی جهان به تخم تشــبیه شــده اســت، چیزی که 
در خیلــی از اســطوره‌های جهــان وجــود دارد. تشــبیه جهــان بــه 
تخــم تقریبــا یــک فرهنگ جهانــی اســت و در خیلی از اســاطیر 
 تخم در اســطوره‌ها، مانند جایگاه تخم  قدیم وجود دارد. حضور
درجشــن‌های مختلف جهــان نیــز تشــبیه از خلقــت، زندگــی و 
حیــات می‌کنــد. مثــا دراســاطیر هنــدی در منبع به‌نام ســتپته 
برهمنــا ]16[ کیهــان و هســتی به تخم تشــبیه شــده اســت. ]17[ 
کــه  داشــتند  بــاور  یونــان  در  باســتانی  اقــوام  پلاســجی‌ها]18[، 
ایورونیــم]19[ یکــی از خدایــان یونــان باســتان تخــم می‌گــذارد و 
جهــان و هســتی از این تخم بــه وجود میایــد. همی‌نطور مردمان 
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باســتان پولینزیایی‌هــا نیــز به این باور بودند کــه خداوند از تخم 
بیــرون آمده و پوســت تخــم باعث ایجــاد جزایر پولینیزی شــده 
یــادی در اســاطیر وجــود دارند که  اســت. داســتان‌های بســیار ز
جهان تشبیه به تخم شده و یا جهان از تخم به وجود آمده است. 
بــرای همین می‌توان تخم را در جشــن‌های مختلف جهان پیدا 
کــرد. تخــم در فرهنگ‌هــای مختلــف نمادی از حیــات، زایش و 
به جود آمدن است که اساطیر و ادیان مختف نیز آن را پوشش 
دینی داده و به خود اختصاص داده است ولی در اصل داستان 
یک مفهوم جهانی  تخــم از این ادیان و اســاطیر قدیمی‌تر بــوده و

بوده است. در نوروز نیز تخم جای‌گاه خاص و محبوب دارد. 
ســوال اساســی که می‌توان در مورد خلقت در اوســتا پرسید این 
اســت کــه اهریمــن را کــی خلق کــرد؟ همان‌طــور که ذکر شــد در 
اســطوره خلقت اوســتا، اهورا مــزدا و اهریمن هــر دو از ازل وجود 
داشــتند. دلیــل ایــن که چرا ســراینده‌های اوســتا چنیــن تصور و 
ی سوالات فلسفی  کاو تفکری از خلقت داشتند را می‌توان در وا
یخ  درک کــرد. یکی از اساســی‌ترین ســوالات فلاســفه در طول تار
بشــریت مســأله شــر بــوده اســت. منشــأ شــر چیســت؟ چــرا شــر 
ابراهیمــی، فیلســوفان و  یــخ ادیــان  تار در دنیــا وجــود دارد؟ در 
متکلمان برای قرن‌ها تلاش کرده اند که این مسأله را حل کنند. 
ســوالی کــه بــرای ادیــان ابراهیمــی پیش میایــد این اســت که در 
ایــن ادیان خدا دارنده صفات محبت، شــفقت و در عین زمان 
قــدرت مطلق اســت. هم‌خوانی و هم‌ردیفی ایــن صفات باعث 
گــر خــدا مهربان، شــفیق و با  ایجــاد تناقــض منطقــی می‌شــود. ا
محبت اســت چرا شر را در دنیا اجازه می‌دهد؟ شاید خدا توان 
گــر این را قبــول کنیم،  ی زمیــن را ندارد. ا از بیــن بــردن شــر در رو
صفت قادر مطلقی خدا نفی می‌شود. سراینده‌های اوستا وقتی 
اســطوره خلقت را می‌ســاختند در مورد این مســائل تأمل و تفکر 
 خواســتند راه حل برای مشــکل شــر پیــدا کنند. برای  کرده اند و
همین به این نتیجه رسیدند که اهورامزدا و اهریمن از ازل وجود 
داشــتند. این مثال برای آن ذکر شــد تا نشان داده شود که چطور 
یخ بشریت هستند.  اساطیر ابتدایی‌ترین اثر علمی و فلسفی تار
تأمــات و تفکــرات که در بعضی موارد تا هنوز هم کار آمد دارند 

و درست هستند. 
گسســتنی با طبیعــت دارند. بدون  اســاطیر رابطــه تنگاتنگ و نا
طبیعــت اســطوره ناممکــن اســت. همانطورکه ذکر شــد، انســان 
باســتان دنبــال جواب‌هایــی از شــناخت خــود، جهــان هســتی 

و طبیعــت بودنــد. آن‌هــا این شــناخت را در اســاطیر  بیان کرده 
یــخ روایت می و بــرای جــای‌گاه انســان در جهــان هســتی و تار
از  یــا جــدا  یــت فرهنگ‌هــای باســتان انســان را  کثر ‌ســاختند. ا
طبیعــت نمی‌دیدنــد و یا خود را برتر از طبیعت نمی‌پنداشــتند. 
ی ]20[ تنهــا در چنــد قــرن اخیر اســت که اندیشــه انســان محــور
ی مــدرن غالب شــده اســت. نتیجه  ی کار آمــدن تکنولــوژ بــا رو
چنیــن اندیشــه نابــودی طبیعت و بحــران جوی و اقلیمی شــده 
است که انسان را به پرت‌گاه نابودی قرار می‌دهد. اندیشه انسان 
]21[بــود. به دلیــل این‌که ما در  پیشــامدرن، تفکــر طبیعت‌محور
ی زندگی می‌کنیم، تفکر اســاطیر باســتان که  عصر انســان‌محور

طبیعت‌محور بودند را نمی‌توانیم درست درک کنیم. 
از  ی  بســیار نبــود.  طبیعــت  از  جــدا  انســان  باســتان،  انســان 
فلســفه‌ها و ادیــان جهــان حتــی خــدا خــود بیــرون از طبیعــت 
پانیشــاد‌ها تعالیــم  نبــوده و طبیعت خــدا می‌باشــد. مثــا در او
وحدت‌الوجــودی، وجــود دارند کــه بعدها از آن مکتب فلســفی 
ادیویتــه ودانتــه]22[ تشــکیل شــد. این مکتب مدعی اســت که 
تمامی هستی یکی است و آن همان برهما]23[ می‌باشد. برهما 
قدرت و حقیقت مطلق است. تمامی هستی جهان فقط تجلی 
ایــن قــدرت اســت. بنابرین هیچ تفــاوت متافزیکــی و ذاتی بین 
انســان، حیــوان و طبیعــت وجــود نداشــته و همه تجلــی قدرت 
مطلــق برهما می‌باشــد.  در جــای دیگر از وداها، پــروش ]24[ در 
، هزار پا بود و تمامی هستی را در خود داشت.  اول مرد با هزار سر
ی زمیــن  یــه شــد. بخــش فوقانــی و زمانــی رســید کــه پــروش تجز
شــدند، دهانش که پر از حکمت بود برهمن‌های حکیم و خدا 
، ران‌هایش مردم  انــدرا شــد، بازوها، طبقــه محافــظ و جنگ‌جــو
عــادی، پاهایــش پایین‌تریــن طبقــه مــردم یــا پایین‌ترین کاســت 
شــد. بخش‌هایــی از پــروش حیوانــات و بخش دیگــرش تبدیل 
بــه نباتــات گردید. از چشــم‌هایش پروش آفتاب؛ از نفســش باد؛ 
و از ســرش آســمان‌ها به وجود آمدند. این داســتان باز هم نشان 

دهنده در آمیخته‌گی خدا، طبیعت و انسان است. 
کثریت اســاطیر و ادیان خلقت انســان را به طبیعت ربط می ا
ک خلق می‌کند و  ‌دهنــد. مثــا در تورات خدواند انســان را از خا
ی از روح خــود می‌دمــد.) پیدایــش، فصل دوم، آیــه 8-7(.  بــر و
همین‌طــور در قرآن آمده اســت کــه می‌گوید:  نشــان‌های قدرت 
ک بیافرید تا انســان شــوید و به هر ســو  اوســت کــه شــما را از خــا
ی  کنده گشــتید.) ســوره روم، آیه 20(. در اساطیر بابلی و آشور پرا
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ک و خون می ، نینهورســگ]25[ الهه زمین انســان را از خــا نیــز
‌آفریند.]26[

دراســاطیر هلیو پولیس]27[ یکی از شهرهای قدیم مصر بحث 
دربــاره شــروع هســتی و جهــان وجــود دارد که می‌پرســد: پیش از 
مبــدأ جهان چه چیزی وجود داشــت؟ پیــش از خالق و خلقت 
چه چیزی وجود داشت؟  پاسخ اسطوره به این سوال این است 
کــه پیــش از خلقت و خالــق، آب‌های اولیه]28[ وجود داشــتند 
ی از خلقت وجود داشــت.]29[ یعنــی آب مبنای  کــه در آن انــرژ
هستی و خلقت است. همه این داستان‌ها نشان‌دهنده تقدس 

طبیعت در اندیشه انسان باستان است. 
و  اســطوره  رابطــه  آن؛  بشــری  نیــاز  اســطوره،  چیســتی  دانســتن 
طبیعــت؛ جــای‌گاه طبیعــت در اندیشــه مردمــان باســتان، ما را 
کمــک می‌کنــد تا جشــن‌های فصلی هم‌چون نــوروز را بهتر درک 
کنیــم. جدا از این‌ها درک جشــن‌های فصلــی نامکمل می‌ماند. 
فرهنگ، اندیشــه و تفکر انســان باستان وابســته به طبیعت بود. 
یکــی از مظاهــر طبیعــت تغییر فصل‌ها اســت. انســان باســتان 
بــرای این تغییر بایســتی روایت معقول می‌ســاخت. برای همین 
در تمامــی فرهنگ‌هــای جهــان باســتان مــا روایــت از تغییــر از 
یم. ایــن تغییر گاهی جنبه‌ی علمــی، گاهی دینی و  فصل‌هــا دار
گاهــی تخیلــی گرفته اســت. فرهنگ‌های متفــاوت، روایت‌های 
یکی، مــرگ نباتات،  بومــی و محلــی خــود از تغییــر فصل‌هــا؛ تار

آمدن دوباره بهار و بر گشت به کشت و زراعت را دارند. 

]30[ الهه حاصل‌خیزی،  مثلا در اســاطیر یونان باســتان، دیمیتر
ی و خــدای دهقانــان  می‌باشــد. دختــر ایــن الهه  ، کشــاورز بــذر
پرسیفون]31[ توســط خدای عالم اموات ربوده می‌شــود. دیمیتر 
بــرای نجات دختر خود به جهان اموات که جهان زیرین اســت 
مــی‌رود و در آن‌جــا مــدت چهــار ماه می‌مانــد. در ایــن مدت در 
ی زمین قحطی آمده و همه کشت‌زارها می‌میرند]32[. بعد از  رو
ی دوباره از  ایــن که خدای اموات دختــر دیمیتر را رها می‌کند، و
ی بهار می‌شــود. در اساطیر  جهان زیرین برگشــته و با برگشــت و
یونانی این الهه هر ســال برای چهار ماه برای ربوده شــدن دختر 
ی باعث فصل زمستان شده  ی می‌کند و این عزادار خود عزادار

ی او بهار میاید.  و با ختم عزادار

در ایرلند روز اول بهار به‌نام جشــن قدیســه بریگید]33[ تجلیل 
می‌شود. افسانه “بریگید” حکایت می‌کند بریگید اولین زن بود 
که در ایرلند مســیحی شــده و راهبه می‌گردد. این جشن نمونه
‌ای از جشــن‌های باســتانی الهه بهار بوده که با آمدن مسیحیت 
در ایرلند پوشش مسیحی به خود گرفته است. در اصل بریگید 
الهــه بهــار و حاصل‌خیــزی مردمان ســلتی بوده و در کشــورهای 

ایرلند، بریتانیا و فرانسه پرستش می‌شد.]34[
ی بودایــی به‌نام ایــگان ]35[وجــود دارد.  در جاپــان جشــن بهــار
ی با آمدن بودیزم در جاپان رنگ بودایی به خود  این جشــن بهار
 ، ، ســال نو می‌گیــرد. با بهار طبیعت دوباره زنده شــده و فصل نو
زندگی نو شــروع می‌شــود. بودیزم این پدیده را اقتباس کرده و در 
مفاهیــم و فلســفه خود جــا داده اســت. بهار نمونــه‌ای از زندگی 
تازه، شــروع جدید نیز شــمرده شــده و مردمان تشــویق می‌شــوند 
، زندگی معنــوی و روحانی جدید و بهتــری اختیار  بــا آمدن بهــار

کنند. 
نوروز یکی از جشن‌های فصلی جهان است. این جشن همانند 
دیگر جشن‌های فصلی در دنیا که چند نمونه‌ از آن ذکر گردید، 
رابطه‌ی مســتحکم با طبعیت دارد. مردمان جهان باستان برای 
درک از جهان، چیســتی زندگی، تغییر فصل‌ها و دیگر ســوالات 
اساســی دنبال جواب‌هــا بودند. این جواب‌هــا را در روایت‌های 
یخ  اسطوره‌ای ارایه کرده اند. نوروز نیز در لایه‌های مختلف از تار
ســرزمین مــا، پوشــش‌های مختلــف از دینــی و فرهنگــی گرفتــه 
اســت. قدیمی‌تریــن روایــت نــوروز را در متــون اوســتایی می‌توان 
یافت. همان‌طور که درباره کیهان‌شناســی زردشتی ذکر شد،  در
کیهان‌شناســی زردشتی از ابتدا کیهان‌شناســی ثنویت بوده. در 
یــک طــرف اهورا مزدا قرار دارد و در طــرف دیگر اهریمن. در یک 
یکی. نــوروز را در این قالب به  طــرف روشــنی، در طرف مقابل تار
یکــی و حیات بر  ی روشــنی بر تار بهتریــن وجــه می‌تــوان به پیروز
مــرگ تعبیر کرد. این همان چیزی اســت که ما جــای‌گاه نوروز را 
در روایت‌های زردشــتی می‌بینیم. اساطیر بومی ما تغییر فصل، 
ی را در روایت‌های اسطورها بیان  ختم زمســتان و شروع کشــاورز

کرده است. 




